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  ١۵٩ ..............................................................................) موجز المقالات (ی عربۀترجم
  ١٧٠ .............................................................................  (Abstracts) یسی انگلۀترجم



 ـ   ن مقالاتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقالات با 
  .چینی شده باشد  کلمۀ حروف٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠قالۀ ارسالی بین م ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بلافاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

  .استفاده شود) صفحه: همو، سال انتشار(سنده باشد ینو
 یو در ارجاع بعد) یسال انتشار، نام خانوادگ: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بین، به صورت لاتیمنابع لات ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
     :ترتیب منابع ـ

ه ک یدر صورت(ا مصحح، نوبت چاپ ی، نام مترجم، محقق تابکنام ، )سندگانینو/ سندهینو(نام ، ینام خانوادگ: تابک
    .خ انتشاری، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نیچاپ نخست باشد ن

 جلـد، ۀسـال، شـمار/ ، دورههینـام نـشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله
  .نتشارخ ایتار

د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ
  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان

  .ش مقالات آزاد استیرایمجله در و ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانینشرت یری مدۀق سامانیًافت مقالات صرفا از طریارسال و در ـ
    .پذیر است  امکان<razaviunmag@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

  اصول اخلاقی مجله    
ها در تدوین مقاله است و لذا تعیین نام مسئول مقاله و نیز رعایـت عـدم   همکاری آندهندۀ فهرست نام نویسندگان نشان ـ

  .وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است
گونـه   عهده دارد و نیـز مـسئولیت هـرر سهم عمده را ب،مقاله... سازی و  مسئول فردی است که در تهیه، آمادهۀنویسند ـ

    .باشد  وی میۀایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهد
  حقوق نویسندگان و داوران    
  .شود  مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میۀضای تحریریاطلاعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اع ـ
  .گردد داوری مقالات توسط داوران، بدون اطلاع از نام نویسندگان انجام می ـ
    .شود نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

  رایت قانون کپی    
ً آثار باشد و قبلا در نشریۀ دیگری چاپ شده یا برای نـشریۀ ۀشده یا ترجم آثار چاپبرداری از  مقالات ارسالی نباید کپی ـ

  .دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد
دشـده در وزارت ییأت( از فصل دوم قانون حمایت از حقـوق پدیدآورنـده ٣ ۀدر صورت تخلف نویسندگان، مطابق با ماد ـ

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد وشانی مقالات چاپهمپ ـ
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  شناسی اخلاق بررسی معرفت

  در دیدگاه فارابی
    ١حسین احمدی  
    ٢ن محیطیحس  

  دهکیچ
گرایـی  گرایـی و ناشـناخت شناسی اخلاق از مبادی اخلاق، و شناخت معرفت

ی اخلاقـی گرای شناخت. شناسی اخلاقی است های مهم معرفت اخلاقی از دیدگاه
شود که امکان شناخت برخی احکام اخلاقی ثابت و مبتنی  طلاق میای ا به نظریه

مانی ثابت هستند که یا واقعیـت عینـی احکام اخلاقی، ز. بر خارج را معتقد باشد
هـای  کـه مفـاهیم و گـزاره طـوری بـه ؛داشته و یا بر واقعیت عینـی مبتنـی باشـند

فـارابی بـا . دن نفسانی شخص یا گروهـی مبتنـی نباشـۀاخلاقی تنها بر نظر و عقید
هـای  و راهگرفتـه گرایـان اخلاقـی قـرار   شـناختۀهای شناخت در زمـر تعیین راه

ــرا ــی نمــوده اســتمتعــددی را ب ــه . ی شــناخت احکــام اخلاقــی معرف ــارابی ب ف
هــای اخلاقــی و وجــود بــدیهیات اخلاقــی معتقــد اســت و  پــذیری جملــه برهــان
رسـد دیـدگاه فـارابی در مباحـث  بـه نظـر مـی. تابد گرایی اخلاقی را برنمی نسبیت

                                                                 
 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٧/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(hosseina5@yahoo.com))  مسئولۀنویسند ( آموزشی و پژوهشی امام خمینیۀسسٶاستادیار م. ١
  .(hekmat313@yahoo.com)ینی خم آموزشی و پژوهشی امام ۀسسٶ اخلاق و محقق مۀدکتری فلسف. ٢
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هایی نیاز دارد؛ مانند تبیـین عقلانـی بـرای مـستقل   اخلاق به تکملهشناسی معرفت
  .های اخلاقی دن تقوا از وحی و الهام و برای بدیهی بودن گزارهبو

ــان  ــلکواژگ ــت :یدی ــناخت معرف ــلاق، ش ــی اخ ــی،  شناس ــی اخلاق گرای
  .گرایی اخلاقی، جملۀ اخلاقی، راه شناخت اخلاقی، فارابی مطلق

  مقدمه. ١
 وی در .تأثیرگذاری فارابی در ایجاد تمدن اسلامی بـر اندیـشمندان پوشـیده نیـست

صـدد  سـازی علـوم انجـام داده و در ای در اسـلامی ندگی خـود تـلاش گـستردهطول ز
سـازی نمایـد و ارتبـاط   اسـلامی،نظیـر تا علوم انسانی یونانی را با تبیینی کماست برآمده 

وی بـا . منطقی میان دیـن و فلـسفه را بـه صـورت نظـام فلـسفی و اسـلامی تبیـین کنـد
فـارابی ماننـد . ی را مهیـا کـرده اسـت شـکوفایی تمـدن اسـلامۀهای خـود زمینـ اندیشه

 ی دارای اثـر، اخـلاقۀِاندیشمندان متقدم دیگر، به دلیل نبودن علم مستقلی به نام فلـسف
 اخلاقـی بـه صـورت پراکنـده در ۀ اما مباحث فلـسف؛ اخلاق نیستۀمستقل به نام فلسف

ند و بـه  اخلاقی مهمی دارۀکتب فارابی که مباحث فلسف. میان برخی آثار او وجود دارد
التنبیـه ، تحصیل السعاده، ما ینبغی ان تعلم قبل الفلسفه: اند از اند، عبارت دست ما رسیده

الـسیاسة ، الموسیقی الکبیـر، فصول منتزعه، آراء اهل المدینة الفاضله، علی سبیل السعاده
  .الحکم فصوص و هالمدنی

 ،انـد اختـه اخلاقـی فـارابی پردۀهـای فلـسف برخی کتب مهمی که به برخـی دیـدگاه
 بـه قلـم نـاجی تکریتـی کـه بـه بـسیاری از فلسفة الاخـلاق عنـد الفـارابی: اند از عبارت
الفلـسفة الاخلاقیـة الافلاطونیـة عنـد  اخلاقی فارابی نپرداختـه اسـت، ۀهای فلسف دیدگاه

 جمـال ۀ نوشـتمکانة الاخلاق فی الفکـر الاسـلامی ناجی تکریتی، ۀ نوشتمفکری الاسلام
طـادی؛ امـا   محمدرضا مرادیۀریچارد نتون و ترجم  یانۀ نوشت فارابیمکتبفتحی نصار، 

  .اند شناسی اخلاق را از منظر فارابی بحث نکرده کدام معرفت هیچ

   اخلاقۀفلسف. ٢
 اخلاق در یک تعریف، دانشی است که به مبادی تـصوری و تـصدیقی علـم ۀفلسف
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 .آیـد ق بـه حـساب مـیشناسی اخلاق از مبـادی علـم اخـلا پردازد و معرفت  میاخلاق
رسـد  بـه نظـر مـی. بنابراین ابتدا باید تعریف و قلمرو علم اخلاق نزد فارابی معلوم شـود

بتوان سه اصطلاح برای علم اخلاق به فارابی نسبت داد که هر کدام از این سه اصطلاح 
اصطلاح اول، علم اخـلاق بـه معنـای اعـم اسـت کـه هـدفش . قلمروی متفاوت دارند

فـارابی . شـود به سعادت حقیقی است و شامل سعادت نظری و عملی میرسیدن انسان 
، فـضایل فکـری )مثل ریاضـیات( فضایل نظری :اند فضایل چهار دستهکه معتقد است 

) مثل صفات اخلاقی(ُ، فضایل خلقی )ها مثل هنر مهارت(، صناعات عملی )مثل منطق(
سـید و هـم بـه سـعادت که برای رسیدن به سعادت حقیقی باید هم به سعادت نظـری ر

آورند و فضایل دیگر یا به صـورت   فضایل نظری، سعادت نظری را به ارمغان می.عملی
ایـن فـضایل بـا . )٢۵: ب١٩٩۵فـارابی، ( دهنـد  سعادت عملی را نتیجه می،مقدمی یا اصیل
 و فارابی برای چنین دانشی، نامی تعیین نکرده است؛ )٩۶ :١٩٩٣، همو(اند  یکدیگر مرتبط

که هدفش سعادت حقیقی برای زندگی انسانی و موضوعش فعل اختیاری  آنجایی زاما ا
کنـد، علـم اخـلاق   این فضایل بحث میۀتوان نام آن علمی را که دربار انسان است، می

  .به معنای اعم گذاشت
توان دیدگاه فـارابی را در   اخلاق در میان علوم میۀبرای مشخص شدن جایگاه فلسف

تر بـودن   تبیین کرد که به دلیل کاملالعلوم احصاء و هی سبیل السعادالتنبیه علدو کتاب 
بنـدی  وی در دسـته. کنیم  به تبیین این کتاب بسنده میالعلوم احصاءبندی در  این دسته

 موجـوداتی بحـث ۀعلـوم نظـری دربـار. کنـد  علوم را به نظری و عملی تقسیم می،اول
 چیزهـای ۀل نیست و علوم عملی درباردخیها   آنکنند که عمل انسان در موجودیت می

علــوم نظــری بــه ســه علــم تعــالیم . کننــد حاصــل از عمــل و اختیــار انــسان بحــث مــی
 که موضـوع هـر اند بندی شده دسته) مابعدالطبیعه(، علم طبیعی و علم الهی )ریاضیات(

تنها به مـدد ها   آنعلمی از این علوم نظری شامل صنفی از موجودات است که شناختن
 سیاسـت ۀ اخـلاق و فلـسفۀعلوم عملـی نیـز شـامل فلـسف. پذیر است  علوم امکانهمین
 رسـیدن بـه ۀپردازد و شـیو  اخلاق نزد فارابی، به تعریف افعال نیک میۀ فلسف.دنشو می

 ۀپـذیر باشـد و فلـسف کند تـا انجـام اعمـال نیـک امکـان را تبیین میها   آنعلل و اسباب
 انجام اعمال نیک بـرای مـردم ۀزمینها  ۀ آنسیلکند که به و سیاست، از اموری بحث می
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بنـدی  ًنمودار نسبتا جامع دیدگاه فارابی در دسـته. )۶٧ــ ۶۶: ١٣٧١، همو(  فراهم شودشهرها
  :علوم چنین است

  
 جایگاه واقعی اخلاق به معنای اعم در کل زندگی انسان ،بندی فوق با توجه به دسته

جه بـه هـدف اخـلاق کـه دسـتیابی انـسان بـه واقع با تو در. شود نزد فارابی مشخص می
 آن حـصول سـعادت ۀزندگی مطلوب است که در تمام زندگی انسان سریان دارد و نتیج
  .شود حقیقی است، جایگاه اخلاق و دیدگاه اخلاقی فارابی تبیین می

 ۀ سیاسـت و فلـسفۀ مربوط به چیزهـایی اسـت کـه فلـسف،اصطلاح دوم علم اخلاق
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 فارابی این اصـطلاح را ذیـل علـم مـدنی و انـسانی قـرار .کنند بحث میها   آن ازاخلاق
احـصاء وی در کتـاب . گیـرد ُ این علم تمام فضایل عملی و خلقی را دربرمـی.دهد می

 در توضیح علم مـدنی، بـه تبیـین سـعادت حقیقـی کـه هـدف ایـن علـم اسـت، العلوم
کـه  طـوری  بـه؛دانـد  نهایی آن سعادت را در آخرت ممکن میۀپردازد و تحقق درج می

مقدمات حصول آن در این دنیاست و با وصول به سعادت نظری و عملی، حقیقت ایـن 
اگرچه . )٨٠: ١٩٩۶، همو( آن در آخرت محقق خواهد شد ۀسعادت در دنیا و نهایت درج

آنجایی کـه هـدف   اما از،فارابی نام علم اخلاق را برای این اصطلاح به کار نبرده است
اعـم از ( افعـال اختیـاری انـسان ۀه سعادت حقیقـی اسـت و دربـاراین علم نیز رسیدن ب
توان گفـت  کند، می  اما فضایل نظری را بحث نمی،کند بحث می) جوارحی و جوانحی

  .علم اخلاق به معنای عام استکه 
 ۀ مربـوط بـه سـعادت عملـی اسـت کـه فلـسف،اصطلاح سوم علم اخلاق نزد فارابی

 و این تحقیق همین اصـطلاح از ، سیاستۀنه فلسفکند،   آن علم بحث میۀاخلاق دربار
بـا توضـیحات . گیرد که فارابی آن را علم اخلاق نامیده است علم اخلاق را در نظر می

 اما تعریف این علم نـزد فـارابی در . قلمرو علم اخلاق در این تحقیق مشخص شد،فوق
 و لـزوم صـفات  این است که دانشی است کـه بـه ارزشهالتنبیه علی سبیل السعادکتاب 

ــاری مــی ــدار نفــسانی و اختی ــردازد پای ــشود.پ ــدار و ملکــه ن ــا ایــن صــفات پای ــه ت  ، البت
 صـفات ، پـس موضـوع ایـن علـم.)۴۴: ١٣٧١همـو، (بخش حقیقی نخواهند بـود  سعادت

 اختیاری بودن ،طور که در تعریف علم اخلاق واضح است نفسانی پایدار است و همان
  .بخشی است بخشی و سعادت صفات، شرط کمال

   فارابیاخلاق یشناس معرفت. ١ـ٢
شناسی، دانشی است که به بررسی ماهیت و چیستی شناخت آدمیان، منـابع،  معرفت
شناسی  رو معرفت این از. پردازد های تحصیل شناخت، قلمرو و ارزش آن می ابزارها، راه

 ۀمعرفـت و شـناخت چیـست؟ حـوز: دباش  میهای ذیل ویی به پرسشگ دار پاسخ عهده
فـت، ؟ ابزارهـای معرهـستندمعرفت آدمیان تا کجاسـت؟ منـابع معرفـت، چـه چیزهـایی 

هـای  ؟ راهشـود رد؟ معرفـت چگونـه منتقـل مـیگیـ ؟ معرفت چگونه شکل مـیاند کدام
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ی ها ِی شناخت چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ قلمرو شناخت راهها  چیست؟ راهشناخت
هـای  شـناخت در تحـصیل معرفـتهـای  ه مقدار است؟ نقش هر یـک از راهشناخت چ

شناسـی  معرفـت.  ...بشری چیست؟ معیارهای ارزش شـناخت چـه چیزهـایی اسـت؟ و
  .پردازد های اخلاقی می  مفاهیم و گزارهۀشناسی دربار اخلاق به مباحث معرفتفرا

  گرایی اخلاقی شناخت. ١ـ١ـ٢
شود که امکان شناخت برخی احکـام  طلاق میاای  ی اخلاقی به نظریهگرای شناخت

احکام اخلاقی، زمانی ثابت هستند که یا . اخلاقی ثابت و مبتنی بر خارج را معتقد باشد
که مفاهیم  طوری به ؛واقعیت عینی و ثابتی داشته یا بر واقعیت عینی و ثابتی مبتنی باشند

. دنروهـی مبتنـی نباشـ نفـسانی شـخص یـا گۀهای اخلاقی تنها بر نظر و عقیـد و گزاره
فارابی برای مشخص شـدن ارزش شـناخت، از طریـق نـوع راه شـناخت بـه ایـن بحـث 

و گرفتـه گرایان اخلاقی قـرار   شناختۀ در زمر،های شناخت وی با تعیین راه. پردازد می
  .های متعددی را برای شناخت احکام اخلاقی معرفی نموده است راه

  راه شناخت. ٢ـ١ـ٢
 به وجود سه راه تجربه، عقل و وحی برای شناخت ،های خود وشتهفارابی در برخی ن

هـای  تـوان راه هـای یادشـده، مـی  ولی علاوه بـر راه.احکام اخلاقی تصریح کرده است
  .شناخت دیگری را نیز از کلام او استخراج کرد؛ مانند تقوا

  تجربه. ١ـ٢ـ١ـ٢
فتن بـه احکـام توجـه  به نقش تجربه و مشاهده برای دست یامنتزعه فصولفارابی در 

  :داده است
حـدهما أ:  فی اسـتنباط الـشیء الـذی یـروی فیـه اثنـانّصول التی یستعملها المرویالأ
شـیاء الحاصـلة لـه والثـانی الأ. کثـرلأو عـن اأشیاء المشهورة المأخوذة عن الجمیع الأ

  .)۶٠ ـ۵٩: ١٩٩٣(بالتجارب والمشاهدة 

 آزمون و خطـا از طریـق حـواس ۀیلمنظور از تجربه، هر حکمی است که افراد به وس
 فـارابی معتقـد اسـت . ارزشش برای هر کسی متفاوت استۀ که درجاند به دست آورده
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  .)٩۴ـ٩٣: همان( ارزشی از تجربه را داراست ۀ بالاترین درج، رئیس مدینهکه
 ۀاگر تجربه را اعم از حواس ظاهری در نظر گرفتیم و حواس بـاطنی را هـم در زمـر

همو، (های شناختی است که فارابی به آن پرداخته است  م، خیال هم از راهآن به کار بردی
 خیـال ۀالبته وحی غیر از خیال است، اما برای انتقال وحی به دیگران از قو. )۴٢: ب١٩٩۵

 و بـه ،هـای وحیـانی قابلیـت درک همگـانی پیـدا کننـد شده شود تا دریافت استفاده می
دانـد  بی نقش تجربه را در تحصیل کمال مهم میمجموع فارا در. شود دیگران منتقل می

 حاصـل ، خوب از بد اخلاقی استۀدهند که عقل عملی را که خود تشخیص طوری به
چـه تجربـه   بنـابراین هـر.کنـد مدت قلمداد مـی های طولانی های بسیار و مشاهده تجربه

  .)۵۴: ١٩٩٣همو، (شود  بیشتر باشد، فعالیت عقل عملی بالاتر می

  قلع. ٢ـ٢ـ١ـ٢
یی عقل در تحـصیل ا فارابی کارۀبه گفت. دهد  حکم کلی می،خلاف تجربه عقل بر

  بـههـای دسـتیابی تواند بـشناسد؛ ثانیـا برخـی از راه  هدف را میًکمال این است که اولا
 فــارابی یکــی از ،دیگــر عبــارت بــه. )۴٢: ب١٩٩۵همــو، (توانــد بیــان کنــد  هــدف را مــی

همـو، (دانـد   از زشت یا خوب از بـد اخلاقـی مـیکارکردهای عقل را تشخیص امور زیبا
دهـد  ال این است که عقل عملی این تشخیص را انجام مـیٶاکنون س. )٨٣ـ ٨٢: الف١٩٩۵

  یا عقل نظری؟
 عاقله است که بر اساس مدرکات به دو قـسم عقـل ۀقوبه فارابی برای انسان، معتقد 

ه بر تقـسیم یادشـده، عقـل وی علاو. )٣۴ـ٣٣: ١٣٧۶همو، (شود  نظری و عملی تقسیم می
عقل نظـری . کند تقسیم می) اندیشگر(و فکری ) گر انجام(عملی را به دو قسم صناعی 
 مانند اینکه عـدد سـه فـرد و ؛اختیاری و فضایل نظری است مربوط به شناختن امور غیر

 تشخیص خوب از بد اخلاقـی اسـت و عقـل ۀ اما عقل عملی وسیل.عدد دو زوج است
 اندیـشگر بـه ِشـود و عقـل عملـی ها را موجـب مـی ست یافتن به شغل صناعی، دِعملی
دهد؛ مانند اینکه آیا انجام فـلان کـار ممکـن   کار اختیاری پاسخ میۀهایی دربار پرسش

  .)٣٠ـ٢٩: ١٩٩٣، همان؛ همو(انجام شود؟ که است؟ فلان کار چگونه شایسته است 
 اما ،فکیک شده استهای عقل از عقل عملی ت َاگرچه عقل نظری بر اساس مدرک
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 اساس کارکرد، میان عقل نظری و عملی ارتباط وجود دارد که این ارتباط در اخـلاق بر
کـه عقـل نظـری بـرای بـه کمـال  طوری  به؛ اخلاق حائز اهمیت استۀو مباحث فلسف

 زیرا کار و عمل هنگـامی فـضیلت دارد و سـزاوار انجـام ؛ِرسیدن عقل عملی لازم است
هـا را   پـس بایـد هـستی. انجام را به طور صحیح بشناسدۀی شایستاست که انسان کارها

 عقـل عملـی، ۀ انجام را فهمید و به وسیلۀبتوان کارهای شایستتا طور صحیح شناخت  به
صحیح را تشخیص داد و آن هستی مناسب را در جای خـود ایجـاد کـرد تـا همـاهنگی 

ایجـاد چنـین حـالتی بـه پس بـرای . لازم و زیبایی که هدف اخلاق است، به وجود آید
های طبیعی نیاز اسـت تـا بتـوان بـه شـناخت سـعادت  تجربه و آزمایش و کمال شناخت

هـای  های نظری و فکری برای ایجاد فـضیلت گونه فضیلت این. حقیقی نیز دست یافت
ها نیز به تبع ارتباط عقل نظری و عملی با یکـدیگر  ند و این فضیلتخُلقی و صنایع مفید

  .)٩۶ـ٩۵: ١٩٩٣، وهم(اند  مرتبط
 خادم عقل نظـری اسـت؛ زیـرا ،عقل عملیکه فارابی معتقد است  ،به عبارت دیگر

عنوان هدف   سپس عقل عملی آن را به،کند عقل نظری سعادت حقیقی را مشخص می
شـود و   نزوعیه، شوق به انجام فعل متناسب بـا آن ایجـاد مـیۀ قوۀدهد و به وسیل قرار می

 ، خـادم عقـل نظـری اسـت،س عقـل عملـی بـه قـول فـارابی پـ.یابد سعادت تحقق می
که عقل نظری خادم چیزی نیست، بلکه برای آن آفریده شده است کـه انـسان  حالی در

  .)١٠٢ـ٩۵: الف١٩٩۵همو، ( آن به سعادت برسد ۀبه وسیل
 آن برای اخـلاق ۀ ما را در تشخیص چیستی و فاید،توجه به کارکردهای عقل عملی

آید که دو ویژگی   خردمند یا دارای عقل عملی به حساب میْ فردزمانی. کند کمک می
 انجـام دادن از ۀذیل را دارا باشد؛ اول آنکه قدرت تشخیص کارهای پـسندیده و شایـست

 دوم آنکه بتوانـد از میـان کارهـای برگزیـده و پـسندیده، ؛کارهای ناپسند را داشته باشد
 کارهای ناپـسند را انجـام ، فریب دیگرانپس انسانی که با. را انتخاب کندها   آنبرترین
البتـه گـاهی بـه . آیـد  بلکه فریبکار بـه حـساب مـی،شود دهد، خردمند خطاب نمی می

شده و گاهی نیز به دریافتن و شنیدن صحیح کلام دیگـران نیـز  یادآوری مطلب فراموش
 ،د عقـل خـوۀگویند که به وسیل زیرک به کسی می. )٨٩: ١٩٩٣، همـو(شود  خرد گفته می

 ِپـس میـزان وجـودی. )۵۶ــ ۵۵: همان(رفتارهای مفیدتر برای سعادت را بهتر کشف کند 
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 عملی افراد و میزان استفاده کردن آن در افراد مختلف است و هر قدر از این نیـرو عقل
  .برای نیل به سعادت بیشتر استفاده شود، شخص سعادتمندتر خواهد بود

  شهرت. ٣ـ٢ـ١ـ٢
 .)٢٠ــ١/١٩: ١۴١٠ــ١۴٠٨، همو(برد   مشهورات نام میۀ در زمرفارابی احکام اخلاقی را

های اخلاقی تأثیر دارد و انتقال این شهرت به مـا از  پس شهرت مردمی در تشکیل جمله
گیرد، نـه   راه تجربه قرار میۀشود و ظاهر امر این است که در زمر طریق نقل فهمیده می

 ذکر کرد؛ اما مـشهورات در منطـق  پس نباید مشهورات را راه شناخت مستقل.قسیم آن
آور هستند و به قول فـارابی   ظنًجملاتی هستند که بار معنایی خاص خود را دارند، مثلا

 اخلاق بـه دلیـل احکـام ۀفلاسف. )١/٣۶٣ :همـان(نیز وجود دارد ها   آنامکان یقینی شدن
 ایـن ،قکنند و این تحقیـ را ذکر میها   آنخاصی که مشهورات دارند، به صورت مستقل

عقل در تشخیص و که  زیرا فارابی معتقد است ؛مشهورات را ذیل عقل ذکر کرده است
یقینی شدن مشهورات حقیقی، نقش مهمی دارد و مشهورات را قسیم تجربه ذکر کـرده 

  .)۶٠ـ ۵٩: ١٩٩٣، همو(است 
 این مطلب است که اکثر مردم از طریق مشهورات به احکام ۀکلام فارابی دربردارند

 فاضـله و ۀرسند و به دنبال یقینی کـردن ایـن احکـام نیـستند و رئـیس مدینـ ی میاخلاق
؛ امـا آن شـهرت در )٩۴: ب١٩٩۵، همـو(صدد یقینی کردن آن احکام هـستند  فیلسوف در

کـه فـارابی معتقـد اسـت نبایـد بـا آن مـشهورات  طـوری جایگاهی والایی قرار دارد، به
شود که سـلب  ا این احکام مشهور میگاهی علم داشتن سبب مخالفت ب. مخالفت شود

کـه قابلیـت ارجـاع بـه هستند منظور فارابی مشهوراتی . سعادت را در پی خواهد داشت
شهوراتی کـه در واقـع بـد اخلاقـی یقینیات را دارند و با قرب الهی سـازگارند، نـه آن مـ

فـت شوند که مخال آیند و به اشتباه در میان مردم خوب اخلاقی شمرده می حساب می به
  .)١/۴٨۵: ١۴١٠ـ١۴٠٨، همو(های فارابی است  از توصیهها   آنبا

 برخی اوقات علوم مانع رسیدن به سعادت هستند؛ مانند زمـانی کـه ،دیگر عبارت به
این مطلـب را . ای شوند که مقبول همگان با تبیین فوق است مانع از انجام رفتار اخلاقی

او معتقد است اگر انـسانی را فـرض کنـیم اند که   به فارابی نسبت دادهفصول منتزعهدر 
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 امـا عـادت بـه رفتـاری دارد کـه ، از علوم طبیعی، الهی، منطقی و مـدنی داردهایی بهره
مخالف رفتار مقبول همگانی است، چنین شخصی بـدتر از انـسانی اسـت کـه از علـوم 

هاست؛  نو احکام مقبول انسا رفتار ولی عادت به رفتاری دارد که موافق با ،بهره است بی
ِزیرا انسان مفروض اولی، علمش مانع از اصـلاح رفتـارش مـی  رفتـارش را ًشـود و دائمـا ِ

ِکند؛ اما رفتار انسان مفـروض دومـی، او را از یـادگیری علـم   آن علم توجیه میۀوسیل به ِ
 پس آن علم، حجاب سعادت است که گـاهی از آن بـه حجـاب اکبـر یـاد .دارد بازنمی

  .)١٠١: ١٩٩٣، همو(یدن به سعادت حقیقی است  زیرا مانع رس؛شود می
 مشهوری است؛ ۀکلام فوق نباید این گمان را تقویت کند که منظور فارابی هر جمل

گرایی او با امکان ارجـاع مـشهورات  گرایان است که تبیین واقع  واقعۀزیرا فارابی در زمر
ه با سـعادت حقیقـی کاند  پس منظور از مشهورات، مشهوراتی. شود به یقینیات تبیین می

ممکن است پرسشی مطرح شود که چگونه ایـن دو نـوع مـشهورات را . دنسازگاری دار
 همـان راه عقـل سـلیم را پیـشنهاد ،توان تشخیص داد؟ فارابی در پاسخ به این پرسش می
 این عقل سلیم مـشهورات حقیقـی را .کند که به اغراض و امراض آلوده نشده باشد می

  .)١١١: الف١٩٩۵همو، (کند  کیک میاز مشهورات ظاهری تف

  وحی و الهام. ۴ـ٢ـ١ـ٢
وحی راه شناخت پیامبر به احکام اخلاقی است که از طریق عقل بـه دسـت نیامـده 

اسـتفاده از وحـی . افتـد پیامبر اتفاق می است و الهام نیز نوعی افاضه است که برای غیر
 روش عقـل مـستند احکـام  حکم اقناعی مفید فایده اسـت کـه بعـد ازۀبرای ما به انداز
 ِفارابی در یک بیان، وحـی را نیـز نـوعی عقـل عملـی. )٧٣: ب١٩٩۵همو، (اخلاقی است 

 اول آنکـه :تـر از عقـل اسـت یی به دو دلیل ضعیفاداند که از لحاظ کار شده می افاضه
 بـه عبـارت دیگـر اختیـاری .تواند علم پیدا کنـد عقل به هر چیزی عقلانی بخواهد، می

دوم آنکه علوم طبیعی از سنخ . ای است اختیاری و افاضه د، اما وحی غیرشو حاصل می
طبیعـت  طبیعت هستند و به ماهیت ممکنات دسترسـی دارنـد، امـا وحـی از سـنخ ضـد

است، پس به ماهیت ممکنات دسترسی ندارد، اما بـالاخره وحـی در رسـیدن انـسان بـه 
  .)٩٩ ـ٩٨: ١٩٩٣، همو(ندارد یی دارد؛ مانند جایی که عقل دسترسی به آن اسعادت کار
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بـه شخـصی . در حقیقت از آن متمایز است اما،  با خیال از جهتی مرتبط استوحی
 عقل منفعل خود را ارتقاء دهد و به عقل فعال متصل شـود کـه از ۀشود که قو وحی می

 ۀ پذیرنـدِ وحی را بـه عقـل مـستفاد،طریق این اتصال، خداوند متعال از طریق عقل فعال
کند تا بالفعـل شـود و  کند و عقل مستفاد آن را به عقل منفعل منتقل می ال میوحی ارس

 خیال برای انتقال مفاهیم عقلی بـه .دهد یی خود را نشان میا خیال کارۀاینجاست که قو
دیگران که از طریق وحی دریافت کرده، مفیـد اسـت، خیـال آن مفـاهیم را بـه قابلیـت 

یرنده باید عقل منفعل خود را بالفعل کـرده و پذ پس وحی. دهد درک همگانی تنزل می
 زمـانی . عقل مستفاد برساند و از طریق عقل مستفاد به عقل فعال متـصل شـودۀبه درج

عقل بالفعل،  که شخصی بتواند به این مرحله برسد که وجود واحدش این مراتب عقول ـ
همـو، (کنـد  ــ را دارا شـود، قابلیـت دریافـت وحـی پیـدا مـی عقل مستفاد و عقـل فعـال

 متخیله و خیال است که هر شخصی از بدو ۀ و این قابلیت غیر از قو)١٢١ــ١٢٠: الف١٩٩۵
شوند و یکی  ـ محسوب می حواس باطنی های شناخت دیگر ـ از راهها   آنتولد داراست و

  .از کارکردهای آن بعد از دریافت وحی است
 ۀ مراتـب قـوت وجـود قـوفارابی در تشریح مراتب افراد در وحی و الهـام، بـه تبیـین

شـود و   متخیله از طریق عمـل اخلاقـی کامـل مـیۀ که قو)١٠٩: همان(پردازد  متخیله می
مراتب بعدی را افراد دیگر دارا هستند؛ .  داراستۀترین فرد آن را رئیس مدینه فاضل کامل

کنند و برخی در  برخی این حقایق را در بیداری و برخی را در خواب صادق مشاهده می
شاید منظور عرفا همـین . )١١١ـ١١٠: همان(کنند  تر فقط در خواب مشاهده می  پایینۀتبمر

کنند و بـه خیلـی کمـالات حقیقـی  شبه طی می راه باشد که برخی راه صد ساله را یک
هـایی  ی یا مرضسوداوالبته برخی نیز با توجه به هیجانات روحی، مزاج . یابند دست می

بینند که نه وجود خارجی دارند و نه تصویر وجود خارجی  میمانند مالیخولیا ، اموری را 
 )١١١: همان(گیرند  ها قرار می  دیوانگان یا مریضۀشوند که این افراد در زمر محسوب می

  .باشد  از طریق عقل و اثبات صدق مدعایشان می،صادقاناز راه تمییز این افراد و 

  تقوا. ۵ـ٢ـ١ـ٢
ی معلوم را راهی برای رسیدن به احکـام اخلاقـی فارابی تقوا و عمل به احکام اخلاق
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امـا بـه دو صـورت ایـن راه شـناخت را . )٧٣: ب١٩٩۵همـو، ( در نظر گرفته است مجهول
 ماننـد ،بررسی کرده است؛ گاهی جزء راه و سبب وصول به راه شناخت دیگـری اسـت

ا بـه  و گـاهی نیـز تقـو،شـود اینکه تقوا سبب وصل به قابلیت دریافت وحی و الهـام مـی
 تجربه، عقل و وحی حاصل ۀشود که به وسیل صورت مستقل سبب شناخت احکامی می

  .اند نشده
 برخی مانند انبیاء دارای اخـلاق کامـل ؛ها مراتبی دارند انسانکه فارابی معتقد است 

ق وحی و از آن طریـق یهستند که عمل به احکام اخلاق راهی است برای رسیدن به طر
وی معقتد است افرادی غیر از انبیـاء هـستند کـه در .  دست یافتتوان به نتایج علوم می
شوند و نتایج برخی   تقوا با فرشتگان مرتبط میۀتری قرار دارند و اینها به وسیل  پایینۀدرج

پـس تهـذیب . کننـد  الهـام دریافـت مـیۀ خواب یا در بیداری به وسـیلۀعلوم را به وسیل
ده کردن از عقل برای رسیدن به برهـان عقلـی،  بهتر استفاۀاخلاق و تقوا علاوه بر مقدم

به عبارت دیگر عمـل بـه احکـام . شود  راه شناخت وحی و الهام نیز محسوب میۀمقدم
 چون با گناه نکردن و تمرکز بر مطلب، از طریق عقل یا ؛اخلاقی، مکمل فهم علم است

  .شود  فهم بهتری حاصل می،وحی و الهام
توان به ایـن وحـی   یعنی بدون تقوا نمی؛ء راه استدر هر صورت تقوا با بیان فوق جز

فارابی علاوه بر تبیین فوق، تبیین مستقلی از تقـوا که اما شاید بتوان گفت . و الهام رسید
های یادشده به صورت اسـتقلالی مفیـد تـشخیص واقعیـت  لاوه بر راهنیز دارد که تقوا ع

 رفع حجـابتقوا  انسان با که  معتقد استوی. اخلاقی و به تبع آن احکام اخلاقی است
عقل، تجربـه و قلـب کـه  که از طرق یقی آن هم حقا؛ابدی می دست قیبه حقاکند و  می

 فـارابی در تـشریح مقـام واصـل بـه ایـن .جایگاه نزول وحی و الهام است، امکان ندارد
  :گوید درجه می

د، ّتجـر] وترفع الحجـاب [ـ من البدن، فاجهد أن  ك عن لباسًفضلا  غطاء ـك منك لّأن
 ك، وان سـلمت فطـوبی لـكا تباشره، فـإن المـت فویـل لـّفحینئذ تلحق؛ فلا تسأل عم

 فـی صـقع الملکـوت، كّ وکأنـك لست فـی بـدنكّ کأنكوأنت فی بدن] وحسن مآب[
 ّ عنـد الحـقكخـذ لـّذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فاتأعین رأت ولا  فتری ما لا

  .)۶٩  ـ۶٨: ١۴٠۵(ا ًلی أن تأتیه فردإا ًعهد
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  توجیه اخلاقی. ٣ـ١ـ٢
پذیرد و تمایز عقل عملی و عقـل  گرایی اخلاقی را در بحث توجیه می فارابی بداهت

َدانـد کـه مـدرکات  ِ یعنی هـر دو را مـدرک مـی؛داند میها   آنَدر نوع مدرکاترا نظری 
فهمد  کند و عقل عملی مباحث مربوط به عمل را می عقل نظری موجودات را درک می

 ۀ عقل عملی را قـوۀ جوادی آملی قوااللهةبرخی اندیشمندان مانند آی. )٣۴ــ٣٣: ١٣٧۶، همو(
  .)۴٢: ١٣٨٧جوادی آملی، (دانند  ِ مدرکه میۀ عقل نظری را قوۀمحرکه و قو

هـا   آنَ تمـایز عقـل عملـی و نظـری را در مـدرکات،اندیشمندانی کـه ماننـد فـارابی
 برخـی ؛شـوند  باشد، حداقل دو دسته مـی مستقلۀدانند، نه آنکه انسان دارای دو قو می

هـای بـدیهی عقـل  های اخلاقـی از طریـق گـزاره گزارهکه  مصباح معتقدند االلهةمانند آی
 سـبحانی معتقدنـد االلهة و برخی مانند آیـ)١١٨: ١٣٧٠مصباح یـزدی، (شوند  نظری توجیه می

 ظـری اخلاقـیهـای ن گـزاره.  بـدیهیات و نظریـات:اند های اخلاقی دو دسته گزارهکه 
 دیـدگاه ،بیـان ذیـل. )۶۴ــ ۶٣: ١٣۶٨سـبحانی، (شـوند   بدیهیات اخلاقی توجیه مـیۀوسیل به

  .فارابی را در این زمینه مشخص کرده است

  بدیهیات اخلاقی. ١ـ٣ـ١ـ٢
بــا هــا   آنً ماننــد اینکــه اولا؛بــدیهیات اخلاقــی از جهــات متعــددی اهمیــت دارنــد

وجـود کـه اگـر کـسی بـه  طـوری  بـه،دنکن رار میپیوند برقگرایی  و شناختگرایی  واقع
 واقعیتـی بـرای آن گـزاره قائـل های اخلاقی معتقـد باشـد، های بدیهی میان گزاره گزاره

 با اعتقاد به بدیهیات ًثانیا. ش واضح استا شده که مطابقت آن گزاره با واقعیت خارجی
هرتـشان از ایـن های اخلاقـی بـه حـسب ش که گزاره اخلاقی و امکان ارجاع مشهورات ـ

های نظری  ، ارجاع گزاره)٣۶٣: ١۴١٠ـ١۴٠٨، همو(ـ به یقینیات )٩۴: ب١٩٩۵فارابی، (اند  قسم
  .های اخلاقی ممکن دانسته شده است یهی و یقینی شدن گزارهاخلاقی به بد

 .نامـد را اولیـات مـیهـا   آنداند کـه یـک دسـته از فارابی بدیهیات را چند دسته می
 اولیات نزد فارابی .)٢٠ـ١٩: همان(ات، مقبولات و محسوسات هستند  قسیم مشهورْاولیات

ماننـد هـر دو مقـدار مـساوی بـا مقـداری، خـود بـا (هندسه   اولیات در:سه قسم هستند
؛ )تر است مانند هر کلی از جزئش بزرگ(؛ اولیات برای عقل نظری )اند یکدیگر مساوی
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 اخلاقی موقـوف بـر ِو خوب و بد برای عقل عملی که ادراک امور زیبا و زشت اولیات
 )ماننـد بایـد عـدالت داشـت(آینـد  هاست، پس مبادی احکام اخلاقی به حساب مـی آن

  .)٩٩: الف١٩٩۵، همو(
با توجه به اینکه فـارابی امکـان ارجـاع مـشهورات بـه یقینیـات را قبـول دارد و بـرای 

گیـرد، پـس   مـی مستقل از بدیهیات عقل نظری در نظـرِهای اخلاقی نیز بدیهیات گزاره
ایـن کـلام . تواننـد جـدا شـوند  از مدرکات عقل نظـری مـیًمدرکات عقل عملی کاملا
 عاقله در وجود انسان حکایت ندارد؛ زیرا فـارابی بـه یـک ۀفارابی بر مستقل بودن دو قو

کنـد و تقـسیم عقـل عملـی و عقـل نظـری را برحـسب   عاقله در انسان تصریح مـیۀقو
  .)٣۴ـ٣٣: ١٣٧۶، همو(د کن َمدرکات آنان تبیین می

با توجه به اینکه فارابی از طرفی به بدیهیات اخلاقی معتقد است، پس حداقل برخی 
از طرفـی . کنـد های نظری اخلاقی را با ارجاع به بدیهیات اخلاقـی توجیـه مـی از گزاره

دانـد و یقینـی شـدن مـشهورات یعنـی  دیگر یقینـی شـدن مـشهورات را نیـز ممکـن مـی
هـای اخلاقـی و  پـذیرد، پـس ارتبـاط میـان جملـه های اخلاقی را می لهپذیری جم برهان
 باید و هست را نیز قبـول دارد و کـلام ۀاخلاقی را نیز ممکن دانسته است، پس رابط غیر

یـزدی  مـصباح االلهةاز این جهت قابل جمع است؛ زیرا آییزدی  مصباح االلهة آیۀاو با نظری
: ١٣٧٨مـصباح یـزدی، (پذیرد  را می»  ضرورت داردعدالت داشتن «ۀنیز تحلیلی بودن جمل

 و ٣١: ١٩٩٣فـارابی، (پـذیرد  که فارابی وجـود بـدیهیات فطـری را نمـی آنجایی از. )٣/١٢٧
کید آملی  جوادی االلهة سبحانی و آیااللهة، با دیدگاه آی)١٠٠ که بر وجود بدیهیات فطری تأ

ها  بی بر یقینی شدن حداقل برخی جمله اما فارا.، متمایز است)١٠ـ٩: ١٣٧٨سبحانی، (دارد 
هـای  که این جملات به جمله طوری از طریق تنها بدیهیات اخلاقی تصریحی ندارد؛ به

 جوادی آملی بـر االلهةکه برخی اندیشمندان مانند آی حالی نظری نیازی نداشته باشند، در
ادی آملـی، جـو( نـداخلاقـی معتقد پذیری جملات اخلاقی از جملات غیـر استقلال برهان

 جملات اخلاقی در یقینی شدنتمام که معتقد است یزدی  مصباح االلهة و آی)۴۶ـ۴۵: ١٣٨٧
 مشکلی را ،های بدیهی نظری نیازمندند و تحلیلی بودن برخی جملات اخلاقی به جمله

  .)٣/١٢٧: ١٣٧٨مصباح یزدی، (حل نخواهد کرد 
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  اطلاق و نسبیت. ۴ـ١ـ٢
شـناختی در فـرااخلاق   از دیگر مباحث معرفـت،خلاقیهای ا اطلاق و نسبیت جمله

ای است که به ثبوت و جاودانگی برخی احکام اخلاقی معتقد  گرایی نظریه مطلق. است
ای تمـام  اگـر نظریـه. باشد که آن احکام، نسبت به جامعه یا فـرد یـا زمـان تغییـر نکننـد

متغیـر بدانـد، ... یـافرد یا زمان یا مکـان یـا شـرایط احکام اخلاقی را نسبت به جامعه یا 
  .شود  محسوب میگرایی نسبیت

 گرایی خود را تبیین نمـوده مطلق، مطلق فارابی با تقسیم خوب به خوب مطلق و غیر
 بـه نحـوی کـه ؛خوب مطلق، مبین کمال نهایی و سعادت حقیقـی انـسان اسـت. است

 نهـایی  میان فعل و کمالۀمطلق، مبین رابط مطلوبیتش به غیر وابسته نیست و خوب غیر
 ۀاین تقسیم نیـز از ابتکـارات فـارابی اسـت کـه در فلـسف. )۴۶: ١٩٩٣فارابی، (انسان است 

البتـه در خـوب . گرایی فـارابی اسـت  مطلقۀرسد که یکی از ادل اخلاق مفید به نظر می
 بـه دلیـل قیـد واقعـی بـودنش منافـاتی بـا ،مطلق نیز اگر مقید به مکان خاصی شود غیر

  .اشتگرایی نخواهد د مطلق
وی در برخـی . گرایـی بـه ذهـن برسـد  نـسبی،ممکن است از برخی عبارات فارابی

، مختلـف ... به اختلاف ازمنه، شـهرها، مـردم وفضایل اخلاقی موارد تصریح کرده که
  :کلام فارابی چنین است. شوند می

إذا ، وةیّـرادإ معقولـة، هـی معـان كشباه ذلـأوالیسار و ةّالعفمثل  ةیّرادالإشیاء  الأكکذل
 ،ردنا أن نوجدها بالفعل کان ما یقترن بهـا مـن الأعـراض عنـد وجودهـا فـی زمـان مـاأ

ما،  ةمّأوما من شأنه أن یوجد لها عند . عراض فی زمان آخرا لما یقترن بها من الأًمخالف
ل هـذه ّفبعـضها تتبـد. خـریأة ّأمـعـراض عنـد وجودهـا فـی غیر ما یکون لها مـن الأ

 سـنة سـنةبعـضها ا، وًا شـهرًا، وبعضها شهرًا یومًبعضها یومعراض علیه ساعة ساعة، والأ
  .)۵٣ ـ۵٢: ب١٩٩۵(حقاب أحقاب أبعضها فی ا، وًا حقبًبعضها حقبو

 اساس آن،گرایی را تعریف کرد و بر  گرایی و نسبی برای پاسخ به این شبهه باید مطلق
 برخی از احکام شود که حداقل ای گفته می گرایی به نظریه مطلق. این شبهه را پاسخ داد

دانـد؛ امـا  اخلاقی را ثابت و بدون قید بداند و قیود احکام اخلاقی مقید را نیز واقعی می
داند و قیـود احکـام اخلاقـی را  گرایی هیچ حکم اخلاقی را ثابت و بدون قید نمی نسبی
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اخـتلاف بنیـادین در احکـام اخلاقـی بـه دانـد و   و وابسته به شخص یا جامعه میذهنی
فارابی اگر در کـلام فـوق قیـد زمـان، مکـان، شـهر یـا اعـراض را مطـرح . ستمعتقد ا

 بلکه اکثر احکام اخلاقـی را چنـین ،گوید  تمام احکام اخلاقی نمیۀ دربارًکند، اولا می
 در تبیـین نیـروی مفکـره، برخـی هالـسعاد تحـصیل طور که در کتاب شمارد، همان می

 آن ًثانیا. )۵٨: همان(کند  یت ثابت تلقی میتمام مردم و دارای واقعبین فضایل را مشترک 
 آن بـه غایـت ۀ اموری را کـه انـسان بـه وسـیل،داند؛ زیرا نیروی مفکره قیود را واقعی می

کنـد  رسد، از خارج استنباط و بـه عنـوان قیـود واقعـی بـه حکمـی اضـافه مـی خوب می
هـا را  تمـام اخـتلاف بلکـه ،دانـد  اختلاف در احکام اخلاقی را بنیادین نمیًثالثا. )همان(
عبـارت فـارابی در بیـان . )۵٢: همان(رساند   قید واقعی معقول، به حکم ثابت میۀوسیل به

  :واقعی بودن احکام اخلاقی چنین است
ل ّیجاد شیء من هذه بالفعل خارج النفس قد علم فیمـا تتبـدفینبغی أن یکون المرید لإ

دها فیها وفی المکان المحدود مـن یجاإة المعلومة التی یلتمس ّعراض فی المدعلیه الأ
رادة سـاعة سـاعة ن تکون لما شأنه أن یوجد بالإأعراض التی سبیلها فیعلم الأ. المعمورة

ة ّو فـی مـدأ. اًا حقبـًتی توجد حقبـاللتی توجد سنة سنة واا وًا شهرًوفی التی توجد شهر
و لمدینـة أا ًا صـغیرّإمـا وًا کبیـرمّـإخری طویلة محدودة الطول فی مکان مـا محـدود، أ

ة ّا ببعضهم ینفعهم فی مـدًّو خاصأة فصیرة ّا لهم فی مدًو مشترکأة طویلة ّواحدة فی مد
  .)همان(فصیرة 

توجیه دیگر دیدگاه فارابی در تغییر احکام این است که فضایل اخلاقـی بـرای تغییـر 
کـه انـسان کند؛ مانند این  عمل اختیاری تغییر میۀ یعنی حالتی در انسان به وسیل؛اند آمده

 فلان فضیلت اخلاقـی دارا ۀزمان قبل نداشت، اما در زمان بعد به وسیلدر این حالت را 
پس تغییر مطرح در زبان فارابی مربوط به تغییرات اختیاری و فردی است، نه تغییـر . شد

  .)۵٣: همان(در احکام 
 نیـست،  مربوط بـه اخـلاق،نام برده استها   آنبرخی از مصادیق متغیر که فارابی از

 پـسندیده، لازم و ،هـا  انـسانۀ مانند اینکه این احترام نزد هم،بلکه مربوط به آداب است
کنـد  اخلاقی است؛ اما مصادیق احترام یا عفت در شهری مقابـل شـهر دیگـر تغییـر مـی

 ۀکـه اخـلاق مربـوط بـه قبیلـ حـالی  در، مربوط به قبایل خاص استْآداب. )۵٢: همان(
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 کلام فارابی، اعم از آداب و اخـلاق اصـطلاحی اسـت و پس اخلاق در.  نیستخاص
: ١۴١١طباطبـایی، ( نه با نسبیت در اخلاق تلازم دارد و نـه باطـل اسـت ،نسبیت در آداب

  .)٢۵٧ـ٢۵۵/۶
 اعتقاد بـه نبـودن ،گیرد  جاهله و ضاله میۀیکی از اشکالاتی که فارابی به مردم مدین

اگر فارابی خودش به این اشکال . )١۶۶: الف١٩٩۵فارابی، (گرایی است  حقایق ثابته و نسبی
فـارابی تنـاقض کـه  باید بگویم ،گرایی معتقد شود  یعنی خودش نیز به نسبی،مبتلا باشد

گراست و از طرف دیگر بـه دیگـران اشـکال  در اعتقاد دارد؛ زیرا از طرفی خودش نسبی
 جمـع معقـول در پس بهترین.  اعتقادات باطل دارند،گرا هستند گیرد که چون نسبی می

 میان اخلاق و آداب تمایز قائل شـویم و بگـوییم اخـلاق ًکلام فارابی این است که اولا
در نظر فارابی در اصطلاح اعم به کـار رفتـه کـه اخـلاق ثابـت و آداب متغیـر را شـامل 

 مـشروط بـه ؛گرایان اسـت  احکام اخلاقی مقید هم مورد قبول فارابی و مطلقًثانیا. است
به  «ۀ گزارً ثالثا.اقعی وجود داشته باشد که در کلام فارابی قیدها واقعی استاینکه قید و

 از احکام اخلاقی است که فارابی معتقد است و قیدی ،»قرب الهی رسیدن خوب است
  .ندارد

  شناسی اخلاق فارابی نقد دیدگاه معرفت. ٢ـ٢

  مستقل نبودن تقوا از الهام. ١ـ٢ـ٢
که تقوا  طوری  به؛داند  حقیقت را از طریق تقوا میفارابی در یک بیان، راه وصول به

 حاصـل ِشود که انسان با رفع حجاب به واقعیت دست یابد و این رفـع حجـاب سبب می
 وحی و الهام،  که او معتقد است.از تقوا، غیر از طریق تجربه و حتی وحی و الهام است

. )۶٩ ــ ۶٨: ١۴٠۵، همـو(کنـد  وصول حقیقت از طریق قلب است، اما تقوا رفع حجاب مـی
 این بیان فارابی قابل اثبات عقلانی نیست و او نیز بیان عقلانی برای مطلبش ارائـه ًظاهرا

  .نکرده است؛ بلکه تقوا سبب رفع حجابی خواهد بود تا خطور قلبی را تقویت نماید

  قابل تبیین عقلانی نبودن بدیهیات اخلاقی. ٢ـ٢ـ٢
ی معتقد است که ادراک امور زیبا و زشـت و فارابی به وجود اولیات برای عقل عمل
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آینـد  هاست، پس مبادی احکام اخلاقی به حساب می  و بد اخلاقی موقوف بر آنخوب
 ِ؛ اما تبیینی بـرای اولـی و بـدیهی بـودن)٩٩: الف١٩٩۵همو، () مانند عدالت ضرورت دارد(

ت کـه بـاز بـه  مگر اینکه بگوییم این قضیه توتولـوژی اسـ،این اولیات ارائه نکرده است
  .دلیل عدم تبیین ارتباط با خارج مفید نخواهد بود

عدالت داشـتن «های اخلاقی مانند  معتقد است که برخی جملهیزدی  مصباح االلهةآی
تـوان قـضیه را  مـی ،محمـول  تصور دقیق موضوع وبا  تحلیلی هستند که،»ضرورت دارد
 هکـ اسـت یزیـچ ْحق و است حق صاحب به حق دادن یمعنا به  عدالت.تصدیق کرد

 عـدالت «ۀجملـ هکـ میریگ یم جهینت جمله، دو نیا بکیتر از. شود داده حق یذ به دیبا
 یۀقـض یکجمله این  .»داد دیبا داد، دیبا هک را آنچه «هک استمعن نیبد ،»است واجب
 همـو، ؛٣٢٨ ــ٣٢٧: ١٣٨۴؛ همـو، ١٠٣ــ١٠١: ١٣٨١مـصباح یـزدی، : ک.ر( اسـت تحلیلـی و بدیهی
 تحلیلـی در ۀقـضی رایز ند؛ک ینم حل یارزش نظام چیه در را یلکمش اما ،)٣/١٢٧: ١٣٧٨

 وجـود واقعیـت خارجیـه را اثبـات ، حقیقیـهۀ حقیقیه و شرطیه است و قـضیۀحکم قضی
 یسکـ به دینبا و است واجب عدالت تیرعا: ندیگو یم  همه،به عبارت دیگر. کند نمی
 اختلاف مورد آنچه. ندارد وجود هیقض نیا اصل در یابهام ای اختلاف چیه و رد،ک ظلم

 ارث نـصف زن ارث هکـنیا ماننـد است؛ ظلم و عدل قیمصاد نییتع است و ابهام دارد،
های اخلاقی انعکاس ذهنی علـم حـضوری نیـز  ظلم؟ جمله ای است عدل ایآ است، مرد

ی  بـرا،»الزام اخلاقـی«های حاوی  به حساب آیند؛ بنابراین جملهوجدانیات نیستند تا از 
 بـه اسـتدلال متـشکل از بـدیهیات عقـل نظـری ،توجیه و اثبات واقعیت خارجی داشتن

  :استدلال برای اثبات لزوم یک کار اخلاقی به صورت ذیل است. احتیاج دارند
 ۀمقدمـ: صـغری. (فلان فعل اخلاقی، علت وصول به کمال اختیاری حقیقی اسـت

  )اول
  ) دومۀمقدم: کبری). (تاصل علی(برای تحقق معلول، وجود علت لازم است 

.  وجود فلان فعل اخلاقی، لازم اسـت)برای وصول به کمال اختیاری حقیقی،(پس 
  )نتیجه(

هـای غیـر اخلاقـی بـدیهی اثبـات   اول نیازمند اثبات است و بر اساس گـزارهۀمقدم
 علیت یک کار را برای وصول به کمال اختیاری حقیقـی بیـان ، زیرا این گزاره؛شود می
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علـت لازم بـرای وصـول بـه کمـال اختیـاری «تشخیص اینکه کاری مصداق  و کند می
که تشخیص مصداق کمال اختیاری حقیقـی   چنان؛است، نیازمند اثبات است» حقیقی

.  کبـری نیـز بـدیهی اولـی غیـر اخلاقـی اسـتۀهمچنین گـزار. نیز نیازمند اثبات است
  :دلال نیاز استبنابراین برای توجیه لزوم یک فعل اخلاقی، حداقل به دو است

،  یزدی مصباحااللهةاثبات و تشخیص مصداق کمال اختیاری حقیقی که به نظر آی. ١
؛ همـو، ٧۴ــ ۶٧ و ١٨ ــ١٧: ١٣٧٧؛ همـو، ١٣٨: ١٣٧٠، همـو(کمال نهایی انسان، قرب الهی است 

  .)٢۴٨ ـ٢٣٨: ١٣٨٢، مصباح ؛٣٣۵ ـ٣٣٣: ١٣٨۴
 عقـل ۀاخلاقی یعنی به وسـیل یرهای بدیهی غ  اول که از طریق جملهۀاثبات مقدم. ٢

  .)١١٧: ١٣٧٠، مصباح یزدی(شود  نظری یا تجربه یا وحی اثبات می
هـای عقـل عملـی و نظـری در انـسان  ِ دو مدرک بـه نـام یزدی مصباحااللهةدر نظر آی

َبـه صـورت اعتبـاری و قـراردادی، مـدرکات مربـوط بـه عمـل ایشان وجود ندارد، بلکه 
. دهـد َ مدرکات مربوط به غیر آن را به عقل نظری نسبت میاختیاری را به عقل عملی و
د و بـه نـآی َهای فوق از مدرکات عقل نظـری بـه حـساب مـی مطابق این اعتبار، استدلال

  .)١١٨: همان(کنند   تمام قضایای اخلاقی به عقل نظری ارجاع پیدا می،همین دلیل

  تفکیک اخلاق از آداب. ٣ـ٢ـ٢
گرایی اخلاق معتقد است، برای دفع ابهـام از خـود،  مطلقبا توجه به اینکه فارابی به 

کرد تا برخی از جملات او تـوهم  بهتر بود اخلاق را از آداب به صورت مستقل تبیین می
  .گرایی را به ذهن مخاطب متبادر نسازد نسبی

  گیری نتیجه
 اخـلاق از جملـه ۀهایی در مباحث مختلف فلـسف های خود نوآوری فارابی در نوشته

 اخـلاق در جهـان ۀتـوان او را پـدر فلـسف کـه مـی طوری  به؛شناسی اخلاق دارد تمعرف
 اخلاقی زیادی را بیان کرده است کـه قبـل از او سـابقه ۀ زیرا مباحث فلسف؛اسلام نامید
 قبل از او بـیش از اینکـه نـوآوری داشـته ِاینکه فیلسوفان مسلمان  علاوه بر،نداشته است

انـد مکتـب منـسجمی را بـه صـورت  و نتوانسته اده کردهباشند، از نظریات دیگران استف
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 توحیدی، نظام اخلاقی منحصر ۀ فاضلۀ اما فارابی با تبیین مدین. اخلاقی تبیین کنندنظام
  تـا، حتی برخی از مباحث کلیدی را که وی مطرح کرده.به فردی را ترسیم کرده است

  .داده نشده است کنون شرح و توضیح
 گرایی خود را تبیین نمـوده مطلق، مطلق ه خوب مطلق و غیرفارابی با تقسیم خوب ب

مطلق،  خوب مطلق، مبین کمال نهایی و سعادت حقیقی انسان است و خوب غیر. است
ایـن تقـسیم نیـز از . )۴۶: ١٩٩٣فـارابی، ( میان فعل و کمال نهایی انـسان اسـت ۀمبین رابط

گرایـی فـارابی   مطلـقۀادلـ اخـلاق مفیـد و یکـی از ۀابتکارات فارابی است که در فلسف
  .آید حساب می به

های شناخت پرداخته و حدود و صغور هر یک را تبیین کرده  فارابی به تفصیل به راه
توجیـه اخلاقـی یکـی . ها مانند تقوا در حد رفع مانع مفیدند  برخی راه،مثالرای است؛ ب

گرایـی  و بـداهت فارابی است که از طرفی به بدیهیات اخلاقی ۀانردیگر از مباحث نوآو
 بایـد و هـست را نیـز ۀ مسئل،معتقد است و از طرف دیگر با ارجاع مشهورات به یقینیات

  .حل کرده است
هـایی نیـاز  شناسی اخلاق بـه تکملـه رسد دیدگاه فارابی در مباحث معرفت به نظر می

نـی  تبیـین عقلا، مستقل بودن تقوا از وحی و الهـام در دیـدگاه ویً اولا،مثالرای  ب؛دارد
هـای  های اخلاقی به استقلال توجیه اخلاقی گـزاره  بدیهی بودن گزارهًثانیا. نشده است

هـا ارائـه  اخلاقی منجر نخواهد شد و فارابی تبیینی عقلانی برای بدیهی بودن این گـزاره
ــا اتهــام ، در دیــدگاه ویًثالثــا. نکــرده اســت  اخــلاق از آداب تفکیــک نــشده اســت ت

  .ابی دفع گرددگرایی از دیدگاه فار نسبی
 اخلاقـی فـارابی همچنـان تبیـین نـشده اسـت کـه بـا ۀهـای نظریـ بسیاری از ویژگی

 ۀفـارابی در عرصـ. های بیشتری دست خـواهیم یافـت های او به نوآوری استنطاق از بیان
هـای او را   اخلاق بـسیار توانـا و صـاحب نظریـه اسـت کـه نظریـهۀعلوم انسانی و فلسف

تـوان گفـت هـیچ  کـه مـی طـوری  بـه؛جانبـه دانـست روز و همه های به توان از نظریه می
ای   اخلاقـی نظریـهۀاندیشمند مسلمانی تا زمان فارابی چنین وسیع به اکثر مباحث فلـسف

ای را کـه  کنـد و مدینـه  فـارابی لیبرالیـسم اخلاقـی را رد مـی،مثـال؛ بـرای نداشته است
 )١٢٩: الف١٩٩۵همو، ( شمارد هله میجا ۀاقسام مدین، از باشدلیبرالیسم اخلاقی در آن حاکم 
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پـس . )١۶٠ و ١۴٩ ـ١۴٨: همان(کند   تفصیل، تبیین و بررسی میهگرایی را ب  قدرتۀ نظرییا
 بــه ، اخلاقــی اوۀهــای فلــسف محققــان بــا بررســی و پــرداختن بــه اندیــشهکــه جــا دارد 
  .های علمی دست یازند گنجینه
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  یشناس تابک
  . ش١٣٨٧، تدوین شریفی، قم، اسراء، ق در قرآنمبادی اخلا، جوادی آملی، عبداالله .١
 مطالعات و تحقیقات فرهنگـی، ۀسسٶ، قم، مهای اخلاق جاودان حسن و قبح عقلی یا پایهسبحانی، جعفر،  .٢

  . ش١٣۶٨
  . ش١٣٧٨، ٣٠، شمارۀ کلام اسلامی ،»)فطرت پایگاه ارزش اخلاقی(رابطۀ اخلاق و دین «، همو .٣
  . ق١۴١١سسة الاعلمی للمطبوعات، ٶ، بیروت، م فی تفسیر القرآنالمیزانمحمدحسین، سیدطباطبایی،  .۴
  .م ١٩٩۵ بیروت، دار و مکتبة الهلال، ،آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتهافارابی، ابونصر،  .۵
  .م ١٩٩۶ بیروت، دار و مکتبة الهلال، ،العلوم احصاء، همو .۶
  .ق ١٣٧١، تهران، حکمت، هالتنبیه علی سبیل السعاد، همو .٧
  . ش١٣٧۶، تهران، سروش، هالمدنی السیاسة ،همو .٨
  .ق ١۴١٠ـ١۴٠٨ مرعشی نجفی، االلهة آیۀ، قم، کتابخانالمنطقیات، همو .٩
  .م ١٩٩۵، تدوین علی بوملحم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، هتحصیل السعاد، همو . ١٠
  .ق ١۴٠۵، قم، بیدار، فصوص الحکم، همو . ١١
  .ش ١٣٨٢، ینی امام خمیو پژوهش ی آموزشۀسسٶ، قم، مبنیاد اخلاق، یمصباح، مجتب .١٢
  .ش ١٣٧٨ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۀسسٶ، قم، ماخلاق در قرآنمصباح یزدی، محمدتقی،  . ١٣
  .ش ١٣٧٧، ینی امام خمی و پژوهشی آموزشۀسسٶ، قم، مخودشناسی برای خودسازی، همو .١۴
  .ش ١٣٧٠، تهران، اطلاعات،  اخلاقۀدروس فلسف، همو .١۵
  . ش١٣٨١الملل،  و نگارش احمدحسین شریفی، تهران، شرکت چاپ و نشر بینتحقیق ، اخلاقفلسفۀ ، همو .١۶
 و ی آموزشـۀسـسٶ، قـم، میفین شـریحـس احمدق و نگـارشیـ، تحقنقد و بررسی مکاتب اخلاقـی، همو .١٧

  .ش ١٣٨۴، ینی امام خمیپژوهش
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  ایز وجود و ماهیت نزد فارابیتم

  و مقایسۀ آن با نظر بوئتیوس در باب تمایز وجود و موجود
  ١  مهدی اسعدی  
  ٢  حسن فتحی  

  دهکیچ
خ فلسفه، از جانـب شـارحان ینظر ارسطو در باب وجود و موجود در طول تار

 شارحان مهـم و ۀاز جمل.  بارها مورد بررسی قرار گرفته استاءمشۀ فلاسفدیگر و 
 یوس و فـارابیبوئت) در دو جهان مسیحیت و اسلام(ن مورد یرگذار ارسطو در ایثأت

ی اعنوان نخستین متفکر، پرسش از معنـه  اسلامی بۀفارابی در سنت فلسف. هستند
ِطور جدی مطـرح نمـوده و بـا گـذار از تمـایز منطقـی میـان وجـود و ه وجود را ب

واجب و ممکن را طرح و سپس با ماهیت به تمایزی متافیزیکی، امکان تمایز میان 
.  فـیض پرداختـه اسـتۀاسـاس نظریـ رویکردی نوافلاطونی به توجیه آفرینش بـر

 مسیحی است کـه بحـث ۀی سنت فلسفیعنوان نخستین متفکر مشاه بوئتیوس نیز ب
نمـوده )  شـرۀًمخصوصا در باب مسئل( خود ۀ فلسفۀز وجود و موجود را شالودیتما

 ی صورت و ماده، این تمایز را توجیه نموده که شـرحۀریاو با استفاده از نظ. است
                                                                 

 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١۵/۶/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(mehdiasadi@live.com) تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۀدانشجوی دکتری فلسف. ١
  .(fathi@tabrizu.ac.ir))  مسئولۀنویسند (دانشیار دانشگاه تبریز. ٢
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چنین توجیهی وی را . ردی الهیاتییکن باب، لیکن با روی بر نظر ارسطو در ااست
 خـالق و مخلـوق از نگـاه ۀ آفـرینش و رابطـۀبر آن داشته کـه جهـت تبیـین مـسئل

  .نیز کمک بگیرد مندی او  بهرهۀافلاطونی و مسئل
 تمایز، بـه تحلیـل دیـدگاه هـر دو متفکـر در ۀبیین مسئلدر این نوشتار بعد از ت

 این ۀهای نیل به آن و نتایج و پیامدهای آن در فلسف مورد ماهیت این تمایز، انگیزه
  .دو فیلسوف پرداخته شده است

  .بوئتیوس، فارابی، وجود، موجود، ماهیت :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
رومـی از  ـ میـان دو تمـدن یونـانیتوان همچـون پلـی  را می) . م۵٢۴ـ۴٨٠(بوئتیوس 

او بـه عنـوان متـرجم آثـار فلـسفی . سو و مسیحیت پولوسی از سوی دیگـر دانـست یک
یعنی زبان رسمی کلیسای (های لاتینی  ارسطو از زبان یونانی به لاتینی، با انتخاب معادل

ه با ک  چنان؛در واقع زبان فلسفه را به مسیحیت یاد داده است) کاتولیک در قرون بعدی
تفسیرهای آثار فلـسفی و بـا نگـارش آثـار کلامـی، از حیـث محتـوای تعـالیم فلـسفی و 

 قـرون ۀبـسیاری از مباحـث بعـدی دور. کلامی نیز بر مسند آموزگاری تکیـه زده اسـت
تـوان شـرح و  به حق می) است» کلیات «ۀدامنۀ پرها مسئل که فقط یکی از آن(وسطی را 

 ۀ مـسئل، مبـاحثی کـه مـورد توجـه بوئتیـوس اسـتاز جمله. بسط آرای بوئتیوس دانست
 هستند، خیر و نیک ،چگونه جواهر در آنچه هستند«  معروفۀوی در رسال. وجود است

میـان  ،هبدومـدیبوس ۀ، یـا همـان رسـال»چه از نظر جوهر بودن خیر و نیکـو نیـستنداگر
جـود کند که در هـر مو گذارد و بیان می فرق می) آنچه هست(و موجود ) هستی(وجود 

بـرای وی وجـود محـض هنـوز . مرکب، وجود و وجود خاص آن موجود متفاوت است
ایـن . یابـد با دریافت صورت وجودی، وجود مـی) آنچه هست(موجود نیست و موجود 

  .اند ًرساله و مخصوصا جملات مذکور بارها مورد تفسیر قرار گرفته
ِ آن بوئتیـوس در در جهـان اسـلام، شـأنی همتـراز بـا) . ق٣٣٠ـ٢۵٧ (ابونصر فارابی

 چـرا کـه همزمـان هـم ؛جهان مسیحیت و بلکـه از شـأنی بـالاتر از آن برخـوردار اسـت
ِنمایندگی ارسطو را دارد و هم افلاطون را و هم توفیق ایـن را کـه آمـال بوئتیـوس را نیـز  ِ



  

مقا
ی و 

اراب
زد ف

ت ن
ماهی

د و 
جو
ز و
تمای

سۀ آ
ی

وس
وئتی
ظر ب

 با ن
ن

...

٢٧  

به دنبال ارسطو که معلم اول اسـت، و عنـوان » معلم ثانی« اطلاق عنوان ١. بخشدتحقق
 برای فارابی را نباید اغـراق در شـأن و )٢۵: ١٣٨٩داوری اردکانی، (»  اسلامیۀسس فلسفٶم«

 مباحث فلسفه از منطق تا سیاست حـرف دارد و ۀًفارابی تقریبا در هم. منزلت وی شمرد
.  ایـن مباحـث قـرار داردۀبه نوعی در رأس هم) و نسبت آن با ماهیت( وجود ۀالبته مسئل

، الحروف، المسائل عیون ،فاضلهال ةمدینالآراء اهل ،مدنیهالسیاسة الهای  فارابی در رساله
 بـه بحـث از وجـود و تمـایز آن بـا ماهیـت پرداختـه فصوص الحکمه و اثبات المفارقات

های فارسی، یونانی، عربی و سغدی به تبیین   با اشاره به زبانالحروفدر کتاب او . است
فـارابی در . گاه آن را پیدا کندمعنای وجود پرداخته و تلاش کرده است تا ریشه و خاست

این کتاب از اصل وجود و تقـسیم آن بـه دو مرتبـۀ واجـب و ممکـن سـخن گفتـه و راه 
 را الحروفًشناختی دیده است و اساسـا او  های زبان صحیح جستجو را در توجه به بحث

  .با این دید نگاشته است
 هر دو فلسفۀ اسـلامی تواند به فهم درست  تطبیقی آرای بوئتیوس و فارابی میۀمطالع

و مسیحی و تلقی درست از نسبت میان این دو و نسبت این دو با فلسفۀ یونـانی کمـک 
  .کند

جهان اسلام فلسفۀ یونانی را در حالی برگرفته و به تعامل با آن پرداخته است که ایـن 
مرتبط بوده و شقوق مختلف ) و یهودیت(فلسفه پیشتر به مدت چندین سده با مسیحیت 

چنـان کـه عناصـر مـشترک ادیـان ابراهیمـی ایجـاب . ثر را تجربـه کـرده اسـتأر و تثیأت
 یونانی شباهت زیادی با مـوارد اخـتلاف ۀکند، موارد اختلاف میان مسیحیت و فلسف می

 نگاهی بـه موضـوعات نـزاع غزالـی بـا ،مثال؛ برای  یونانی داردۀمیان دین اسلام و فلسف
 تـا مهـای چهـار و کلامی در سده و مباحث فلسفیها  فیلسوفان و نگاهی دیگر به کتاب

هـا شـبیه  دهد کـه تـا چـه انـدازه بحـث های مسیحی نشان می  میلادی در سرزمینمشش
گیـرد،   مـسیحی شـکل مـیۀدر این مقطـع تـاریخی عـلاوه بـر اینکـه فلـسف. یکدیگرند

                                                                 
هـای   ترجمه کند و نشان دهد که میان نظامین بود که آثار ارسطو و افلاطون را به لاتین بوئتیوس ایۀبرنام. ١

ای را بـه او   اجازۀ اجرای کامل چنین برنامـه،اما سرنوشت وی. فلسفی این دو در واقع تقابلی وجود ندارد
ون بـه جهـان ِاین در حالی است که فارابی به اصطلاح مـشاء، عـلاوه بـر معرفـی اکثـر آثـار افلاطـ. نداد
  . نیز پیش رفتالجمع بین رأی الحکیمینِزبان، حتی تا نگارش  عرب
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ی  الهیـاتۀشـان صـبغ  غیر مسیحی نیز در رقابت با فیلـسوفان مـسیحی بـه فلـسفهفیلسوفان
الهیـات  کتـاب )همـان ابـرقلس جهـان اسـلام(ً مـثلا پروکلـوس ؛دهنـد تری می برجسته
ها فلسفه آموخته یا آثار یونانی  همچنین کسانی که ابتدا به مسلمان. نویسد  را میافلاطون

  .اند ً اکثرا مسیحی بوده،اند ها ترجمه کرده را برای آن
  ـثیر تعلیمات دینـیأ ابتدا تحت تاز سوی دیگر، فیلسوفان مسلمان به همان اندازه که

شـدت در  بـه) پـنجم هجـری(یـازدهم مـیلادی  هـای اند، از سده فلسفی مسیحیان بوده
  .ثیر گذاشتندأ مدرسی مسیحی تۀگیری و در محتوای فلسف جریان شکل

وجـود و «ۀ تمایز میـان رو، نظر بوئتیوس و فارابی را در خصوص مسئل در مقالۀ پیش
  .کنیم از طرف دیگر، گزارش و بررسی می» وجود و ماهیت«از یک طرف و » موجود

  مسئله تمایز. ٢
طـوری ه  بـ؛ میان وجود و موجود و جوهر ارتباط وثیقی وجود دارد، ارسطوۀدر فلسف

و » وجـود«آنچه ما . دشو ال از جوهر تحویل برده میٶال از وجود یا موجود به سٶکه س
ونـانی مـصدر و مـشتقات یـک واژه  در اصـل ی،کنـیم ترجمه مـی» جوهر«و » موجود«

 صفت فاعلی خنثی از ایـن مـصدر .است» بودن« به معنای ١»اِینای« مصدر آن .هستند
بـا مـصوت بلنـد، و » اُن« جنس مذکر این صفت نیـز .است» باشنده«به معنای  ٢»اُن«

شـود کـه  ساخته مـی ٤»اوسیا«ِ اسم ، از این صفت اخیر.است ٣»اوسا«نث آن ٶجنس م
بـه » گوهر «ۀواژ. است) قیمت شیء ذی(» گوهر«و نیز به معنای » باشندگی«به معنای 
از آن » جواهر«، »تجوهر«، »جوهریت«معرب گشته و مشتقاتی چون » جوهر«صورت 

ِخـانواده بـودن آن بـا  ، هم»اوسیا«برای ترجمۀ واژۀ » جوهر«انتخاب . ساخته شده است
  .کند  میزبان پنهان وجود و موجود را از چشم خوانندۀ عرب

 یونــانی ۀ او واژ. میــان جــوهر و ذات قائــل اســتۀ ارســطو بــه رابطــ،از ســوی دیگــر

                                                                 
1. Einai. 

2. On. 

3. Ousa. 

4. Ousia. 
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در جـواب » اوسـیا«را هماننـد واژۀ ) »خـود«و » همـان«، »او«بـه معنـای ( ١»آوتوس«
َبرد؛ چنـان  به کار می)؟چیست(» ماهو«پرسش از  کـه افلاطـون نیـز ایـن واژه را بـرای  َ

از اینجاسـت . بـرد  به کار مـی،»مثال«اصطلاح ه  بدلالت به حقیقت هستی شیء، یعنی
 تنگـاتنگی وجـود دارد و ۀ رابطـ،که بین مفاهیم وجود، موجود، جـوهر، ذات و ماهیـت

دشـواری مـسئله  ٢.آمـده اسـتۀ دشواری درها در فلسفۀ ارسطو به صورت مسئل تمایز آن
جـوهر بـه (» ااوسـی«هـای مختلـف واژۀ  شود که اطلاق تر می تر و گسترده آنگاه پیچیده

و ] یافتـه از مـاده و صـورت ِموجود جزئی یا شیء انـضمامی تـشکیل[= معنای نخستین 
و نـسبت آن بـا دیگـر مفـاهیم کلیـدی ]) نوع یا صورت نوعیه[= جوهر به معنای ثانوی 

  .ّنیز مدنظر گرفته شود) کلی، صورت، فعلیت، محل، مادهمانند (فلسفۀ ارسطو 
مۀ واژگان یونانی به لاتینـی و هـم از حیـث تفـسیر مسائل مشابهی، هم از حیث ترج

هـا و  سخنان ارسـطو، در جهـان لاتینـی زبـان قـرون وسـطی نیـز پدیـد آمـده کـه پاسـخ
 این پرسش مطرح شده است کـه ،مثال؛ برای های گوناگونی را پدید آورده است موضع

 ،ود تمـایز و در صورت وج؟تمایز قائل است یا نه) ماهیت(آیا ارسطو میان وجود و ذات 
ِ و فیلـسوفان دورۀ متـأخر ؟آیا ایـن تمـایز ذهنـی و منطقـی اسـت یـا عینـی و متـافیزیکی

  .اند و فیزیکی قائل شده های میانه به سه تمایز ذهنی، متافیزیکی سده
 منظـور از :٧شناسـی  یا معرفت٦ یا منطقی٥ یا مفهومی٤ یا عقلی٣تمایز ذهنی. ١ـ٢

ٶلفـۀ ل شـیء خـارجی در سـاحت ذهـن بـه دو مست که عقل با تحلیـ اتمایز ذهنی این
 وجود را بـر ماهیـت حمـل و یـا ْ در مقام ذهن، به عبارت دیگر.وجود و ماهیت پی ببرد

 اسـت و ه یکپارچـیامر در این رویکرد شیء خارجی. ماهیت را بر وجود متصف سازد
 اصـلی ایـن ۀمشخص. هیچ نوع تمایزی در اجزای این شیء در جهان خارج وجود ندارد

                                                                 
1. Autos. 

 ِو همین طور واژگان مرتبطی» وجود«معانی لغوی و مشتقات واژگان یونانی در خصوص برای ضبط یونانی و . ٢
  . Liddell & Scott & Jones & McKenzie, 1996: ک.ر... و» ماهیت«، »موضوع«، »محل«چون 

3. Mental distinction. 

4. Rational distinction. 

5. Conceptual distinction. 

6. Logical distinction. 

7. Epistemological distinction. 
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که اگر چیزی بـه نـام ذهـن و تحلیـل عقلـی  طوریه  ب؛ تمایز، ذهنی بودن آن استوعن
 ایـن نـوع ،توان صحبت کرد؛ یعنی تا فاعل شناسایی هـست از این نوع تمایز نمی نباشد،

 ولی با عدم فاعل شناسا این نوع تمایز از بین ، خارجی قائل شدءتوان در شی تمایز را می
  .رود می

در جهـان ء توان بین وجود و ماهیت شی  در تمایز فیزیکی می:١ تمایز فیزیکی.٢ـ٢
  . جدایی برقرار کرد،خارج
 وجود و ماهیت یـک ، در این نوع تمایز:٤ یا عینی٣ یا متافیزیکی٢ تمایز واقعی.٣ـ٢

بینـیم و نـه ماننـد تمـایز  چنان که در تمـایز ذهنـی مـی  آن،ندا موجود خارجی نه عین هم
ِشــناختی   بلکــه وجــود و ماهیــت دو اصــل هــستی؛ا هــستندًفیزیکــی کــاملا از هــم جــد

 مـستقل از ذهـن ً وابسته به ذهن فاعل شناسـا نیـست و کـاملاًاین تمایز صرفا. موجودند
 موجـود خـارجی دو بعـد و دو اصـل ، اعم از اینکه فاعل شناسـا باشـد یـا نباشـد؛است
  .شناختی و مابعدالطبیعی دارد هستی

های  ای قرون وسطایی است که به دنبال بحث اً کلیشههای تقریب  پاسخ،آنچه ذکر شد
  در جهـان اسـلام نیـز هـم خـود مـسئله. بنـدی شـده اسـت طولانی بدین گونه صـورت

ً مـثلا ؛ بـه وجـود آورده اسـتیبه انحای مختلف بحث شده و هم پیامدها و آثار مختلف

  هویه عـلاوۀ بالـسوقتی وجود و ماهیت از هم جدا تصور شـده اسـت، همـین جـدایی بـ
در » امکـان و وجـوب«ش برهـان ، بـه پیـدایتلقی شدن ماهیت نسبت به وجـود و عـدم

اصـالت وجـود یـا  «ۀآوازۀ پـرنمونـۀ دیگـر، مـسئل. منتهی شـده اسـتباری تعالی  اثبات
  .است» اصالت ماهیت

برای هر آنچه کـه گفتـیم، فـارابی و بوئتیـوس در سـرآغازهای دو سـنت اسـلامی و 
خود و در قیاس با یکدیگر  خودی ا دارد که موضع آن دو بهگیرند و ج مسیحی قرار می

  .و با ارسطو مورد بررسی قرار گیرد

                                                                 
1. Physical distinction. 

2. Real distinction. 

3. Metaphysical distinction. 

4. Objective distinction. 
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  تمایز وجود و ماهیت نزد فارابی. ٣
 فـیض ۀ جستجو از معنای هستی به سبب محوریت مـسئل،در میان فیلسوفان مسلمان

بار اهمیـت  باشد و این فارابی است که نخستین ترین مسائل می و مراتب هستی از اساسی
 شـأنی ،کند و شاید به همین علت است که او در سنت اسلامی این پرسش را مطرح می

 عیـون،  المدنیـهةالـسیاسهای  وی در رساله. تراز با شأن ارسطو در فلسفۀ یونانی دارد هم
 به بحث از وجود و تمایز آن از فصوص الحکمه و اثبات المفارقات ١،الحروف، المسائل

 این مسئله به این صورت در سنت یونـانی ،چنان که اشاره کردیم. ستماهیت پرداخته ا
سینا آن را  شود و ابن  و با فارابی است که مطرح می٢و ارسطویی جایگاه چندانی نداشته

  .شود  اسلامی تبدیل میۀهای بنیادین فلسف دهد که به یکی از آموزه چنان بسط می
 عالم خارج به دو دلیل اهمیـت داشـته  تمایز میان وجود و ماهیت در،در عالم اسلام
  :و مطرح شده است

  فیضۀدر میان فیلسوفان مسلمان جستجو از معنای هستی به سبب محوریت مسئل. ١
بار در  لیکن این فارابی است که نخستین. باشد ترین مسائل می و مراتب هستی از اساسی

الواحد «عدۀ فلوطین به قافارابی به تبع . کند عالم اسلام اهمیت این پرسش را مطرح می
 و در صـدد )١٠٣ و ٨٨: ١٣۶١ فـارابی،(  فـیض قائـل شـدۀو نظری» لاّ الواحدإلا یصدر عنه 

                                                                 
 نخستین کتاب فراگیر از فارابی است کـه بـه علـم مابعدالطبیعـه اختـصاص دارد و آنچـه الحروفکتاب . ١

ترین شـرح  این کتاب کهن. های کوتاه نیست  این علم از فارابی منتشر شده، جز نوشتهۀپیش از این دربار
گاهی مابعدالطبیعهجامع به زبان عربی بر کتاب  داریم و بدون تردید منبعـی بـوده اسـت  است که از آن آ

 پس از فارابی، همچون ابن سینا و ابـن رشـد در بـسیاری از آراء خـود در مابعدالطبیعهکه شارحان کتاب 
امـا (دو معنـای متفـاوت » حـروف «،در این کتـاب. )۴١: ١٣٨٧مهدی،  (اند علم الهی از آن بهره گرفته

 ، معمـول فـارابیۀآیـد کـه کتـاب بـه شـیو مـیسـبب بر بدین نخستین معنا از عنوان کتاب .دندار) سازگار
کتـاب سـت کـه گـاه بـه عربـی آن را  ارسطوۀمابعدالطبیعهای آزاد در باب کتاب  ای از برداشت مجموعه
ونـانی مـشخص شـده  یک حرفی از الفبای یۀبه سبب این امر که ابواب آن به واسط(نامیدند   میالحروف

ًیگر آنکه این عنوان بر این واقعیت اشاره دارد که این رساله نیز دقیقا مانند اما دو د...]). آلفا، بتا و[است 
هـا   حاوی پژوهشی در بـاب واژگـان ابـزاری گونـاگون اسـت و ایـن، فی المنطقةمستعملاللفاظ لااکتاب 

  .)٨٨: ١٣٩٣ُمارنبن، (نامند  می» حروف«ها را   آن،واژگانی هستند که دستوردانان
ال ٶسـ» چیـز موجـود«کنند، در واقـع از  ال میٶس» چیزی«وقتی از ماهیت و چیستی افلاطون و ارسطو . ٢

توانیم تعریـف و ماهیـت یـک چیـز را بـدون  ما می: رود که بگوید ارسطو فقط تا آنجا پیش می. کنند می
  .ّلحاظ اینکه آن چیز در خارج هست یا نه، در ذهن خود تصور کنیم؛ یعنی فقط تا حد تمایز منطقی
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 فیض را توجیـه ۀالواحد و نظریعدۀ  از وجود و ماهیت برآمد و برای اینکه بتواند قابحث
الوجـود پرداخـت و ممکـن را مـاهیتی  الوجـود و ممکـن کند، به تفکیـک میـان واجـب

پـس برخـی موجـودات هـستند  «١.که نه اقتضای وجود و نه اقتضای عدم داردت دانس
که محال است موجود نباشند و برخی دیگر هستند کـه ممکـن اسـت موجـود شـوند و 

موجودی که محال است موجود نباشـد در ذات و طبیعـت . ممکن است موجود نشوند
 آن هم در ذات ،دخود چنین است و موجودی که ممکن است موجود یا لاموجود گرد

الواحـد و عـدۀ  و موجـود ممکـن تحـت قا)۶٩: ١٣٨٨، همو(» و طبیعت خود چنین است
در . شـود یابد و موجود مـی الوجود به فیض وجود دست می  واجبۀ فیض از ناحیۀنظری

الامر دارای ماهیتی است و  الوجودی در نفس این باور است که هر ممکن واقع فارابی بر
 وجـود نـشده باشـد، ایـن ماهیـت وجـود ۀ افاض،الوجود به این ماهیت  واجبۀتا از ناحی

  .یابد نمی
 این بـاور اسـت کـه کلـی طبیعـی دارای وجـودی ر ب٢فارابی در باب کلی طبیعی. ٢

وقتی که ملاک تفرد و تـشخص افـراد . )۴٣: ١٣۶٧، همو(کلی در ضمن افراد خود است 
 عـلاوه بـر اینکـه وجـود دارد، دارای  این نظر قائل شد که انسانهمطرح گردید، فارابی ب

ِکلی طبیعی انسانیت و دارای عوارض مشخصه اسـت و از آنجـایی کـه کلـی طبیعـی و 
 ،توانند ملاک تـشخص فـرد باشـند ای کلی هستند و نمی عوارض مشخصه دارای وجهه

 و از ایـن )۵٣: ١٣٩٣، همـو(است کـه مـلاک تـشخص آدمـی اسـت » وجود آدمی«پس 
 شـد کـه آدمـی در خـارج دارای وجـود و مـاهیتی اسـت و مـلاک طریق باز دامـن زده
  . نه ماهیت بلکه وجود اوست،تشخص خارجی او

صدور واحد از واحد را از فلوطین اقتباس کرده، اما دیـدگاه فـارابی بـا عدۀ فارابی قا
 موجـودات را بـه سـه بخـش ، اولۀفارابی در وهلـ. ی استیها نظر فلوطین دارای تفاوت

. )١٠٧: ١٣٨٧، همـو( »عقـول فعـال«و » موجودات ثوانی«و » ذات اول «:کند تقسیم می
فارابی دومـین موجـود . اند»ذات اول«مادون » ۀگان عقول نه«همان » موجودات ثوانی«
جای اینکـه همچـون فلـوطین بـه ه  اما ب،داند را صادر از خداوند می) »عقل اول« یعنی(

                                                                 
  ).١١۴: ١٣٨٧فارابی، (» ةلا معدومة و لا موجود؛لاّ هیإ من حیث هی لیست ةّاهیالم«. ١
  .را به کار برد» طبیعت «ۀتوان واژ می» کلی طبیعی«در این بند به جای . ٢
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از .  سه چیز از عقـل اول قائـل اسـت یک چیز از عقل قائل باشد، به صدور دو یاصدور
یعنی عقل اول، چون نه جسمانی و نه در ماده اسـت، هـم » دومین موجود «،نظر فارابی

ِکنـد و کثـرات از همـین عقـل اول شـروع  ِذات خود و هم ذات موجود اول را تعقل می
کنـد، عقـل بعـدی و  ِ اینکه ذات موجـود اول را تعقـل مـیۀشود و عقل اول به واسط می
کند، به ترتیب نفس و جرم   اینکه وجوب غیری و امکان ذاتی خود را تعقل میۀواسط به

 ۀهر یک از عقول بعدی نیز به همین منوال تا اینکـه بـه مرتبـ. کند اول را صادر می فلک
عقـل فعـال نیـز .  یازدهمین موجود و دهمین عقل است،عقل فعال. رسیم عقل فعال می

کند؛ اما از آنجا  خود را تعقل می یری و امکان ذاتیهم ذات عقل بالاتر و هم وجوب غ
را صـادر کنـد، موجـودات  ّکه عقل فعال دیگر در حدی نیست که عقل و فلک بعدی

  .کند القمر را صادر می عالم تحت
: ١٣٨٧، همـو(نامـد  گانه را اسباب ثوانی مـی فارابی این موجودات ثوانی یعنی عقول نه

 فیض ۀنظری. کند تر معرفی می ینیداوند به موجودات پا فیض خۀها را واسط  و آن)٧٢ـ٧١
شناسی مبتنـی بـر مرکزیـت   بر دو رکن کیهان،و صدور که فارابی در پی اثبات آن است

زنـون  ۀفـارابی در فـصل دوم از رسـال.  موجودات الهی استوار استۀزمین و مابعدالطبیع
ای از کـرات   مجموعـه به طور مبسوط به این نظریه پرداخته کـه جهـان بـه صـورتکبیر

ترین کره، فلک اول فلک ثوابـت اسـت و بقیـه  بیرونی. متحدالمرکز شناخته شده است
. )٢/٣٢١: ١٣٨۶نصر، (زهره، عطارد و سرانجام ماه افلاک زحل، مشتری، مریخ، خورشید، 

 فیض و صدور است و این ۀ فارابی در پی تبیین کثرات عالم به واسط،آید می که برچنان
 .هیئت بطلمیوسی نیز همین طورطور با  همین الواحد ارتباط وثیقی دارد وعدۀ قامطلب با 

پس از موجودات ثوانی، عقل فعال قرار دارد که عقل دهم آفرینش الهی است و علاوه 
 ۀ افاضـۀواسـط،  فیض وجودی الهی و ارتقای آدمی به کمال نهایی استۀبر اینکه واسط

  .)٨٠ـ٧٩: ١٣٨٧فارابی، (لقمر نیز هست ا علم و معرفت به موجودات عالم تحت
 ٢ ،١: ١٣٩٠ فلـوطین،( فلوطین دارد ی فیض فارابی ریشه در آراۀ نظری،چنان که گفتیم

گویـد کـه از هـر فکـر و از هـر  مراتب وجود از احدی سخن می فلوطین در سلسله. )۵و 
 تـوان دانـشی داشـت تـوان سـخن گفـت و نـه مـی اش نه می وجودی برتر است و درباره

 ارتباط این واحد با سایر موجودات بر اصلی مبتنی است که فلوطین آن را فـیض .)همان(
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 احـد در جایگـاه خـویش از هـر موجـود و ،از نظـر فلـوطین. )همـان(نامـد   میو صدور
هیچ نقص و نقصانی است و از آنجا که در اوج کمال است، شایسته  وجودی فراتر و بی

 کمال خود فروگذاری کنـد، و اصـل ۀ از افاض،نیست که به موجب بخل و خودخواهی
تر صادر گردد و بنابراین عالم بـه  کند که کمتر کامل از کامل ضرورت طبیعی اقتضا می

  .یابد اقتضای ضرورت طبیعی از احد صدور می
 ۀهـای اهـل مدینـ اندیـشه فلوطین را در آثار مختلفش و از جمله در ۀفارابی این نظری

 أ مبـد،اما فارابی بر خـلاف فلـوطین .) فصل هفتم:١٣۶١فارابی، ( اقتباس کرده است فاضله
 اول را نیـز أدانـد و بنـابراین مبـد اول یا خداوند را نه فراتر از وجود بلکه عین وجـود مـی

اگر وجود و . )همان(داند  فارابی وجود خداوند را عین ذات خداوند می. نامد موجود می
 ،کند دی که خداوند به موجودات افاضه میذات خداوند عین هم هستند، بنابراین وجو

باید در وجود خداوند موجود باشد و بنابراین این گونه هم نیست کـه خداونـد در درون 
خود به دو قسم وجود و ذات منقسم شده و وجود را از قسم وجـود و نـه ذات خـود بـه 

  .)٩٢ـ٩١: همان(موجودات افاضه کرده باشد 
 ،صدور و فیضان موجـودات از موجـود نخـستینوی به این مطلب تصریح دارد که 

 و دلیل این ضرورت را هنگام بحث از علـم )٩٩: ١٣٨٧همو، (امری لازم و ضروری است 
  :دارد موجود نخستین چنین بیان می

 علم او به ذات خود، عین علم اوِ به ذات خود عالم است و ،از آنجا که موجود نخستین
  .)۵۶: ١٣٨١همو، (ز علم نخستین نیستند به موجودات است، پس موجودات چیزی ج

دانـد و   علت میا معلول بۀ موجودات با موجود نخستین را رابطۀدر واقع فارابی رابط
داند، بر این عقیده اسـت کـه بـا  از آنجا که هستی معلول را چیزی جز هستی علت نمی

 ۀ افاضـلذا وی به ضرورت صـدور و. ًوجود علت، معلول نیز ضرورتا موجود خواهد بود
 علت قائل است و موجودات را چیزی جز علم الهی که از علم خداونـد ۀمعلول از ناحی
  .شمارد فیض اله میرا َترتیب کل عالم  یابد، ندانسته و بدین فیضان می

 فـیض و مراتـب ۀ مسئل،های نوافلاطونی  محوری آموزهۀ مسئل،چنان که اشاره شد آن
سو آن را به عنوان پلی میان جهان  طین از یکهستی و پیدایش کثرات عالم است که فلو

 تبیین منسجمی از ،کند و از سوی دیگر بر اساس آن جهان محسوس معرفی می معقول و
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  .کند  آمدن کثرات عالم از اصل نخستین یا احد ارائه میپدید
 الواحد بنا نهاده است و اعتقاد به ۀ فیض و نظریۀاساس نظری  خود را برۀفارابی فلسف

 خداونـد بـه مخلوقـات و ۀ وجـود از ناحیـۀها مستلزم آن است که وی به افاض ظریهاین ن
دلیـل کـه از سـویی  وی بـدین.  عقل اول و سایر عقول تا عقل دهم قائـل باشـدۀواسط به

موجودی متعالی، و از سـوی دیگـر مخلوقـات را موجـوداتی  خداوند را خالق و بنابراین
 الواحـد اعـدۀ فـیض و قۀ برای اینکه بر اساس نظریداند، وابسته و نیازمند به خداوند می

الوجـود تقـسیم  الوجـود و ممکـن بین خالق و مخلـوق فـرق گـذارد، آنـان را بـه واجـب
الوجـود  الوجـود و سـایر موجـودات و مخلوقـات را ممکـن خداونـد را واجـب. کند می
تـضای نفـسه نـه اق الوجود موجودی است که فـی کند که ممکن فارابی بیان می. نامد می

الوجود موجودی است که وجود آن ذاتی آن بوده  وجود و نه اقتضای عدم دارد و واجب
پس برخی موجودات هـستند کـه محـال «. )١١۴: ١٣٨٧همـو، (و واجب و ضروری است 

است موجود نباشند و برخی دیگر هستند که ممکن است موجود شوند و ممکن اسـت 
 در ذات و طبیعـت خـود چنـین ،باشدموجودی که محال است موجود ن. موجود نشوند

 آن هـم در ذات و طبیعـت ،است و موجودی که ممکن است موجود یا لاموجود گردد
 یـک ؛ دو گونـه هـستند،اموری که وجـود دارنـد«. )۶٩: ١٣٨١همـو، (» خود چنین است

الوجـود   وجـودش ضـروری اسـت کـه بـه آن واجـب،قسم آنکه چون بذاته لحاظ شـود
الوجود است که اگـر معـدوم فـرض گـردد از آن محـالی  ممکنیم و قسم دیگر یگو می

الوجـود   موجود به حصر عقلـی ممکـن،همین اساس بر. )١١٧ :ب١٣٨٧همو، (» لازم نیاید
 علل و معالیل تا ۀالوجود محال است در سلسل موجودات ممکن«. الوجود است یا واجب

ین فیلسوفی است که با تحلیل بنابراین فارابی اول. )١٠٣: ١٣٨٩همو، (» نهایت پیش روند بی
  .الوجود دست یافته است الوجود و ممکن  موجود به مفهوم واجبءاشیا

داند که چون بالذات موجود است، از ملحقات  الوجود را موجودی می فارابی واجب
او و از وجود او و از توابع او این اسـت کـه موجـودات دیگـر از او صـادر شـوند  جوهر

الوجـود هـستند،   موجودات هرچند که حاصل علم و تعقل واجـباین .)٩١: ١٣۶١همو، (
الوجود بسیط و واحد اسـت، از او  از آنجا که واجب. الوجودند اما چیزی مغایر با واجب

تواند مرکـب باشـد و  الوجود نمی پس واجب. گردد معلولی جز واحد و بسیط صادر نمی



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٣

٣۶  

ــوان واجــب  نمــیبنــابراین ــه دو جــزء وجــود و  ت ماهیــت تجزیــه کــرد، امــا الوجــود را ب
اسـت کـه دارای جهات متعددی ) عقل اول(الوجودها بسیط نیستند و صادر اول  ممکن
الوجودهـا بایـد دارای اجـزای   ممکـنۀ کثرات سایر صوادر نیز هست و بنابراین همـمنشأ

زوج «الوجـود را  مرکب و حداقل دارای وجود و ماهیت باشند و از اینجاست که ممکن
  .داند می» ز وجود و ماهیتترکیبی مرکب ا

بینیم که تفکیک بین وجود و ماهیت بـه تفکیـک بـین واجـب و ممکـن منتهـی  می
آنچـه . شود  الواحد پر میعدۀ فیض و قاۀشود و مرز میان واجب و ممکن هم با نظری می

 ۀباید بدان توجه داشت این نکته است که همین تفکیک میان وجود و ماهیت این زمینـ
الوجود چیزی مابین وجود و عدم اسـت  ی ممکنیود آورده است که گوفکری را به وج

  .الوجود افاضه و اعطا کرده است و خداوند وجود را به این ممکن
فارابی نشان داد که قادر است غنای فراگیر تفکر فلسفی یونانی را  «،به تعبیر ژیلسون

. سازگار سـازد خویش عرفانی ۀبا احساس غم دوری از خدا که شرقیان دارند، و با تجرب
 منطقی متوسل شـد ۀفارابی برای عرضۀ تقریری فنی از تمایز میان وجود و ماهیت به نکت

» هـستی آن شـیء« متـضمن ،»چیستی یک شیء«ِمفهوم : که ارسطو مطرح کرده بود
 تمایز وجود و ماهیـت را در کتـاب ۀ اصلی خود دربارۀفارابی نظری. در عالم واقع نیست
 ۀ منطقــی بــه حــوزۀکنــد و بــا انتقــال ایــن نکتــه از حــوز ح مــی مطــرفــصوص الحکمــه
  دارند و هـویتی)ذاتی (روی ما هستند ماهیتی هچیزهایی که روب: گوید مابعدالطبیعی می

ژیلـسون، (» هاسـت و نـه منطـوی در وجـود اسـت  نه وجـود آن،ها ماهیت آن. )وجودی(
  ١.)٢٧ـ٢۶: ١٣٨٩

زند؛ اگر ماهیت انسان  ت، انسان را مثال میفارابی برای بیان تمایز میان وجود و ماهی
 وجــود او را نیــز تــصور ،کــردیم متــضمن وجــود او بــود، وقتــی ماهیــت او را تــصور مــی

که بـدانیم انـسان چیـست؛  کافی بود ،کردیم و برای علم به اینکه انسانی وجود دارد می
 تمـایز و در او در تحلیـل ایـن. داشت ای که هر تصوری تصدیقی را به همراه می گونه به

  :گوید بیان نسبت وجود و ماهیت می
شـد و تـصور  هـا مـی در ماهیت اشیاء نیست؛ وگرنه یکـی از مقومـات آن داخل وجود

                                                                 
ّة، ولیست ماهیته هویته، وّهویة وّ منها ماهیّمور التی قبلنا لکلالأ«. ١   ).١٧: ١٣٨٧، فارابی(» ّهویتهفی  ةداخللا ّ
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بـود کـه  به علاوه، برای ما مقدور نمی. گشت  بدون تصور وجود آن کامل نمیاهیتم
 خیـال از یکـدیگر جـدا سـازیم، و نـسبت میـان وجـود و ۀوجود و ماهیت را در عرص

در ایـن صـورت . بـود حیـوانی مـی آدمی همانند نسبت میان او و طبیعـت جـسمانی و
طور که هر کسی که فهم درسـتی از انـسان داشـته باشـد و طبیعـت جـسمانی و  همان

 تردیدی نخواهد داشت که او جـسم یـا حیـوان اسـت، در موجـود ،حیوانی را بشناسد
و تا زمانی  یان امر از این قرار نیستاما جر. بودن او نیز تردیدی به خود راه نخواهد داد

ها از طریق برهان بـه  که ادراک مستقیم اشیا از طریق حواس یا ادراک غیر مستقیم آن
مـات وبنـابراین وجـود از مق. مـانیم هـا در تردیـد مـی  وجـود آنۀ دربار،کمک ما نیاید

  ١.ِ بلکه فقط از عوارض لازم است،نیست

شود، از ذاتیـات و مقومـات ذات  ات حمل میبنابراین وجود و هویت که بر موجود
 وجـود از معـانی و ؛ چـونباشد ماهیت و از معانی داخل در ذات و حقیقت ماهیت نمی

ًباشد، بلکه اصـلا وجـود از سـنخ معـانی و ماهیـت ممکنـه  مفاهیم جنسی و فصلی نمی

تحلیلـی ) الـف: به تعبیر ژیلسون این دیدگاه از سـه مرحلـه تـشکیل شـده اسـت. نیست
  دهـد مفهـوم وجـود داخـل در آن نیـست؛ یالکتیکی از مفهـوم ماهیـت کـه نـشان مـید
ِ ماهیـت متـضمن وجـود بالفعـل ،تصدیق اینکه، وقتی جریان امر از این قـرار اسـت) ب

لـذا چنـین امـری از . )٢٩: همـو(تصدیق اینکه وجود عارض بر ماهیت اسـت ) نیست؛ ج
شده از سوی ارسطو میان تصور  طرحکند که در آن تمایز منطقی م ای حکایت می مرحله

  .ها ظاهر شده است  به صورت تمایز مابعدالطبیعی میان آن،ماهیت و تصدیق وجود

  تمایز وجود و موجود نزد بوئتیوس. ۴
اولـین کـسی اسـت کـه در «در یونان بیشتر اوقات بحث از موجود است و بوئتیوس 

گویـد یـک وجـود عـام  مـییعنی . کند غرب به طور واضح وجود را از موجود جدا می

                                                                 
یـستحیل ة دونـه، وّر الماهیـّا، لا تستکمل تـصومًّ لکان مقوّة هذه الاشیاء، وإلاّ داخل فی ماهیةّولا الهوی«. ١

ّکان کما أن مـن یفهـم ة، وّ والحیوانیةّنسان قیاس الجسمی من الإةّکان قیاس الهوی، وامًّ توهةّرفعه عن الماهی
ّأنـه موجـود،  فـی كّیـش  لاكکذلـ  الحیوان  الجسمإذا فهم  ـو حیوانأه جسم ّأن فی كّیش ا لاًنسانإنسان الإ
 ة لما یلینا من الموجودات لیس من جملةّالهویأو دلیل؛ فالوجود وّ ما لم یقم حس كّ، بل یشكلیس کذلو

  ).١٨: ١٣۶١فارابی، (» ّالمقومات، فهو من العوارض اللازمة
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شـود،  کنـد و سـبب تحقـق موجـود مـی  و موجود و آنچه که موجود را ایجـاد مـیاست
ًبخشی از دلایل عدم پذیرش بوئتیوس صرفا . )١٢: ١٣٨١ ایلخانی،(» صورت وجودی است

بخشی عقل بشری و فلسفه نیست؛ بلکه بخشی از آن در برداشـت  به جهت نقش نجات
 جوهر یا موجودی کـه البتـه بوئتیـوس ؛داند آن را جوهر میوی از موجود است که وی 

تلاش دارد تا ضمن نشان دادن ارتباط وی با جوهر الهی، استقلال و وجود مستقل آن را 
واقع وی تلاش دارد تا برای موجود یک عینیت وجودی، یـک ثبـات  در. نیز نشان دهد

 دوگانه، یعنی تـلاش ۀخواستاین . )همـان(وجودی و یک تبیین مابعدالطبیعی داشته باشد 
) خداونـد(وجـود )  ب،موجـود جـوهر اسـت) برای نشان دادن اینکه ضمن اینکه الـف
رغـم ارتبـاط اساسـی کـه بـا یکـدیگر دارنـد،  جوهر است، هر دو مورد الف و ب علـی

موجـود بـرای . تفاوت هم دارند، بـه معنـای تمـایز و اسـتقلال موجـود از وجـود نیـست
و مستقل از وجود نیست؛ بلکـه همچـون چیـزی اسـت کـه تمـام بوئتیوس امری متمایز 

 ، خود را از هستی عام و کلی کـه همـان خداونـد باشـد(id quod est + esse) هستی
  .دارد دریافت می

 توجه بـه بحـث ،نظر قرار دادّای که باید مد  اولین نکته،هنگام بررسی تفکر بوئتیوس
متون فلسفی از یونانی به زبـان لاتینـی  ۀبوئتیوس که به ترجم. اصطلاحات نزد وی است

هـا و اصـطلاحات فلـسفی  های مناسبی را برای واژه کرد تا معادل  تلاش می،مشغول بود
وجـود  (esse، )ذات (essentiaهایی چون  او برای این منظور واژه. کار گیرده یونانیان ب

 substantia ،)صـورت وجـودی (forma essendi، )صـورت( forma، )بودن=  کلی
 شناسی اصطلاحرا وارد ) ذاتیات( subsistantia و) آنچه هست( id quod est، )جوهر(

 Esse. آورد  یونانی مـیeinai ۀی بودن را برای ترجمابه معن esse بوئتیوس. فلسفی کرد
  ی وجــود عــام اســت و در مقابــلاصــورت اســم و بــه معنــ  بــههبــدومودیبوس ۀدر رســال

id quod est) کـه ا به ایـن معنـ؛کار رفته و از آن ممتاز شده استبه ) آنچه شیء است 
 ایلخـانی،(کند  بوئتیوس، وجود عام را از وجود محدود یا به عبارت دیگر موجود، جدا می

 quod est=to on و esse=einaiانگـاری ع بوئتیـوس بـا ایـن برابرواقـ در. )٢٧۵ :١٣٨٠
 طور کلجودیتی خاص یا به یا مو است ءوجود به معنای عام و کلی را در برابر آنچه شی

 وجود و وجود خاص ،به نظر او در هر موجود مرکب«طور کل ه ب. دهد موجود قرار می
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است که وجود در معنای عـام معن این امر بدین. )٢٧۵: همـان(»  متفاوت است، موجودآن
کـه موجـود یـا وجـود   درحالی،و کلی خود امری بسیط است که غیر قابل تقسیم است

. باشد نوعی وجود خاص است که گویای ماهیت، هویت یا ترکیب آن میمرکب دارای 
این موجود خاص و فردی دارای . را در نظر بگیرید xبرای مثال، موجود جزئی و فردی 

ای از آن خـود اسـت کـه باعـث فردیـت و موجودیـت آن  اوصاف و عـوارض مشخـصه
 اعـراض و اوصـاف که ایـن حالی شود؛ در اکنون چنین است می صورت آنچه که هم هب

برای مـسیحیان کـه بـه تمـایز موجودیـت . اعراض و اوصاف وجود، بسیط و عام نیستند
خداوند و سایر جواهر مجرد از دیگر موجودات باور دارند، وضع این تمـایز یعنـی تمـایز 

حـائز  id quod est و esseعبـارتی تمـایز میـان ه قاطع میان وجود بسیط و مرکـب یـا بـ
 فقط در موجوداتی کـه وجـود ،ستا ءترکیب وجود و آنچه شی «.اهمیت حیاتی است

طـور کـه در سـنت  ًاصـولا همـان. شود  یعنی موجودات مخلوق یافت می،بسیط نیستند
ِمثلا در راه حقیقت پارمنیدس(فلسفی یونان  ِ

آمده است، وجود واقعی، وجـودی اسـت ) ً
یـستند، نـسبی این وحدت و وجود نزد موجـوداتی کـه وجـود محـض ن. که واحد باشد
بـه نـسبتی کـه موجـودات از واحـد حقیقـی دور . مند از وجود مطلق است است و بهره

 :گویـد بوئتیـوس مـی. )٢٧۶ :همـان(» کنـد شـان نیـز افـت مـی  وجـودیۀشوند، درج می
  در.(Marenbon, 2003: 80)» گیـرد ت مـیئ نش(form)  از صورت(esse) تمامی وجود«

کلـی انـضمامی از «، امـا خـدا، ده و صورت هستندکه تمامی جواهر مرکب از ما حالی
لذا به زبان بوئتیوس، خـدا واحـد .  بلکه صورتی بدون ماده است،ماده و صورت نیست

این نسبت و تلازم میان وجود و واحد باعث . (.Ibid)» است و آن چیزی است که هست
بـارتی هـر عه بـ. تنها ملاک حقیقی بودن وجود حقیقی، واحد بودن آن باشد  تاشود می

موجودی که از وحدت و واحد بودن بری باشد، وجود حقیقی نیست و به هر میزان هم 
وجود محض برای «. گیرد تر از وجود حقیقی قرار می ای پایین که مرکب باشد در سلسله

 بـرای بـودن (quod est) که آنچه هـست شود؛ در حالی مند نمی بودن از هیچ چیز بهره
 یکـی ؛شود ترتیب دو نوع موجود نزد بوئتیوس یافت می بدین. شودمند  باید از وجود بهره

باشـد و دیگـری کـه موجـود  وجود عام که عاری از هر نوع ترکیب اسـت و بـسیط مـی
 علت وجودی موجود محدود است و این علیـت بنـا ،وجود عام. مرکب و محدود است
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  .)٢٧۶: ١٣٨٠، ایلخانی(» شود  بیان می١مندی  اصل بهرهبه
مندی را داشتیم کـه  ا مفاهیم مرتبط با وجود و موجود و صورت و ماده و بهرهتا اینج

 ۀبا وارد شدن مفاهیمی جدید به عـالم اندیـش. ی بودندیاصطلاحاتی افلاطونی و ارسطو
 معنـای پیچیـده و دشـوار ،هـا فلسفی یعنی مفهوم خداوند، خلقت، خالقیت و امثال این

طـور خـاص ه اقـع افـرادی نظیـر بوئتیـوس کـه بـو در. تر نیز شد وجود و موجود پیچیده
هـا  آن.  خداوند با جهان راه حلی بیابنـدۀ باید برای چالش نسبت و رابط،مسیحی هستند

اگـر خداونـد هـست یـا وجـود دارد، چگونـه : رو هستند کـه هدر واقع با این پرسش روب
ۀ  نحـو،گرعبارتی دیه  ب؟ممکن است که دیگر موجودات نیز باشند و وجود داشته باشند

ای را برای  توان واژه بودن و وجود داشتن این دو موجود به چه صورت است؟ چگونه می
الوصف موجودنـد؟   و معاند ًکار برد که ماهیتا از یکدیگر متفاوته دو موجود مختلف ب

هایی دست زد که بـه کمـک آن تمـایزات بتـوان  لذا باید به تشخیص و تمییز و تفکیک
وجـود و موجـود بـودن )  ب؛وجود بودن خداونـد را اثبـات کـردوجود و معنای م) الف

تعالی و برتر بودن خداوند را از دیگر موجودات نـشان داد، )  ج؛موجودات را اثبات کرد
در یـک کـلام بایـد بتـوان )  د؛دار نـشود ها خدشـه در عین اینکه رابطه و نسبت میان آن

  .خلقت یافتمسئلۀ راهی برای تبیین 
شـباهتی بـا مخلوقـات  ابطه خدایی خالق هست که به هیچ وجـهدر یک سوی این ر

بـودن و وجودشـان محتـاج تبیـین ۀ در سوی دیگر مخلوقاتی هستند که نحو. خود ندارد
 در ایـن صـورت ،بودنشان هیچ شباهتی با خالق خود نـداردۀ نحوکه اگر بگوییم . است

شباهتی با خـالق خـود چنانچه بگوییم . گردد  منتفی می،اساس بحث که تبیین عالم بود
دارند، در این صورت باید تعیین نمود که چگونه چنین چیـزی ممکـن اسـت؟ چگونـه 

رو باشـیم؟ از  هسـویه روبـ ای یـک  ما با رابطـه،مخلوقی ـ خالقۀ ممکن است که در رابط
طرفی خداوند موجودات را خلق کرده است؛ این اولین نوع رابطه اسـت کـه مخلوقـات 

کنیم که این مخلوقات یـا  از طرف دیگر مشاهده می. ی خود دارندهر چه دارند از خدا
اگـر وجـود ایـن موجـود .  دارای وجودی خاص و مخصوص خـود هـستند،موجودات

                                                                 
1. Participation. 
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 و مخصوص از طـرف خداونـد اعطـا شـده اسـت، پـس آیـا خداونـد نیـز دارای خاص
وجودی خاص و مخصوص خود است؟ اگر خداوند نیز موجود است، فرق موجودیـت 

عنوان صورت محض و  میان خدا بهۀ موجودیت سایر موجودات در چیست؟ رابطوی با 
 ؟ بوئتیوس در واقع چیست،دهند های جوهری که ماهیت اشیا را تشکیل می دیگر صورت

هـا  آن«. ۀ نام صور نیستندعبارتی شایست ًمعتقد است که این صور اصلا صور نیستند یا به
شان در ماده نیست و  آن صوری هستند که قواماز ١ بلکه تصاویری،واقع صور نیستند در
این صـور کـه بوئتیـوس . (Marenbon, 2003: 81) »اند ها گرفته شده ، از آن]این تصاویر[
د؛ جـواهر نـکن واقع نقش جواهر جزئی و فردی را ایفا مـی  در،خواند ها را تصاویر می آن

خـود را ۀ  وی عقید،اربا این ک. باشند جزئی که البته تصویری از صور کلی و اصیل می
نماید و چون در خداوند   حفظ می،گردد مبنی بر اینکه وجود از جانب صورت اعطا می

. کنـد شـود کـه صـورت، وجـود را اعطـا مـی  پس نتیجه چنین می،همه چیز یکی است
وی با این کار تلاش دارد تا شکاف میان صـورت . سان خداوند معطی وجود است بدین

 در واقع. لاً موجود است و ماده را که جزئی و فردی است، پر نمایدرا که کلی است و مستق
 کلی و یکی کردنبا منحل کردن صورت اجسام یا جواهر مرکب در تصویری از صورت 

میان کلی و جزئی، تدارک دیده ۀ وجود و موجود در خداوند و صورت نامیدن آن، رابط
  .شود می

نــوان صــورت و درک وی از اینکــه ع ادراک بوئتیــوس از خداونــد بــه، در ایــن بــین
صورت، معطی وجود است، باعث گردیده تا خداوند اساس و سنگ بنای عالم موجود 

 حافظ و نگاهبان عـالم ،رغم تفاوت بنیادین با موجوداتبه  سنگ بنایی که ؛تلقی گردد
هـای  ِرسـد جهـان بوئتیـوس مرکـب از خـدا و کـل بنابراین بـه نظـر مـی«. موجود است

 ٢)حلولی(ماندگار  درون) جوهری(ِصورت ذاتی ها دارای   که هر یک از آنانضمامی است
ًاند کـه حقیقتـا نـه صـورت، بلکـه بایـد تـصویر خوانـده شـوند، یعنـی  از نوع ارسطویی

تـوان  لذا مـی .(.Ibid)» ای از ذهن الهی است تصویری از صورت حقیقی که خود، جنبه
ندگار موجودات است که در جـواهر ما  صورت درون،esse گفت که منظور بوئتیوس از

                                                                 
1. Images. 

2. Immanent. 



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٣

۴٢  

 نیـز id qoud est منظـور از.  تصویری از صـورت کلـی اسـت، یا امور محسوسمرکب
در سـنت ارسـطویی صـور « .وجود انضمامی امور است) مرکب از ماده و صورت(کل 

به این جهت کـه بـرای بـسیاری از . شوند ً معمولا صور جوهری نامیده می(form)ذاتی 
همچنـین گفتـه . هـستند، جواهرنـدا چیزهایی که صاحب صور مـاهوی یان، تنهیارسطو
اشـیای مـصنوعی، مهـم نیـست چـه . است که تنها چیزهای طبیعی جـوهر هـستندشده 

 ،لذا وحدت یک تخت یـا ماشـین. مقدار پیچیده باشند، تنها دارای صور عرضی هستند
ایـن . (Marenbon, 2009: 135) »تر از وحدت یک درخت، سگ یا انـسان اسـت ضعیف
 بسته به وجـود امـوری اسـت کـه ،جهت است که حرکت و وجود این امور مرکب بدین

  .های مرکب نیز موجود نخواهند بود ها این مجموعه بدون آن
فردیت نیز نه به ماده که عـین . اول اهمیت استۀ  فردیت در درج،لذا برای بوئتیوس

لـذا هـر چـه موجـودی . توجود اسۀ قوه و فقر است، بلکه به صورت است که بخشند
موجـودات .  موجـودتر اسـت،پذیری باشد  یعنی فاقد اجزا و امکان تقسیم،تر باشد بسیط

 ْصـور« ولـیکن ،باشـند ِمرکب از ماده و صورت در وجود خود وابسته به اجزای خود می
اجزایی ندارند، لذا در وجود، در چیزی بودن یا در بقای خـود بـه اجـزای خـود وابـسته 

 وحـدت کمتـری از ،پس موجودات مرکب از ماده و صـورت. (Ibid.: 136) »باشند نمی
 در ،صور محض دارند و مصنوعات نیز نسبت به موجـودات مرکـب از مـاده و صـورت

تـر از دیگـران   واحـدهایی حقیقـی،برخـی صـور«اما . تری از وحدت هستند پایینۀ درج
ِهـا بـا علـت  ه یکی از صورتک حالی ِ زیرا بیشتر صور از علل خود متمایزند، در؛هستند

ای اسـت کـه  پارچـه ِتـرین نـوع وحـدت یـک این صورت، حقیقی. همان است خود این
  .(.Ibid)» است آن خدوجود دارد و

در اشـیا و امـور . رو هـستیم هما در اینجا با ترکیبی از نظریات ارسطو و افلاطون روبـ
ت، وی تـلاش  امـا در بخـش صـور،غالـب اسـتۀ ماده و صورت ارسـطو  نظری،مادی
از نظـر بوئتیـوس، صـور «. مراتـب افلاطـونی قـرار دهـد کنـد تـا صـور را در سلـسله می

 صـورت وجـود  آن صوری که در مـاده و؛ارسطویی تصاویری از صور افلاطونی هستند
ایـم کـه  ما عادت کرده. خیزند که جدای از ماده وجود دارند میدارند، از آن صوری بر

هـا   زیـرا آن؛هـا تـصاویرند  در حالی که آن، صور بنامیم،ندهایی را که در اجسام هست آن
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پس صورت موجود در موجودات . (.Ibid)»  صوری هستند که در ماده بنیاد ندارندشبیه
ایـن .  بلکه تصویری از صـورت اسـت،واقع صورت نیست  در،مرکب از ماده و صورت

هـا را  دهـد تـا آن ه مـیها مجوزی است که به مـا اجـاز  یا تقلیدگونه بودن آنتصویر بودن
صور حقیقی . این تصاویر یا صور وجودشان متکی به صور حقیقی است. صورت بنامیم

ای  ترتیب سلسله بدین. نیز به صورتی متکی است که هیچ ترکیبی از ماده در آن راه ندارد
گـردد و بـه  عنـوان وجـود و صـورت حقیقـی آغـاز مـی شود که از خداوند به ترسیم می

  .گردد ی مرکب از صورت و ماده ختم میموجودات ماد
 بلکه الگوهایی هستند که صانع با نگریستن ،اما صور در نظام افلاطون خالق نیستند

که برای بوئتیوس نبایـد تمـایزی میـان علـت و  حالی در. سازد ها موجودات را می در آن
و هـیچ کنـد  مین میأوجود تمامی دیگر موجودات را ت خدا. معلول حقیقی موجود باشد

صورت خداوند « زیرا علتی جز خود ندارد، تنها ؛تمایزی میان علت و معلول خود ندارد
منـدی از وجـود  هر چیز دیگری وجـود خـود را بـا بهـره. نفسه است است که وجود فی

تـرین وحـدت و  همـین کـه خداونـد حقیقـی. (Ibid.: 137)» دارد نفسه دریافـت مـی فی
وی «. نیـز باشـد» ترین نوع فردیت حقیقی« تا گردد پارچه است، باعث می وحدت یک
تـرین نـوع  ای از هیچ نوعی نیست، حقیقی ای که هیچ نمونه گونه  به،استهمت نه تنها بی

  .(.Ibid) »وحدت هم هست
این صورت خود علـت صـور یـا .  علت یا صورت محض استesseپس خداوند یا 

دات هم به انضمام ماده آن تصویر موجود در موجو. تصاویر موجود در موجودات است
  .(id quod est)است ۀ آن چیزی است که هستی چیزهبرسازند

ًهستی چیزها صرفا این چیزی بودن یا چه
» چیـزی بـودن« بلکه ، موجود بودن نیستِ

وی میـان . پس باید معانی چیزی یا چیزی بودن را از نظر بوئتیوس بیان کـرد. هم هست
 ، چیزی بودن متمایز است از چیزی بودنًصرفا«. دگذار دو معنا از چیزی بودن تمایز می

 چیزی بودن بر یک عرض دلالـت دارد و ًصرفا. به خاطر این واقعیت که آن وجود دارد
ً، مـثلا  چیـزی اسـتًگـوییم زیـد صـرفا  برای مثال وقتـی مـی؛(.Ibid)» دیگری بر جوهر

ا در خـود است کـه وی تـصویر و تقلیـدی از صـورت بلنـدی ر، به این معنقد استبلند
عبارتی مشارک در صورت بلندی اسـت کـه خـود تـصویری از  وی محصول یا به. دارد
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 بـه ،گـوییم زیـد وجـود دارد ولی هنگامی که می.  حقیقی و صورت بلندی استبلندی
 زیـرا زیـد بـودن ؛این جهت است که وی از ماهیت یا صورت انسانیت برخوردار اسـت

 بر صورت ،ت یا تصویر موجود در موجوداتاتکای صور. معناست بدون انسان بودن بی
امـا گـاهی چیـزی بـودن . استوجود ۀ نفسه یعنی خداوند است و اوست که بخشند فی
چیـزی ۀ  چیز چون بلند بودن است که این بلند بودن خود متکـی و وابـستًمعنای صرفا به

 موجودات بـرۀ در هر صورت اتکای هم. دیگر است و گاهی نیز به معنای موجود بودن
  .واسطهاما گاهی اوقات مستقیم و گاهی با ؛خداوند است

کند تا تمایز میـان ایـن صـور را بیـان  ماده تلاش می ـ صورتئلۀ بوئتیوس با قبول مس
یکی صورت الهی که مربوط به ذات خـالق متعـال اسـت و دیگـری صـورتی کـه . دارد

.  مخلوقـات اسـتتـر متعلـق بـه عبارت بهتر و مناسبه مربوط و متعلق به موجودات یا ب
دانـد تـا مـاده،  وجـود را متعلـق صـورت مـی )و حتـی ارسـطو(افلاطـون  طور که همان

 صـورتی حقیقـی و واقعـی کـه ؛دانـد بوئتیوس نیز وجود واقعی و حقیقی را صورت مـی
بنـدی  واقـع گویـای تقـسیم بنـدی در ایـن نحـو تقـسیم. چیزی جز صورت الهی نیـست

جـسمانی و : کنـد ود را به دو بخـش تقـسیم مـیکه بوئتیوس وجتری است و آن این مهم
و » وجـود«که در خداوند  وجود الهی است، چون» آنچه هست«اولین « .جسمانی غیر

موجـودات محـدود یـا جـسمانی » آنچـه هـست« و دیگـر ؛یکـی اسـت» آنچه هست«
 اسـت کـه یکـی متعـالی id quod est دو ۀ رابطid quod est  بهesse ۀرابط. باشند می

 اسـت کـه بوئتیـوس بـه ousia دو ۀعبـارت دیگـر، رابطـه بـ. ری محـسوساست و دیگ
substantiaبــین یــک برتــر از جــوهر بــا جــوهر کــه نــزد ۀکنــد و نــه رابطــ  ترجمــه مــی 

واقع بوئتیوس خـالق و مخلـوق را جـواهری  در. )٢٩٣: ١٣٨٠، ایلخانی( »فورفوریوس است
عبارتی در نام و ه ب. یستند هم یکی هستند و هم یکی ن،داند که از حیث جوهر بودن می

 بودن یا ۀاما از حیث همین جوهر بودن که نحو.  جوهر نام دارندْعنوان، خالق و مخلوق
id quod est جـوهر خـالق برتـر از جـوهر یـا،باشد  id quod est در سـاحت مخلـوق ِ

هـا جـوهر  ًد که دقیقا به همین دلیل آننهایی دار هر کدام از این مخلوقات ویژگی. است
 مخلوق، چنین نیست که ابداع خودشان باشد؛ چـرا یها اما این ویژگی. شوند امیده مین

واقع وجود خود را از صورت الهـی دریافـت  که این جواهر مخلوقاتی بیش نیستند و در
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این وحدت تنها . گفتیم موجود واقعی و حقیقی آن است که واحد باشدون  چ؛دارند می
در او » ء هـستآنچه شی« هم وجود بسیطش و هم پذیر است که در وجود الهی امکان

که در مخلوقات یا موجودات مرکـب، ایـن دو قـسم وجـود از هـم  حالی در. یکی است
ۀ دهنـد در موجودات مرکـب عـوارض مشخـصه و نـشان»  هستءآنچه شی«. متمایزند

 آن متعلق به وجود esseکه وجود یا  حالی  در،وجود فردی و جزئی و خاص وی هستند
پس صـورت الهـی یـا جـوهر الهـی یـا . ود حقیقی و واقعی است که واحد استو موج

وجود کلی، جوهری است که صورت مادی یـا مخلـوق یـا جـوهر جـسمانی یـا جـوهر 
  .دارد ثانوی، وجود خود را از آن دریافت می

واقع ضمن حفظ فردیت و استقلال و جوهریت اشیا و عالم و  با این کار بوئتیوس در
آنکه از اصول و مبادی فلـسفی  یها را با خالقشان نشان داده است؛ ب آنۀ مخلوقات، رابط

 و ousia یونـانی ۀ در برابر واژsubstantia لاتینی ۀواقع با واژ وی در. عدول کرده باشد
 substantiaداند، همان گونه که مخلوقات را نیز  می substantiaاینکه وی خداوند را نیز 

های دیگری چون خداوند واحد حقیقـی اسـت، خداونـد  یبند خواند، تمامی تقسیم می
esseجسمانی است، خداوند صورت محض است و صورت   است، خداوند جوهر غیر

 ها را نیز رعایت کـرده اسـت؛ چـرا کـه بـا محض و وجود محض یکی هستند و جز این
substantiaر را نیـز در وی جمـع آورده اسـتوذکمـ تمامی اوصاف ، نامیدن خداوند .

امـا .  در خداوند یکـی اسـت و او واحـد حقیقـی اسـتid quod est و esseسان  نبدی
 esse . خود دریافـت مـی دارنـدesse خود را از id quod est موجودات وجود خود یا

منـد از صـورت  هـا خـود بهـره صـورت مجـرد آن. اسـته این موجودات در صورت آن
آن وجود حقیقـی . یقی نیستًحقیقی یا واقعا واقعی است که چیزی جز همان وجود حق

خداونـد در واقـع صـورت .  چیزی جـز خداونـد نیـست، از نظر بوئتیوسesseیا عام یا 
  ١.وجودی است

 نسبت میان جـوهر بـا ،معنای این گفته که نسبت خداوند و مخلوقات برای بوئتیوس
ادراک بوئتیـوس از عـالم بـر مبنـای درکـی از جـوهر اسـت؛ . جوهر است، همین است

                                                                 
1. Forma essendi. 
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ن ادراک چنـدان نوافلاطـونی نیـست کـه وی چیـزی را ورای وجـود و جـوهر  ایولکن
کند تا ضمن حفظ تعالی خداوند از عالم، وی را پایه و  بلکه او تلاش می. موجود بداند

، امـا نامـد بوئتیوس خدا را نیـز جـوهر مـی. اساس موجودات و وجود عالم معرفی نماید
ین نیست که جوهر به همان معنـایی اسـت  منظورمان ا،نامیم وقتی ما خدا را جوهر می«

بر همین قیاس، وقتی ما صفتی را مانند عادل یا بـزرگ بـه . که یک مخلوق جوهر است
 زیـرا در ؛ منظورمان این نیست که او دارای یک صفت ذاتی است،دهیم خدا نسبت می

 ًکه انسان صرفا بزرگ اسـت، خـدا در حالی. او عادل بودن و خدا بودن عین هم هستند
لم  تمـایز خـدا از عـاۀموضع بوئتیوس دربار. )٢/١٢٩: ١٣٨٧ کاپلستون،(» عین بزرگی است
ای که برای خـود  خدا بدون هیچ تغییری با اعمال اراده«از نظر وی . ًکاملا روشن است

ً وقتی که مطلقا ،او معلوم است، مقدر کرد که جهان را ایجاد کند و آن را به وجود آورد

  .)همان(» ه آن را از جوهر خود ایجاد کندمعدوم بود، نه اینک

  گیری نتیجه
 و فـصوص الحکمـه تمایز میان وجـود و ماهیـت بیـشتر در کتـاب ۀنظر فارابی دربار

 را تفسیری بر فصوصشده در کتاب  توان تمایز مطرح بخش آغازین آن آمده است و می
ال از ٶه ارسطو سـجا ک  یعنی همان؛دانست ) الـف٩٠ ب تا ٨٩( عبارتنظر ارسطو در کتاب 

 فارابی تمایز منطقی ارسطو ،به عبارتی. دهد چیستی و هستی و چرایی را از هم تمییز می
ترتیـب   بـدین؛کنـد شناختی تبدیل می هستی و چیستی را به تمایزی وجودمیان پرسش از

دهـد و وجـود را   وجود و ماهیـت را از هـم تمییـز مـیۀ دو وجه،که در موجود خارجی
دانـد کـه وجـودش خـارج از  ِخارج از ماهیت موجودات، معلول چیزی میعنوان امر  به

  .ماهیتش نیست و آن همان خداست
 بـا ایـن تفـاوت کـه ؛کنـد بوئتیوس نیز همچون فارابی از تمایزی ارسطویی آغاز مـی

، بـه  شروع بحث قرار داده و آن را چنان کـه گفتـیمارابی، تمایز منطقی ارسطو را نقطۀف
ــدیل مــیشــناختتمــایزی وجود ــد ی تب ــا بوئتیــوس از همــان آغــاز بحــث، تمــایز ،کن  ام

ای متفـاوت از  دهد و به همین دلیل بـه نتیجـه  شروع خود قرار میۀوجودشناختی را نقط
او همچون ارسطو، در موجود خارجی یعنی جوهر فردی، دو امـر . رسد  فارابی میۀنتیج
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اصـل وجـودی موجـودات آنچـه . دهـد  صورت و ماده را از هم تمییز میِوجودشناختی
ِحال پرسش اینجاسـت کـه منـشأ ایـن صـورت در . است) ماهیت(است، همان صورت 

سـت و جـای خـدا در اشود، افلاطونی  پاسخی که به این پرسش داده می. ماده چیست
ًصورت در ماده، در واقع اصلا صـورت نیـست، یـا : کند  بوئتیوس را مشخص میۀفلسف

ِ
ِست از صورت اصلی، یعنی صورت مفارق از اصویری  نام صورت نیست، بلکه تۀشایست

  .ستاماده که همان صورت الهی 
منشأ تفاوت میان نظر فارابی و بوئتیوس در واقع دو نوع از تمایز است که این دو، در 

تـوان وجـود را از  در موجود خارجی، از نظر فارابی مـی .کنند موجود خارجی لحاظ می
اما از  .شود  که از جانب خدا به موجودات افاضه میماهیت تمیز داد و این، وجود است

و ایـن،  نظر بوئتیوس، در موجـودات خـارجی میـان دو نـوع صـورت تمـایز وجـود دارد
ین صـورت اسـت اهای سایر موجودات است و بنـابر  صورتأصورت الهی است که مبد

ِطـونی ی افلاامعنـ» داده شـدن«البته ایـن (شود  که از جانب خدا به موجودات داده می
  ).را دارد» مندی هبهر«

عنـوان ه کنـد و خـدا بـ رسد تمایز فارابی، راه را برای اصالت وجود باز می به نظر می
 اما تمایز بوئتیوس، اصالت ماهوی به نظـر .یابد منشأ وجود، تفسیری اصالت وجودی می

  .یابد بخش، تفسیری اصالت ماهوی می عنوان امر صورته رسد و خدا نیز ب می
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  اصالت وجود؛

  ای بدیهی یا نظری؟ مسئله
    ١یسردار دکام  
    ٢ مهریدیمحمد سع  
    ٣انیرضا اکبر  

  دهکیچ
 از زمـان ،ای کـه چنـد قـرن اخیـر مطـرح اسـت  اصالت وجود به گونـهۀمسئل

.  است و از همان زمان نیز بداهت این مسئله مطرح بوده استملاصدرا آغاز شده
و نـشان   تاریخی به بررسی این مسئله پرداختـه ـما در این نوشتار به روشی تحلیلی

هـایی چـون بـساطت بـرای وجـود  هـا ویژگـی ایم که چـون اصـالت وجـودی داده
نی بـه هی از اشـیاء پیرامـووج نـامۀ طفـر،شمرند، بدیهی دانـستن ایـن مـسئله برمی

پذیرفتن دیدگاهی نیز کـه قائـل بـه اصـالت وجـود و . هاست وجودی با آن ویژگی
همچنین . عینیت ماهیت است، در اشیاء پیرامونی ما، امری خلاف مشهود ماست

                                                                 
 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ٢١/١/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
ـــدرس . ١ ـــت م ـــشگاه تربی ـــلامی دان ـــلام اس ـــسفه و ک ـــری فل ـــشجوی دکت ـــسند(دان ـــسئولۀنوی  ) م

(sdekami@yahoo.com).  
  .(saeedi@modares.ac.ir) استاد دانشگاه تربیت مدرس. ٢
  .(akbarian@modares.ac.ir) استاد دانشگاه تربیت مدرس. ٣
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توانسته است دستاویز فیلسوفان اصالت وجودی برای  ایم که می  مواردی نام بردهاز
  .بداهت اصالت وجود باشدۀ آوری به نظری روی

اصالت وجـود، بـدیهی بـودن، ماهیـت مفهـومی یـا تبعـی،  :یدیلکواژگان 
  .نظری بودن

  مقدمه. ١
از جملـه . تـوان در بـاب یـک نظریـۀ فلـسفی بحـث کـرد از منظرهای مختلف مـی

توان بیان کرد، بـدیهی یـا نظـری   فلسفی مییۀهایی که در قسم تصدیقی یک نظر بحث
ای  ای بـدیهی باشـد کـه دیگـر نظریـه ئلهممکن است گفته شود اگر مس. بودن آن است

 مسئلۀدر همین .  اما چنین نیست؛ مبادی آن باید محسوب شودءفلسفی نیست، بلکه جز
  دانـستهـ و حتی از اولیات  ـای از طرفداران اصالت وجود آن را بدیهی  عده،ِمورد نظر ما

معناست کـه   بداناین. اند و در مقابل، دیگران هر یک به نحوی رأی دیگری ابراز داشته
  . بلکه حتی قابل قبول هم نیست،این نظریه نزد برخی از آنان نه تنها بدیهی نیست

 از آن راای است که تقریرهایی  چنان که خواهیم دیدـ به گونه سرشت مسئلۀ اصالت ـ
های متفاوت و حتی متعارض   بدیهی دانست و هم از این روست که صاحبان دیدگاهتوان می

مسئلۀ اصالت در پی آن است کـه بگویـد . اند ه اظهار بداهت برای آن کردهدر این مسئل
 یک پله بالاتر از قبول خود و جهان خارج است این اشیاء خارجی چه چیزی هستند؛ یعنی

  .است بدیهی بودن یا نبودن علم به اعیان خارجی را نزد برخی فیلسوفان یافته ِو سرنوشت
یـدا شـده اسـت، خـود بحـث مـستوفایی را اینکه چگونـه قـول بـه اصـالت وجـود پ

در اینجا همین قدر بگوییم که از همان روزی که تمـایز وجـود و ماهیـت نـزد . طلبد می
ای موضع آنان  توان یافت که به گونه فیلسوفان مسلمان مطرح گردید، عباراتی از آنان می

. کنـد ی مـشخص مــحتی اگر خود به آن واقف نبـوده باشندـ  ـ اصالتۀرا در باب مسئل
یان یـا اتبـاع آنـان یاز این مـسئله نـزد مـشا... ام و سهروردی و ابن رشد وای که خی تلقی
؛ ١٢٠: ١٣٩٣، امخی(  آن هم عروض خارجی؛اند، عروض وجود بر ماهیت بوده است داشته
 ،در بـاب صـحت ایـن انتـساب. )١٠: ١٣٧٧؛ ابـن رشـد، ١٨۵ ــ١٨۴: ١٣٨٠، الـدین شـیرازی قطب

بعـد از ملاصـدرا . اید بحث شود و البته برخی چنین نظـری ندارنـدجداگانه و مبسوط ب
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ِدر راسـتای انتقـاد از نظـر فیلـسوفان . گزیننـد  برخی از فیلسوفان همین نظـر را برمـیهم
بعد از ملاصدرا اقوال مختلفـی مطـرح .  قول به اصالت ماهیت مطرح بوده است،ییمشا
ای در میـان   چنـد مـسئلهۀسئله در زمراین م .شود که در ادامه، برخی را خواهیم دید می

  .گیرد فیلسوفان و متکلمان و عارفان است که طیفی از بداهت تا انکار را در بر می
هـا اقـسام بـدیهی  یکـی از آن.  ذکر چند مسئله ضـروری اسـت،برای ورود در بحث

 دیگـر ۀمـسئل. آوریـم دانـان را در بـاب آن مـی ای از منطـق  نظر عـده،است که در ادامه
رود، بایـد مـشخص   زیرا وجودی که سـخن از بـداهت آن مـی؛های وجود است ژگیوی

  .هایی دارد شود که چه چیزی است و چه ویژگی

  مقدمات. ٢

  های وجود ویژگی. ١ـ٢
ادلـۀ . ملاصدرا در این مسئله اگر نگوییم پیرو، به شدت تحت تأثیر عرفا بوده اسـت

بتنی بر مفروض گرفتن امری بـه نـام هاـ نزد عرفا م کم برخی از آن دست وحدت وجود ـ
برای فیلسوفی چون ملاصدرا نخست باید تحقق آن در خارج ثابت . بوده است» وجود«

را باید قابل » وجود«کند،   را انکار نمیشود و از سویی چون فیلسوف مسلمان اشیاء عینی
 همین اشیاء  ادلۀ اصالت وجود، ناظر بهاین است که برخی از. اطلاق بر همین اشیاء بداند

  :اند، از این قرار است هایی که برخی از عرفا برای وجود برشمرده ویژگی . دسترس ماستدر
مقید به اطلاق و تقیید نیست، و نه کلی است و نه جزئی، و ... وجود من حیث هو«ـ 

نه عام است و نه خاص، و نه واحد به وحدت زائد بر ذاتش است و نه کثیر، بلکه این 
قیـصری، (» و عـرض نیـست...  جـوهر نیـست]وجـود[... راتب آن هستندامور لازم م

١٣٧۵ :١٣(.  
 انقـسام و تجزیـه شـدن را، هـم در ]وجـود[... ّبرای وجود نه ضد است و نـه مثـل«ـ 

پذیرد، زیرا بسیط است، پس نه جنسی دارد نه فصلی،  ًخارج و هم در عقل، اصلا نمی
  آن... پـذیرد  نمـی]نیـز[خـود را  ندارد و اشـتداد و ضـعف در ذات ]هم[ّپس حدی 

 خیر محض است و هر چه که خیر اسـت از او و بـه اوسـت و قـوامش بـه ]وجود= [
ش است، چون در تحققش به امری خارج از ذاتش نیاز ندارد، پس قیـوم ]خود[ذات 

  .)١۵ ـ١۴: همان(» ... ثابت به ذاتش است]و[
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  :ها هستند کند، این ن می برای وجود بیامشاعر که ملاصدرا در آغاز هایی ویژگی
ّو تعـریفش بـه حـد . ّ زیرا تعریف یا به حد است یـا بـه رسـم؛تعریفش ممکن نیست«

بـرای .  ... نـدارد]هـم[ّ زیرا نه جنـسی دارد و نـه فـصلی، پـس حـدی ؛ممکن نیست
ی و ئـّوجود، وجودی ذهنی نیست و آنچه که برایش وجود ذهنـی نیـست، کلـی و جز

 ]کـه[ متشخص به ذاتش ]و[ ذاتش امر بسیطی است عام و خاص نیست، پس آن در
 آن، جـنس و فـصل و نـوع و عـرض عـام و ]اینکـه[نه جـنس دارد و نـه فـصل و نـه 

  .)٢٩ ـ٢۶: ١٣٧۶لاهیجانی، (»  خاص برای شیئی است]عرض[

آورد؛ یعنی چنین  ها را در آغاز کتاب می باید در نظر داشت که ملاصدرا این ویژگی
ِ صرفا از آن مثها نیست که این ویژگی

  .باشد... لاً وجود منبسط یاً

  تفاسیر مختلف اصالت وجود. ٢ـ٢
 اصالت وجود شده است ۀلازم دیگر این است که بدانیم چه تفاسیری از مسئلۀ مقدم

تـرین فـرد در   گذشته از اینکـه نـامیملاصدراگوییم  اینکه می. و مراد ملاصدرا چیست
 ماهیـته هر تفـسیری کـه از کیفیـت تحقـق این است، از این جهت هم اهمیت دارد ک

 البتـه.  همین استملاصدرااند که نظر  و گفته  نسبت دادهملاصدراشده است، آن را به 
 کـدام تفـسیر را برگزیـده اسـت، بیـرون از حـد ایـن ملاصـدرااینکه هر فیلسوفی بعد از 

وال در باب  بعد از نقل برخی از اقالبته. مبحث است و در جای دیگر باید بدان پرداخت
توان گفت که ناظر به کدام تفـسیر از اصـالت وجـود اسـت و  بداهت اصالت وجود می

تفسیرهای مختلفی از اصالت وجـود ارائـه  .اند ّبرخی از آنان چه تفسیری را مدنظر داشته
 اصـالت وجـود در ۀ در سـایماهیـت تحقق ۀدر واقع تفسیرهای متفاوتی از نحو. اند کرده

گاهی از ایـن دسـته( اند  مختلف ارائه کردههای بندی قالب دسته عبودیـت، : ک.، رهـا بنـدی برای آ
  .)٣۵١ـ٣۵٠: ١٣٩٢؛ امید، ٩٧ـ٩٠: ١٣٨٣ّ؛ معلمی، ٣٧ـ۴٣ و ٢۶: ١٣٩٠؛ فیاضی، ١٢٨ ـ١/١٢۴: ١٣٨۵

ای ارائه  بندی توان چنین دسته ها می ها و توضیح و تفسیر آن بندی با توجه به این دسته
   امـر ثـانوی وجـود در خـارج اسـت،.]٢[ین وجـود اسـت، یـا  عـ.]١[ یـا ماهیـت: کرد

 ظهور ذهنـی وجـود محـدود مرکـب خـارجی .]۴[ّ حد وجود خارجی است، یا .]٣[یا 
 ظهـور .]۶[ و یـا ، ظهور ذهنی وجود محدود غیر مرکـب خـارجی اسـت.]۵[است، یا 

  .ّذهنی حد وجود است
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  اتات و اولیبدیهی. ٣ـ٢
و فیلـسوفان چـه اقـسامی بـرای دانـان  ینـیم منطـق لازم دیگر این اسـت کـه ببۀمقدم

  .توان این مسئله را بدیهی دانست اند و از این رهگذر ببینیم که آیا می ات برشمردهبدیهی
هـای  اند که نیازی به اکتـساب ندارنـد و در قیـاس بدیهیات را قضایایی یقینی دانسته

ات، مشاهدات، ِشهور اولیِشش قسم مای بدیهیات را همان  عده .روند برهانی به کار می
؛ ٢٠۴ـ٢٠٢: ١٣۶٣، یزدی: ک.برای نمونه ر( اند و فطریات دانستهتجربیات، حدسیات، متواترات 

فرصـت ؛ ٣۵٢: ١٣٧٠؛ حـسینی اعـرج، ٢٧٢ــ٢٧١: ١٣٨۶؛ انـصاری، ۴٧ــ۴۶: ١٣٧٨، صدرالدین شـیرازی
  ....)؛ و ١۶٧: ١٣٧٢حسینی شیرازی، 

ِشش قسم مـذکور را جـزء بـدیهیات ذکـر یک به نوعی برخی از ای دیگر، هر  عده
ای در برخـی  عده  ـاند ای تشکیک کرده ها به گونه یا در بدیهی بودن برخی از آن نکرده
ذکر عبارات اینان بیرون از .  ـِای هم برای غیر از خود فرد  افراد، و عدهۀها برای هم از آن

نـصیرالدین : ک.ر(شـود  ه میاین فقط به آثارشان ارجاع دادار است، بنابرُگنجایش این جست
فخرالـدین رازی، ؛ ١٢١ــ١١٣: ١٣۶۴، همـو؛ ١١٠ــ١٠٩: ١٣٨٣، ابـن سـینا؛ ٢١٩ ـ١/٢١۴: ١٣٧۵، طوسی
 و ۴۵٧: ١٣٨٢، الـدین رازی قطـب؛ ١٢١ــ١١٧: ١٣٨٠، الـدین شـیرازی قطـب؛ ٢١١ـ٢٠٣ و ١/١٩٧: ١۴٠٠
ـــی، ۴۶٠ ـــزدی، ٣٩٧: ١۴١٧ّ؛ حل ـــ١١١: ١٣۶٣؛ ی ـــبزواری، ؛١١٢ـ ـــهابی، ١/٣٢۶: ١٣۶٩ س : ١٣۶١؛ ش
؛ مـصباح ٣٣٣ــ۶/٣٣٢: ١٣٨٣؛ مطهـری، ٢٨٩ ــ٢٨٢: تـا ؛ مظفـر، بـی ٨٨: ١٣۶٠؛ فاضل تونی، ٢۶٧ـ٢۵٧

  .)٣١١: ١۴٢٢؛ طباطبایی، ٢٠۴ـ٢٠١: ١٣٨٨،  اشکوری؛ فنایی١٧٢: ١٣٨۶؛ فیاضی، ٣٨١: ١۴٠۵یزدی، 
 یـدمنطق تجردر . کنیم ّدر این میان فقط کلام طوسی را با شرح حلی بر آن ذکر می

  :چنین آمده است
تـای   مبادی نیستند، بلکـه آن دوء جز]قضایای فطری و حدسیات= [دو قسم اخیر «
  .)٣١٣ :١٣٨١ حلی،( »عمده همان اولیات است ها نیز؛ و  پیش از آن]ّمجربات و  متواترات =[

  :گوید  میالنضید الجوهرشارح آن در 
   مبـادی نیـستند،ء جـز]، متـواترات و مجربـاتیاتات، حدسـفطریـ= [این چهارتـا «

 ]از آن جهـت کـه[ خود هستند، و نیـز ]از[ِها و مبادی غیر   وسط]ّحد[زیرا وابسته به 
 ]قـضایای[ها اخـتلاف دارنـد؛ و   هستند، زیرا عقلا در آن]و غیر فراگیر[غیر عمومی 

 محـسوسات نیـز ]مانـده، یعنـی یک قسم باقی[ند، زیرا ا یاتمورد اعتماد تنها همان اول
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  .)٣١٣: ١٣٨١حلی، (» ندا قلا غیر مشترک عمیان

 بتوان گفت قضایایی کـه در ـبا توجه به عبارات کتب مذکور  ـرسد باری، به نظر می
 ظاهری یا استدلال ندارند، بدیهیات اولی هستند حس ۀ نیازی به مؤون،بحث ملاک صدق

  بدیهیاتظاهری هستند، و محسوسات هم که نیازمند حواس ـ یات و وجدانیاتیعنی اول ـ
َ قضایا از آنجا که مستظهر به استدلال هستند، بدیهی نیستندۀبقی. ثانوی فـرق گذاشـتن . ُ

 ـشوند  حواس باطنی حاصل میۀ، مشاهداتی که به وسیلو به تعبیر قدما یات ـمیان وجدان
اندــ از آن  که مشاهداتی هستند که از راه حواس ظاهری به دسـت آمـده با محسوسات ـ

 علم حـضوری اسـت کـه خطاناپـذیر یات،عیار بداهت و صدق وجدانجهت است که م
  . اما حواس ظاهری ممکن است نقصی داشته باشند و به هر روی به خطا روند؛است

   اقوالی در بداهت اصالت وجود.٣
  :گوید  میالمسائل القدسیه در ملاصدرا .١

ِهیت به وجود دهد به اینکه هر گاه ما  فطرت صحیح، گواهی می]دارای[ِهمانا عقل «
ِ موجـود ]در این میان[ نه پیش از وجودش به وجودی دیگر، ]و[خودش موجود باشد 

  .)١٩۶: ١٣٨٨ صدرالدین شیرازی،(» بالذات و اصیل همان نفس وجود است نه نفس ماهیت

 هم دارد و در آن  جعل الوجودةاصال و رسالۀ تفسیر القرآن الکریم وی چنین عباراتی در
  .)١٨۶: ١٣٧۵؛ همو، ١/۵١: ١٣۶۶، همو( دهد ل را به بعضی از علما نسبت میاین قو ،دو کتاب

 الحکمـه انوار و )٢۴۶: تا بی( عین الیقین و )٧: ١٣۶٢( المعارف اصولفیض کاشانی در 
 اللمعـات و )٨۴: ١٣۵٧( العیـون قـرةچنـین نراقـی در  چنین عباراتی دارد؛ هم)١۵: ١٣٨٣(

  .)٣٢: ١٣٨١( العرشیه
  :کند  چنین ماجرایی نقل میالرقیمه ۀی در رسال آخوند نور.٢

 گفتم ـ  همگی]به[ یا ]ها از آن[ برخی ]به[ ـ]ماهیتقائلان به اصالت = [به آنان ... «
ِشود که مرد دانشی بگوید یا بر زبـان بیـاورد کـه ایـن اشـخاص خـارجی  آیا تصور می ِ ِ

ّجزئی محسوس به حواس ظاهر، مجـرد مفهومـات کلـی و شـیئیات م
ِ ِ فهـومی اسـت؟ ِ

آوردنـد   پیش مـی]چنین سخنی[گفتند و   وحشت داشتند و می]آنان از چنین سخنی[
پس به آنان گفتم منظور ما از وجـود ...  چگونه چنین چیزی قابل تصور است؟ ]که[
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کـه همگـان بـر آن = [ ّ بـین اتفـاقییۀ جز ایـن قـض]چیزی[ در موجودیت و اصالتش
شـود کـه  و چگونـه تـصور مـی... شود تصور نمینیست و از اساس جز این  ]ندا متفق

 خودش از صدق بـر بـسیار ابـا دارد، تنهـا همـان ]ِبودن[ِگفته شود آنچه که به صرف 
ِ تقابل تنـاقض ]یهقض[مجرد و صرفی باشد که از چنان صدقی ابا ندارد؟ و بین این دو 

ِاست و دو امر نقیض بالذات آیا تصور می شـند؟ و شود که از جهت واحدی صادق با ِ
 ایـن ]گفـتن[ هنگـام ]ماهیـتقائلان به اصـالت =  [پس آنان. این جز سفسطه نیست

 گفتند اگر مراد از اصالت وجود ایـن اسـت، خلافـش امکـان نـدارد و از ]سخن من[
  .)۶/۶٠: ١٣٨٩(» شود ًجانب صاحب شعوری انکارش اصلا تصور نمی

  :گوید  میالمشاعر شرحلاهیجانی در . ٣
ِوجود فرد حقیقی بـرای مفهـوم = [ل نظر و انصاف، صدق این گفته اما برای اه... «

ِ از امور واضحی است که در آن هیچ شک و تردیدی نیست، و سخن مخالفان ]وجود
مـصداق ...  بر دروغ و گزاف و دوری از دانش حمـل کـرد]باید[ را ]اصالت وجود[

ت خـارجی یـیث از سنخ مفهوم نیست، بلکـه حیثیتـشان ح]وجود و حقیقت= [این دو 
  .)۴٨: ١٣٧۶(»  است و مفهوم چنان نیست]بودن[

  :گوید  چنین میالحکم بدایعس زنوزی در  مدر.۴
کدیور، : ک.ر؛ نیز ٢٠٩: ١٣٨٠(» به ضرورت یا به ضرورت حکم کند که وجود اصل بودِر موضوع خلاف، کما ینبغی و علی ما ینبغی، عقل به حکمی قریـب وبعد از تص... «

١١: ١٣٨٢۶(.  

 )١/١۵١: ١٣٨٠مصباح یزدی، : ک.ر( این مسئله را قریب به بدیهی ، برخی از معاصران.۵
 اند محل نزاع، فرد را قریب به بدیهی دانستن این مسئله دانستهو برخی دیگر با تحریر روشن 

  :کند ایشان در اثر دیگر خود چنین مطلبی اضافه می. )١٣: ١٣٨٢ابراهیمی دینانی، : ک.ر(
شـود، بـرای اثبـات   اصـالت وجـود شـناخته مـیۀلهین که قهرمان مسئلصدرالمتأ... «

اصالت وجود به برهان و استدلال توسل جسته و به وضوح و بداهت آن اکتفـا نکـرده 
  .)٣/١۵۶: ١٣٨۵، همو(» است

انـد  برخی دیگر از معاصران نیز به نحوی سخن از بداهت این مـسئله بـه میـان آورده
؛ ذبیحـی، ١٨٧: ١٣٨٢؛ موسـوی، ۴١: ١٣۶٣؛ مـشیر،  ٩/٨٩: ١٣٨۴هـری، ؛ مط٢٨٣: تـا مظفر، بی: ک.ر(

١٣٩۵ :١٠۶(.  
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  :اند که  برخی از فضلا مدعی شدهحتی. ۶
 برایـت ]ماهیتقائلان به اصالت = [ارتکازی بودن اصالت وجود در اذهان آنان ... «

شـهابی، (» ...روشن شد و به رسوخ بداهت آن در ژرفای وجدانشان یقین پیـدا کـردی
١٣٩۶ :٢۵(.  

یعنـی وجـود خیـر   ـایـن مـسئلهۀ ها در باب یکی از ادلـ  برخی از اصالت وجودی.٧
؛ ١٩٠: ١٣٧۵، صـدرالدین شـیرازی: ک.ر(انـد   بدیهی بودن آن را بـه حکمـا نـسبت دادهـ است

 در مـشاعر در ملاصدراند که اینکه ا برخی نیز بر آن. )۴٣: ١٣۶٠همـو، ؛ ٣٨: ١٣۶١سبزواری، 
، گویـا )۴٣: ١٣٧۶لاهیجـانی، (» و بر آن شواهدی قطعی است «:له گفته استِآغاز بیان اد

  .)۵۴: ١٣٩۶اردکانی، ( است اشاره به بدیهی بودن مدعا داشته
که خود مدعی آن هستند و  ـ برخی از معاصران تفسیر خاصی از اصالت وجود را .٨

  :دانند  بدیهی میـدهند  نسبت میملاصدراآن را به 
موجودیـت را از ... خواهـد بـود) یه اولیاتبدیه (یاتود از قبیل اول اصالت وجۀمسئل«

  .)٨۶: ١٣٩٠فیاضی، (» توان کرد و اصالت یعنی همین وجود سلب نمی
تفاسیر [... این بداهت خود یکی از مؤیدات تفسیر نخست اصالت وجود خواهد بود«

  .)٨٧: همان(»  بدیهی نخواهد بود]دیگر

   بررسی.۴

  یا تبعی مفهومی ماهیت .١ـ۴
گانـۀ  باشـد کـه از اقـسام شـش می» فطریات«در قول اول، فطرت صحیح، یا همان 

 است که تحت تأثیر اقوال مختلف، نظر مغایری نیافته» یا نفسیفطرت «بدیهیات است و یا 
  .رسد منظورشان فطریات باشد اند، به نظر می در ادامه آوردهاز توضیح مختصری که . باشد

 و )۴٣: ١٣٧۶، لاهیجـانی( مـشاعر یـا نـاظر بـه دلیـل اول ، وجودۀ به وسیلماهیتتحقق 
 اسـت کـه در آن گفتـه شـده )١٨٢: ١٣٧۵صـدرالدین شـیرازی، (  جعـل الوجـودةاصال ۀرسال
، و یـا نـاظر بـه دلیـل چهـارم »شود  وجود دارای حقیقت میۀوسیل غیر وجود به« :است
 است که )١٨٨: ١٣٧۵لدین شـیرازی، صدرا( و دلیل یازدهم رساله )۶٠: ١٣٧۶لاهیجانی، ( مشاعر

  .»اگر وجود موجود نباشد هیچ شیئی موجود نخواهد بود« :در آن گفته شده است
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های  اند به دلیل انس با مثال گفتهکه   بدیهی نیستند و چنانـ که آوردیم چنان  ـفطریات
تند؛ نیس آن چنین ۀهای غیر ساد رود که بدیهی است و حال آنکه مثال  آن گمان میۀساد

 یک چهارم ١٣یابند، اما این را که   است، افراد به آسانی درمی۴ نصف ٢ًمثلا این را که 
  له از این سنخ است؟ئ بدیهی باشند، آیا این مسیاتگیریم که فطر.  است، خیر۵٢

تـوان ایـن گونـه  فطری دانستن آن دو دلیل از این جهت است که هر دو دلیل را مـی
ش  من حیث هـی جـز خـودماهیت(»  هیلاّإیث هی لیست  من حةّالماهی« :تقریر کرد

 نیازمند اضافه شـدن امـری بـه ،این برای ایجاد، بنابر)نیست، نه موجود است و نه معدوم
 اعتباری و من حیث هی هم که عامل اصـالت ماهیتآن است؛ عدم که چیزی نیست، 

آورد،  مـیجود درۀ وماند وجود است که آن را به مرحل شود، تنها امری که می امری نمی
 تحقـق ۀ من حیث هـی را امـری بـه عرصـماهیتخلاصه اینکه . پس وجود اصیل است

گویی این سـیر بـا قیاسـی کـه نـزد فـرد . برساند و جز وجود چیزی این ویژگی را ندارد
  .غایب نیست، حاصل شده است

در اینجا همـین قـدر بگـوییم کـه . ه پرداختای دیگر باید به بررسی و نقد ادلدر ج
با چنین .  وجود اصیل خواهد بودالبته چنین مطرح شود، ماهیتگر تقابل میان وجود و ا

. تحریری از محل نزاع و چنان تقریری از استدلال، بداهت اصالت وجود آشـکار اسـت
 من حیث هی است؟ کدام ماهیت، ماهیتِاما آیا طرف وجود در بحث اصالت وجود یا 

  ی را اصیل بداند؟ من حیث هماهیتی است که ماهیتاصالت 
نیـز ــ  یعنی قول آخوند نوری در بخش سوم  ـدر قول دومی که ذکر شد در قول دوم

انـد و پاسـخ اصـالت  گرفته شده» مفهومات کلی و شیئیات مفهومی«ِطرف محل نزاع 
اند، بداهت آن  هم جالب توجه است، آنان که چنین تقریری از این مسئله دیدهها  ماهیتی

 نبـوده اسـت، بلکـه ماهیـتهـا از اصـالت  این به معنای دست کشیدن آن. اند را پذیرفته
در . نامنـد ها آن را وجود مـی دانند، اصالت وجودی  میماهیت ْاند آنچه را که خود دیده

ِقول سوم نیز مصداق وجود از سنخ مفهوم دانسته نشده است و این یعنی طـرف نـزاع را 
  .اند مفهوم تصور کرده

 تحقق عینی ملاصدرا نزد ماهیت ـاین بخش خواهیم دید ۴ ۀشمارکه در  چنان البته ـ
 ؛ مـن حیـث هـی دانـستماهیتِتوان طرف وجود را در این مبحث  دارد، از این رو نمی
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 در تقریـر موضـع دوم تحریـر محـل الحکم بدایعس زنوزی در گونه که مدر همان بلکه
 به نحو ثانوی بودن، چه بـه چه  ـت، باید سخن از تبعی)٢٠٧: ١٣٨٠: ک.ر(نزاع آورده است 
 یکی از دیگری در میان باشد و چـون ویژگـی تحقـق بالـذات را از آن ـ نحو تحقق بالتبع

اما آیـا امـری بـه . دانند، پیداست که امر بالذات و اصیل نزد اینان وجود است وجود می
» ِوجـود آب «ـًمثلاـ  ـبخـشد و آنچـه تحقـق دارد  تحقق عینـی مـیماهیت به ،نام وجود

 بعـد ۀدر شـمار. است؟ این خلاف مشهود ماست و در نتیجه مسئله نظری خواهـد بـود
  .ایم کمی بیشتر در این باره توضیح داده

  هۀ ناموج طفر.٢ـ۴
ِاشخاص خارجی جزئی محسوس بـه « همین ،ها دیدیم که برخی از اصالت وجودی ِ ِ

راد از وجـود چنـین ًاگر واقعـا مـ. نامیدند  را وجود می)۶/۶٠: ١٣٨٩نـوری، (» حواس ظاهر
در جـای دیگـر بایـد از . اموری باشد، هم اصالت وجود بدیهی است و هم نـزاع لفظـی

ای در بـاب   در همین نوشتار نیز نکتهالبته. لفظی یا معنوی بودن نزاع سخن به میان آورد
  . بدیهی دانستن وجود خواهیم گفتۀارتباط این مسئله با مسئل
ها  د که پیشتر ذکر کردیم، باید دید که آیا آن ویژگیهایی از وجو با نگاهی به ویژگی

هـا  قابل اطلاق است؟ بار دیگر برخی از آن ویژگی» ...اشخاص خارجی جزئی«بر این 
ّوجود، حد و جنس و فصل ندارد، وجود ذهنی ندارد، کلی و جزئی و : کنیم را بیان می

ِ ّ

  . ... نیست وعام و خاص
وجـود نیـست، بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه در اینجا سخن از نقد مـدعای اصـالت 

هـا در  برخـی از اصـالت وجـودی. تـوان بـدیهی دانـست ها را نمی وجودی با این ویژگی
دانند و همـین   من حیث هی میماهیتِ طرف محل نزاع را ،ها یماهیتمعارضه با اصالت 
گاهانه را وجود می... اشخاص جزئی گاهانه یا ناآ  همـان  وجـود را،نامند، اما در ادامه آ

  آیا خود به چنین جهشی واقف هستند؟. چنان دارد هایی آن دانند که ویژگی امری می
و سپس  ها پذیرفته ها ابتدا تحت تأثیر عرفا وجود را با همان ویژگی رسد آن به نظر می
هـا، وجـود محـل نـزاع را همـین اشـیاء  یمـاهیتگیری در مقابـل اصـالت  در مقام موضع
 )٩۶: ١٣٨٨فیاض صـابری، ( من حیث هی ماهیت را ماهیتخی نیز و بر  ـاند خارجی دانسته
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ًاما واقعا . ـاند  دانسته)۴۵: ١٣٧۶؛ آشـتیانی، ۶/۵٩: ١٣٨٩نوری، : ک.ر( مفاهیم کلی ماهوی و یا

  هاست؟ کدام وجود مورد نظر اصالت وجودی
هـای بعـد   اصالت وجـودیۀًبرای پاسخ به این پرسش باید یادآور شویم که تقریبا هم

 وجود بـه معنـای همـین اشـیاء ،در این میان. ندملاصدرا قائل به نوعی وحدت وجودز ا
تواند بـه عنـوان معبـری بـرای راه یـافتن بـه وادی وحـدت   نمی،هایش خارجی با ویژگی

  . آنۀمحدت وجود است یا مقدها یا همان و وجود باشد، و وجود با آن ویژگی
دانـد، در آن  می» ...ِارجی جزئیِاشخاص خ«جود را همین خود آخوند نوری که و

» ...ِاشخاص خارجی«قاعده از دل این .  بسیط الحقیقه استۀاش در پی بیان قاعد رساله
  هایی که برایش برشمردیم؟ آورد یا از دل وجود با ویژگی سر بر می

انـد، برخـی از  در تفسیری از اصالت وجود که در آن برای ماهیت هم عینیـت قائـل
. )۶٣ــ ١/۵٩: ١٣٧٨، طباطبایی: ک.ر(دانند   برشمردیم، برای وجود روا نمیرا کههایی  ویژگی
 اصیل ْدر این دیدگاه وجود. دانند  بدیهی میـ چنان که دیدیم  ـ ایشان نیز نظر خود راالبته

 ً است و در معنای ثانیاالذات، و ماهیت به معنای تحقق عینی داشتن اصیلًاست و اولا و ب
  .)٢٠٠ـ١/١٩٩: ١٣٩۵نبویان، : ک.ر( ًضمنا بالتبع غیر از بالعرض است. ریاعتباو بالتبع بودنش 

 مثبت ۀاند، اما نکت هرچند که بسیاری، از منظر اصالت وجود این دیدگاه را نقد کرده
 تحقـق عینـی دارد و از ایـن جهـت محمـل برخـی از ماهیـتدر این نظر این است کـه 

  .دهند یشود که به اشیاء خارجی نسبت م هایی می ویژگی
آیا این دیدگاه بدیهی است، آن هم بدیهی اولی؟ لابد استدلال تنبیهی برای آن چنین 

 ماهیت وجود است که ۀ، بدون وجود تحقق خارجی ندارد و در سایماهیت: خواهد بود
: ک.ر( من حیث هـی اسـت ماهیتآنچه که اعتباری است، . شود از تحقق برخوردار می

 دیگر نباید محـل نـزاع را چنـین ماهیت، صورت تحقق عینی  درالبته. )٨۶: ١٣٩٠فیاضی، 
 آن را بیـان الحکم بدایعس زنوزی در ِتحریر کرد، بلکه باید مانند موضع دوم تحریر مدر

 را امر ثانوی و نـه بـالتبع بـدانیم، ماهیتدر این صورت هم اگر . )٢٠٧: ١٣٨٠: ک.ر(کرد 
  رجوع شودـ باز این جهش ناموجه۴مارۀ به ش ملاصدرا همین بوده است ـکه به نظر ما رأی 

 ۀبه شمار  ـ را امر بالتبع بدانیمماهیت روی داده است، و اگر ـ اگر وجود را بسیط بدانیم ـ
تـوان چنـان  را نـدارد، دیگـر نمـی... ـ یا امری ثانوی که ویژگی بساطت و رجوع شود۴
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اده اسـت، امـا چند جهـشی روی نـد و در این حالت هر برای وجود برشمردهایی ویژگی
چـون ایـن حالـت مخـالف . سخن در تحقق چنین وجودی در همین اشیاء خواهـد بـود

  .مشهود ماست، مسئله نظری خواهد بود
ـ  یعنی اولیات و وجدانیات و محسوسات دانستیم ـدر واقع از میان سه قسمی که بدیهی 

 حـالات گیـرد و بـر فـرض وجـودی دانـستن  تنها حالات درونی را در بر مـییاتوجدان
.  اصالت وجـود تنهـا در ایـن حیطـه خواهـد بـودـ  خود محل نزاع استالبتهکه   ـدرونی

 بداهت مسئله را در پـی دارد، امـا آیـا اصـالت البتهاشیاء محسوس را هم وجود نامیدن، 
 هـم یـا از تـصورات یـاتدانند؟ موضوع و محمول اول ها همین امور را وجود می وجودی

. ا از امور درونی، و وضعیت این دو دسته را نیز بیـان کـردیمشود و ی محسوس گرفته می
کـشاند کـه   ما را به وادی نقد مدعای اصالت وجـود مـی،سخن گفتن بیشتر در این باره

  .خارج از گنجایش این مبحث است
 در عالم عین، امری به نام وجود باید به آن تحقق بخـشد؟ آیـا ماهیتآیا برای تحقق 

  :اند ِیابند؟ چرا باید وجود یک طرف نزاع باشد؟ گفته گان درمیاین بدیهی اولی را هم
 اند، شدهاینکه مدار تقسیم بر وجود قرار گرفته و مفاهیم به وجود و غیر وجود منقسم «

ِاز آن روست که اساسا نزاع دو طرف بحث در 
  .)١۴: ١٣٩٠فیاضی، ( »مورد وجود استً

گفتیم نزاع میان معلول بـودن  اید میبود، ب بودن یک طرف نزاع می» معلول«آیا اگر 
   است؟ چگونه این امر بدیهی اولی قابل استدلال است؟یات ماهـًمثلا ـو 

  ! بداهت مسئله و استدلالی بودن آن.٣ـ۴
  :اند گفتهتوان بر آن استدلال کرد؟   اصالت وجود بدیهی است، چگونه میۀاگر مسئل
اصالت وجود نیـز ... د آدمی نیستن که از مسائل اساسی در معرفت]هستند[ی یاتبدیه«

  .)٨٩  ـ٨٨: همان(» از همین قسم و لذا قابل استدلال است

 اسـت کـه حـال در یـاتهای آن واقع  موجود، بدون ویژگییاتاما آیا علم ما به واقع
های آن واقف شـویم و از ایـن  خواهیم به ویژگی  میماهیتپرتو اصالت وجود و عینیت 
لا  هـا یـا بـشرط  را لابـشرط از ویژگـییـات عبارتی مـا واقعجهت قابل استدلال است؟ به

 خـارجی امـری یـاتدانیم؟ یعنـی آیـا دریافـت واقع یابیم و علم به آن را بدیهی می میدر
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 ظاهری در ۀگان جهای آن است؟ پس نقش حواس پن  ویژگیـ کم برخی دست  ـ ازجدای
حـس شـنوایی اصـوات را بینـیم و بـا  هـا را مـی این میان چیست؟ ما با حس بینایی رنگ

  .های اشیاء عینی است ها ویژگی ، و این...شنویم و می
ی موجود است، بـه عنـوان یاتمنظور ما این است که تفکیک میان اینکه در عالم واقع

ً عالم از وجود اولا و بالـذات و یاتای بدیهی که قابل استدلال نیست و اینکه واقع یهقض
ِ

ای بدیهی که قابـل اسـتدلال اسـت،  یهاند، به عنوان قض ً ثانیا و بالتبع حاصل آمدهماهیت
 علـم نـداریم و یـا اگـر یاتً یا ما اصلا به این واقع،به دیگر سخن. تفکیک روایی نیست

آری، اینکـه موجـوداتی و . هایشان نیز علـم داریـم  ویژگیـکم برخی از دست  ـداریم به
َّهـایی کـه متعلـق   از ویژگـیی در عالم عین هستند، بدیهی است، و اینکه برخـییاتواقع

و اگر ،  ـ گذشته از برخی موارد خطای حواس  ـحواس ظاهری ما هستند، نیز بدیهی است
 همین قسم بدیهی باشـد و ۀ هم بدیهی است، باید در زمرماهیتاصالت وجود و عینیت 

  . آن هیچ وجهی نداردۀلحاظ جداگان
  کنـیم واس درک نمـی وجـود اشـیاء را بـا حـۀمـا جنبـکـه ممکن است گفتـه شـود 

 و در عین حـال علـم بـه وجـود ـها چنین دیدگاهی در این باره دارند و اصالت وجودی ـ
کـه   ـَباید گفت چنین سخنی یا مستظهر به علم حضوری بـه وجـود اسـت. بدیهی است

این علم حضوری یا علم حضوری شهودی عرفانی است، که بحثی فلـسفی نیـست، یـا 
» وجـود«َّ متعلـق آن البتهراد انسانی از آن برخوردارند و  افۀعلمی حضوری است که هم

  : و یا در پناه چنین عباراتی استـ نیست
  .)٨۶: همان(» توان سلب کرد، و اصالت یعنی همین ّموجودیت را از وجود نمی«

وجـود موجـود  «ۀشود موجودیت را از وجود سلب کرد؟ بر چه اساسی گزار آیا نمی
 موجود یا واقعیت«باب این است که  و بدیهی در این  صحیحیۀصحیح است؟ قض» است

  . طفره و مصادره به مطلوب است،اینکه موجود را همان وجود بدانیم. »موجود است

   تفاسیر مختلف و بداهت مسئله.۴ـ۴
ً اصالت دقیقا چه بوده است و عبـارات مختلـف ۀ از مسئلملاصدرا اینکه مراد ۀدربار

 ملاصـدراتوجیه کرد، به اختصار باید گفت کـه از سـویی او را در این باب چگونه باید 
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 النـائمین ایقاظ و )٢/٣۵٠: ١٩٩٠صدرالدین شیرازی، : ک.ر( اسفارگونه که به صراحت در  آن
. نیـاز داردــ  آن هـم در خـارج ماهیـت ـاش به   در فلسفه،گوید  می)۵۴: ١٣٨۶همو، : ک.ر(

دانـیم  از سوی دیگـر مـی. وی است در خارج عین وجود است و یا امر ثانماهیتپس یا 
 مانع تحقق ، در خارجماهیتکه وی قائل به وحدت وجود بوده است و عینیت وجود و 

 را باید به عنوان امر ثانوی و به تعبیر وی ماهیتپس .  استـیعنی وحدت وجود  ـاین امر
  . بدانیم)١١: ١٣٧۶لاهیجانی، (، مانند عکس و سایه و شبح مشاعردر 

ث در این نیست که چنین تفسیری روا هست یا نیست، بلکه در پی ایـن در اینجا بح
همین قدر بگـوییم کـه چـه ایـن . هستیم که بدانیم چنین تفسیری بدیهی است یا نظری

. ً، اساسا امر قابل تـصوری نیـستۀ شیء بدانیم و چه ساییء ثانوی را حقیقت شماهیت
عناست؟ اگر هـم گفتـه شـود  به چه میء شۀ چگونه امر ثانوی است؟ ساییءحقیقت ش

  . آن مطالبی ذکر کردیمۀ بوده است، پیشتر دربارماهیتکه مراد وی عینیت وجود و 
 اصـالت وجـود در تفـسیرهای دیگـر  هـم روا نبـودن بـداهت٢ و ١ ۀاز مطالب شمار

 تحقـق ْ تحققی در خارج ندارد و تنها وجودْماهیت ، تفاسیریۀ زیرا در بق؛آید دست می به
برخی از قائلان به . ان پیشین ما هم ناظر به تحقق وجود به تنهایی خواهد بوددارد و سخن

  : برای نمونه به این عبارات بنگرید؛ چنین تفسیرهایی از اصالت وجود دارند،بداهت
 از نوع اتحاد میان یک امر عینـی خـارجی بـا ]ماهیتوجود و = [ها  اتحاد میان آن«ـ 

  .)١٢: ١٣٨٢ابراهیمی دینانی، (» ودیک مفهوم اعتباری انتزاعی خواهد ب
  .)٩/١۴۵:  ١٣٨۴ مطهری،(» ْماهیت قالب شیء خارجی است که در ذهن ما آمده است«ـ 
مـصباح (»  چیزی جز همین قالـب مفهـومی بـرای واقعیـت خـارجی نیـستماهیت«ـ 

  .)١/٣۵٢: ١٣٧۴یزدی، 

   ادله و بداهت مسئله.۵ـ۴
از ایـن .  نیز تحقق عینی داردماهیتجود،  علاوه بر وـ که گفتیم چنان ملاصدرا ـنزد 
 شامل ادلۀکه   ـ را جعل الوجودةاصال ۀ و رسالمشاعرشده در  اقامهۀ  هیچ یک از ادل،منظر

ای دانـست کـه نـوعی قیـاس را بـه  گانـه  ششیاتتوان از سنخ بدیه  نمیـفراوانی هستند
ه را  اگر برخـی از ادلـاما.  ـ  و متواتراتیاتبات، حدسیات، مجریعنی فطر  ـهمراه دارند

 ّإلا من حیث هی لیست یّةالماه« یۀها، قض ای تقریر کرد که یکی از مقدمات آن به گونه
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 ای و این قضیه،  ـ  روا نیستملاصدرانزد ه و به نظر ما چنین تقریری از این ادل  ـ باشد»هی
انـست، ای هـستند، بـدیهی د یهای را که مشتمل بر چنین قـض توان ادله بدیهی است، می

 آن سـه تـای دیگـر. یـات و محـسوسات، بلکـه فطریات و وجدانیات نه از سنخ اولالبته
ً در این بحث اساسا مطرح نیستند و حتـی اگـر مطـرح ـ  و متواتراتیاتمجربات، حدس ـ

  .باشند، به هیچ روی بدیهی نیستند
ه را صحیح  منظور این نیست که معتقد به بدیهی بودن این مسئله باشیم یا این ادلالبته

 ۀبدانیم، بلکه سخن این است که بر فرض صحت ادلـه و بـا چنـان لحـاظی، ایـن مـسئل
ای ذهنـی و اعتبـاری  یه، قض»...یّة من حیث هیالماه« یۀقض. بدیهی از این سنخ است

  .ِاست و اینکه آن را طرف وجود خارجی بدانیم، صحیح نیست

   بداهت مسئله و لفظی دانستن نزاع.۶ـ۴
در اینجا همین قدر . دارد  مستقلیلفظی است یا معنوی، خود نیاز به بحثاینکه نزاع 
برای نمونـه (اند   تا به امروز نزاع را لفظی دانستهملاصدراای از همان زمان  بگوییم که عده

؛ ٣٠: ١٣۶١؛ مـشکور، ١۵۶ــ١۵۵: ١٣٩۶؛ اردکانی، ٢٨٠: ١٣٨٣، همو؛ ١٣۶ـ١٣۴: ١٣٩١لاهیجی، : ک.ر
گوید کسی   میالبصائر نوری اردکانی در حت. )٩٧: ١٣٨٨یاض صابری، ؛ ف١٩۶: ١٣٨٨احمدی، 

  .)١۵۵: ١٣٩۶(زند   سر باز نمیـ یعنی لفظی بودن نزاع  ـکه فطرت سالمی دارد، از این رأی
هـا بـه همـین اشـیاء  گوینـد اصـالت وجـودی دانند، می کسانی که نزاع را لفظی می

اگر چنین باشد آنگـاه ایـن . ماهیت آن ها به یماهیتاند و اصالت  گفته» وجود«خارجی 
  . بدیهی استـ کم در سطح محسوسات دست  ـمسئله

  .)١٢٧:  ١٣٨۶غلامی، ( اند  بداهت را در تلازم با لفظی بودن نزاع دانستهْصراحتبرخی به 
ًاند، تلویحا به بـداهت ایـن مـسئله نیـز  توان گفت کسانی که نزاع را لفظی دانسته می

اند، در برخی موارد به همـین  سانی نیز که این مسئله را بدیهی دانستهاند و ک اشاره داشته
 ذکر کـردیم، اصـالت وجـود را بـدیهی الرقیمه ۀعباراتی که از رسال. اند اشیاء نظر داشته

ِاشـخاص خـارجی «، سـخن از هـا یمـاهیتدانست و دیدیم که در مواجهه با اصـالت  می ِ
 هر دو گروه در این مسئله بـه توافـق رسـیده به میان آورده بود و سرانجام هم» ...جزئی

  .بودند، آن هم در بدیهی بودن آن
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   بداهتیۀآوری به نظر عوامل روی. ٧ـ۴
 اصالت وجود برشـمرد کـه اغلـب یۀآوری به نظر توان برای روی عوامل متعددی می

 اصـالت ۀ بـداهت مـسئلیـۀآوری بـه نظر یعنـی عوامـل روی  ـها را در باب این مـسئله آن
بریم و برای هر یک توضیح  در اینجا از چند مورد نام می. توان جاری دانست  میـوجود

  .آوریم انتقادی مختصری می

  »هیّإلا  من حیث هی لیست یّةالماه« ۀ قاعد.١ـ٧ـ۴
 ایـن قاعـده کـه در ،کـه دیـدیم چنـان. ِاین قاعده مورد پذیرش دو طرف نزاع است

َرفتـه اسـت، مستمـسک اصـالت های مختلـف ایـن بحـث بـه نحـوی بـه کـار  استدلال
  .تواند باشد ها برای بدیهی دانستن این مسئله می وجودی

، و برای موجود شـدنش نیـاز ...یث هی نه موجود است و نه معدوم و من حماهیت
 امری دارد که آن امر جز وجود چیزی نیست و در واقع بـا قبـول ایـن قاعـده و ۀبه اضاف

 ایـم؛ امـا  اصـالت وجـود را پذیرفتـهۀ بـداهت مـسئلِچنین محل نزاع، به نـوعی ِتحریر این
  .ی محل نزاع نیستماهیت چنین ـ که گفتیم چنان ـ

 ماهیـتآری، . انـد مشکل اینجاست که مفاد این قاعده را به عالم عـین تـسری داده
ًمن حیث هی نه موجود است و نه معدوم؛ اما چنین چیزی صـرفا امـری ذهنـی اسـت و 

شاید ایـن سـخن نـزد . ِ معروض خارجی وجود نیستْماهیت ملاصدرا،حتی نزد پیروان 
  .یان خیرییان موجه باشد، اما نزد صدرایمشا

   تشخص را به وجود دانستن.٢ـ٧ـ۴
شـود، امـا  هـا موجـب تمـایز مـی ّ امری کلـی اسـت، تعـدد آنماهیتاز آن روی که 

  .کند ّولی چون وجود متشخص بذاته است، شئ را متعین می. ّتشخص خیر
ًدیگر در باب اینکه آیـا اساسـا تـشخص بـه وجـود اسـت و نیـز اینکـه ایـن در جای 

همـین قـدر بگـوییم کـه طرفـداران اصـالت . استدلال صحیح است، باید سخن گفـت
آنکه لزومـی داشـته باشـد  دانند، بی  میماهیت خارجی را ۀیافت نیء تعی همین شماهیت،

  .دست به دامن امری به نام وجود شوند
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ّمشتق. ٣ـ٧ـ۴
  یط دانستن موجود بسِ

ها موجود را مشتق بسیط  موجود، مشتق مرکب است یا مشتق بسیط؟ اصالت وجودی
دانند و از ایـن طریـق هـم بـه برخـی از   آن را با وجود یکی می،دانند و از این جهت می

  .دهند ایرادهای وارد بر اصالت وجود پاسخ می
 ءداننـد و حتـی جـز را بدیهی مـی» وجود موجود است «ۀبرخی از کسانی که گزار

  :گویند ، چنین مییاتاول
 ۀکلم= [معنای آن ... ِ وجود دومی به آنۀوجود موجود است، اما بنفسه، نه به اضاف«

 اعم است از اینکه از اتصاف ذات به مبدأ خارج از آن انتزاع شـود و از اینکـه ]موجود
  .)٢٨۴ـ٢٨٣: تا مظفر، بی(»  انتزاع شود،از خود ذاتی که نفس مبدأ است

اما واقع این است که موجود، مشتق مرکب اسـت و اینجـا جـای تفـصیل ایـن نکتـه 
داننـد، آن را همـان وجـود بـه حـساب  اینـان چـون موجـود را مـشتق بـسیط مـی. نیست
و » وجـود وجـود اسـت« گویی آن گزاره به این معناست کـه ،آورند و از این جهت می
  .ای بدیهی و اولی است یه این قضالبته

  ناپذیری وجود عدم .۴ـ٧ـ۴
پذیرد، و هر چیـزی   نقیض عدم است و از این جهت عدم را نمیْپیداست که وجود

 وجود خواهد بود؛ چون ارتفاع نقیضین محال است و محال بودنکه عدم را نپذیرد، ناگزیر 
ًاما اگر ما وجـود را صـرفا مفهـوم و معقـول ثـانی . ارتفاع نقیضین هم امری بدیهی است

  .ِ مفاهیم خواهد بودۀًناپذیری صرفا در عرص ، این عدمفلسفی بدانیم

   چند نکته. ٨ ـ۴
چون وجود همان واقعیت اسـت، ... «:  برخی حتی بالاتر از بداهت معتقدند که.١

ای تحلیلی خواهـد  ، گزاره“وجود اصیل است” ۀاصالت وجود امری بدیهی و بلکه گزار
، موضـوع “وجـود موجـود اسـت” ۀگـزاراگـر در « و )١۵ :الف١٣٩۴،  و دیگراناسدی(» بود

 و اسدی(»  تحلیلی استۀالوجود باشد، این گزاره یک گزار ِگزاره وجود حقیقی یا واجب
در این نوشتار دیدیم که این گزاره بدیهی نیست، چه رسد به اینکه . )١۵ :ب١٣٩۴، دیگران

  .تحلیلی باشد



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٣

۶۶  

  :اند ا بدیهی دانسته عینی بودن وجود رۀ برخی عرفا نیز مسئلملاصدراپیش از . ٢
وجود عینی همان گونه که بداهت تصوری دارد، تحققش در اعیان به بداهت معلوم «

 دقت و پوشیدگی، بلکه از شـدت ]علت[است، اما اشتباه در مثل چنین موضعی نه به 
  .)۵٧ :١٣۶٠ابن ترکه، (» وضوح و روشنایی است

  :اند  اصالت وجود گفتهۀبرخی در نقد بداهت مسئل. ٣
 یـه اولیـۀتـوان گفـت از قـضایای بدیه آنچه که تصورش مستحیل است، چگونـه مـی«

  .)٧۵:  ١٣٩٣نسب،  هاشمی( »سر مصداق وجود است، نه مفهوم وجودبحث بر ... است؟ 

سـبزواری . »؟...، چگونـهآنچه که در غایت خفاست «:گفتند  بهتر بود که میالبته
  :در منظومه گفته است

  ءاــ الخفـةی غایـه فـکنه                    و شیاءعرف الأأمفهومه من   
 اصـالت وجـود، در پاسـخ بـه برخـی از قـائلان بـه ۀبرخی از قائلان بداهت مسئل. ۴

  :اند ، در برخی از آثار خود گفتهماهیتبدیهی بودن اصالت 
ها بین بزرگان محل اختلاف بوده اسـت،  ای که سال توان در مورد چنین مسئله آیا می«

  .)٢۴۶: ١٣٨٧ابراهیمی دینانی، (» و بداهت تمسک جست؟به وضوح 

  .توان به خود ایشان برگرداند حال همین سخن را می

  گیری نتیجه
 اصالت وجود را ۀ مسئلملاصدرا، تا کنون فیلسوفانی از جمله خود ملاصدرااز زمان 
مـونی در این نشان داده شده است که چون راه علـم مـا بـه اشـیاء پیرا. اند بدیهی دانسته

هـایی چـون   حواس ما هـستند، هـم دیـدگاهی کـه ویژگـیـ  عزیمتۀبه عنوان نقط  ـخود
 ماهیتبساطت برای وجود قائل است و هم دیدگاهی که قائل به اصالت وجود و عینیت 

نیز بیان شـده اسـت کـه تـشخص را بـه وجـود دانـستن و . تواند بدیهی باشد است، نمی
َتوانـسته مستمـسک اصـالت  ردی اسـت کـه مـی مـواۀ از جملـ،ّمشتق بسیط بودن وجود

 ۀهمچنـین در بـاب بـداهت مـسئل.  بـداهت باشـدیـۀآوری بـه نظر ها برای روی وجودی
  . بحث به میان آمده است، اصالت وجودۀاصالت وجود و ارتباط آن با ادل
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 و ملاصـدرابـا تکیـه بـر آرای ( دلالت غیر مستقیم یۀر چارچوب نظر دماهیتتمایز وجود و «، ها همان .١٢
  .ش ب١٣٩۴، بهار و تابستان ١ۀ ، شمارفلسفه و کلام اسلامی، »)علامه طباطبایی

مجموعـه (پژوهـی  سـبزواری، » از دیـدگاه سـبزواریماهیـتتحلیلی از چیستی و هـستی «امید، مسعود،  . ١٣
  . ش١٣٩٢،  کتابۀ، به کوشش انسیه برخواه، تهران، خان)اریمقالاتی در معرفی آراء، احوال و آثار سبزو

، تحقیق و تصحیح احد فرامرز قراملکی، بـا همکـاری زینـت السلاطین تحفةد بن جابر، انصاری، محم .١۴
  . ش١٣٨۶ّفنی اصل و فرشته مسجدی، تهران، میراث مکتوب، 

جموعـه متـون و مقـالات م(منطق و مباحـث الفـاظ  ،»الارجوزة فی المنطق«حسینی اعرج، محمدرضا،  .١۵
  . ش١٣٧٠، ، تهران، دانشگاه تهرانهیکو ایزوتسو ، به اهتمام مهدی محقق و توشی)تحقیقی

یـدحلی، حسن بن یوسف بن مطهر،  .١۶ ، تحقیـق و تعلیـق محـسن الجـوهر النـضید فـی شـرح منطـق التجر
  . ش١٣٨١بیدارفر، قم، بیدار، 

دفتـر انتـشارات ّق فـارس حـسون تبریزیـان، قـم، ، تحقیـ فی شرح الرسـاله الشمـسیهةالقواعد الجلی، همو .١٧
  . ق١۴١٧، اسلامی

 فی آراء عمر بن ة الایمانیةالحکم، »ّ الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلیةرسال«خیام، عمر بن ابراهیم،  .١٨
  . ش١٣٩٣یه، ، فریدون مظلوم گرمجانی، قم، مجمع الذخائر الاسلامابراهیم الخیامیه

فیلسوف نظـر و عمـل ، »، نزاعی لفظی یا حقیقی؟ماهیتتباریت وجود یا اصالت و اع«ذبیحی، محمد،  .١٩
  .ش١٣٩۵دانشگاه تربیت مدرس،   ـفلسفۀ ایران حکمت و پژوهشی مؤسسۀ ، تهران،) استاد دکتر احمدینامۀ ارج(
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فـرزاد، تهـران، . م. هیکو ایزوتسو، به کوشش ح  توشیۀ، مقدماسرار الحکمسبزواری، هادی بن مهدی،  .٢٠
  . ش١٣۶١مولی، 

  . ش١٣۶٩زاده آملی، تهران، ناب،  حسن حسنتصحیح و تعلیق ، شرح المنظومه، همو .٢١
، بـه اهتمـام مهـدی ) حکمت، قسمت امور عامـه و جـوهر و عـرضۀشرح منظوم(شرح غرر الفرائد ، همو .٢٢

  . ش١٣۶٠گیل،   دانشگاه مک ـهیکو ایزوتسو، تهران، دانشگاه تهران محقق و توشی
  . ق١٣٩۶ ایران، ۀ، تهران، انجمن شاهنشاهی فلسف بسیط الحقیقهة فی قاعدةالدقیق ةالنظرشهابی، محمود،  .٢٣
  . ش١٣۶١فروشی خیام،  جا، کتاب ، بی)قسمت منطقیات(رهبر خرد ، همو .٢۴
مجموعـه رسـائل فلـسفی ، » جعـل الوجـودةاصـال«، )ملاصـدرا(صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم  .٢۵

  . ش١٣٧۵،  اصفهانی، تهران، حکمت، تحقیق و تصحیح حامد ناجیهینصدرالمتأل
 ۀپـور، مقدمـ رضا یاسی ای، تصحیح و تحقیق غلام محمد خامنها اشراف سید، بالتنقیح فی المنطق، همو .٢۶

  . ش١٣٧٨ احد فرامرز قراملکی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا،
  . م١٩٩٠عربی، ، بیروت، دار احیاء التراث ال الاربعهة فی الاسفار العقلیة المتعالیةالحکم، همو .٢٧
، ) المـسائلةمتـشابهات القـرآن، المـسائل القدسـیه و اجوبـ( فلسفی ۀسه رسال، »المسائل القدسیه«، همو .٢٨

  . ش١٣٨٨، الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب جلال و تصحیح و تعلیق سیدمقدمه
د  اشـراف سـیدمحما مقدمـه و تعلیـق محمـد خوانـساری، بـ وتحقیـق و ، تـصحیحالنائمین ایقاظهمو،  .٢٩

  . ش١٣٨۶ای، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  خامنه
  . ش١٣۶۶، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدار، تفسیر القرآن الکریم، همو .٣٠
دفتـر علـی زارعـی سـبزواری، قـم،  ، تحقیـق و تعلیـق عبـاسالحکمه نهایةدحسین، محمطباطبایی، سید . ٣١

  . ق١۴٢٠اسلامی، انتشارات 
،  آموزشـی و پژوهـشی امـام خمینـیۀقم، مؤسس غلامرضا فیاضی، تصحیح و تعلیق،  الحکمهةنهایهمو،  .٣٢

  . ش١٣٧٨
 آموزشـی و پژوهـشی امـام ۀ قـم، مؤسـسـ، تهران درآمدی به نظام حکمت صدراییت، عبدالرسول، عبودی . ٣٣

  . ش١٣٨۵ سمت، ـخمینی 
  . ش١٣٨۶، قم، آراسته، هایی از اسفار درسغلامی، سعید،  .٣۴
یرات(منطق فاضل تونی، محمدحسین،  .٣۵   . ش١٣۶٠، تهران، مولی، )تقر
 ة، تحقیق احمد حجازی احمد السقا، قاهره، مکتبـشرح عیون الحکمه، محمد بن عمر ،فخرالدین رازی .٣۶

  . ق١۴٠٠الانجلو المصریه، 
  . ش١٣٧٢، قم، زاهدی، اشکال المیزان، محمدنصیرحسینی شیرازی، فرصت  .٣٧
  . ش١٣٨٨مام خمینی، آموزشی و پژوهشی امٶسسۀ ، قم، علم حضوریفنایی اشکوری، محمد،  .٣٨
  . ش١٣٨٨، قم، بوستان کتاب،  اسلامیۀپژوهشی در فلسف، فیاض صابری، عزیزاالله .٣٩
، تدوین و نگارش مرتضی رضایی و احمدحـسین شـریفی، شناسی درآمدی بر معرفتفیاضی، غلامرضا،  .۴٠

  . ش١٣٨۶آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مٶسسۀ قم، 
، تحقیـق و )أملی نو در اصالت وجود و تفاسیر و ادله و نتایج آنت(هستی و چیستی در مکتب صدرایی ، همو .۴١

  . ش١٣٩٠شید، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  علی شیدان نگارش حسین
الـدین آشـتیانی، قـم،  جلالدسـیمـۀ ، تعلیق و تصحیح و مقداصول المعارف، محسنکاشانی، ملافیض  .۴٢

  . ش١٣۶٢دفتر تبلیغات اسلامی، 
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  . ش١٣٨٣قیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، ، تحالحکمه انوار، همو .۴٣
  .تا ، چاپ سنگی، بیالیقین عین، همو .۴۴
یر القواعد المنطقی، د محمد بن محم،الدین رازی قطب .۴۵  ة، و علیـه حاشـیة الشمـسیة فی شـرح الرسـالةتحر

  . ش١٣٨٢، تصحیح محسن بیدارفر، قم، بیدار، الشریف الجرجانی
 نورانی و مهدی محقـق، ، به اهتمام عبداالله الاشراقةشرح حکم ،دمحمود بن مسعو، الدین شیرازی قطب .۴۶

  . ش١٣٨٠، گیل دانشگاه مک ـ  مطالعات اسلامی دانشگاه تهرانۀسسٶتهران، م
الـدین  جلالمه و تصحیح و تعلیق سـید، مقدشرح فصوص الحکمقیصری، داوود بن محمود بن محمد،  .۴٧

  . ش١٣٧۵ آشتیانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
شـناختی حکـیم مؤسـس آقـاعلی مـدرس طهرانـی  تحلیل انتقـادی ابتکـارات هـستی«کدیور، محسن،  .۴٨

ملاصـدرا، (مجموعه مقالات همـایش جهـانی حکـیم ملاصـدرا ، »)اصالت وجودئلۀ مس:  موردیۀمطالع(
  . ش١٣٨٢، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، )شناسی و مسائل پیرامونی هستی

الـدین آشـتیانی، تهـران،  جلالد، تـصحیح سـیالمـشاعر شـرحدصادق، فر بن محمدجعملاهیجانی، مح .۴٩
  . ش١٣٧۶امیرکبیر، 

 ۀ، تحقیـق حمیـد عطـایی نظـری، تهـران، مؤسـسالطیبـه الکلمـة، )فیاض لاهیجی(لاهیجی، عبدالرزاق  .۵٠
  . ش١٣٩١ ایران، ۀپژوهشی حکمت و فلسف

العابـدین قربـانی   زیـنۀ، مقدمـ ۀ تحقیقـاتی امـام صـادق، تصحیح و تحقیق مؤسـسمراد گوهر، همو .۵١
  . ش١٣٨٣ لاهیجی، تهران، سایه،

 رسول فتحی مجد، تبریز، دانشگاه  و، تصحیح محمدجواد سارویبدایع الحکممدرس زنوزی، آقاعلی،  .۵٢
  . ش١٣٨٠تبریز، 

جـا، مرکـز انتـشارات علمـی و  ، بـی)مقدمات فلسفه و کـلام در اسـلام(امور عامه مشکور، محمدجواد،  .۵٣
  . ش١٣۶١فرهنگی، 

استاد محمدتقی جعفـری، تهـران، مۀ ، مقد)های شرح منظومه سلسله درس(هستی و چیستی مشیر، زهرا،  .۵۴
  . ش١٣۶٣دفتر نشر فرهنگ قرآن، 

  . ش١٣٧۴، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، فلسفه آموزشدتقی، مصباح یزدی، محم .۵۵
  . ق١۴٠۵، قم، در راه حق،  الحکمهة علی نهایةتعلیق، همو .۵۶
 آموزشی و پژوهشی امـام خمینـی، ۀ، تحقیق و نگارش محمدتقی سبحانی، قم، مؤسساسفار شرح، همو .۵٧

  . ش١٣٨٠
، ، تهـران، انتـشارات صـدراآثـار مجموعـه، »اصول فلـسفه و روش رئالیـسم] شرح[«مطهری، مرتضی،  .۵٨

  . ش١٣٨٣
  . ش١٣٨۴، ، تهران، صدرامجموعه آثار، »شرح مبسوط منظومه«، همو .۵٩
  .تا العلم، بی  قم، دار،المنطقمظفر، محمدرضا،  .۶٠
، بهـار ٣ۀ ، شـمارمعرفـت فلـسفی، »تت تا فرش سرابی از عرش عینیماهیتاعتباریت «معلمی، حسن،  .۶١

  . ش١٣٨٣
  . ش١٣٨٢، تهران، حکمت، )های مکتب تفکیک بررسی مبانی و دیدگاه(ین و اندیشه یآ موسوی، سیدمحمد، .۶٢
، قـم، ) فیاضـیااللهةمل بر آراء اختصاصی آیـمشت( اسلامی ۀجستارهایی در فلسفمحمدمهدی، دنبویان، سی .۶٣

  . ش١٣٩۵، )وابسته به مجمع عالی حکمت اسلامی(انتشارات حکمت اسلامی 
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  . ش١٣٨١، تحقیق علی اوجبی، کرج، عهد، العرشیه اللمعاتدمهدی، نراقی، ملامحم .۶۴
اقـی، تهـران، گفتار حـسن نر الدین آشتیانی و پیش جلالدسیمۀ ، تعلیق و تصحیح و مقدالعیون قرة، همو .۶۵

  . ش١٣۵٧ ایران، ۀانجمن شاهنشاهی فلسف
  . ش١٣٧۵، قم، نشر البلاغه، شرح الاشارات و التنبیهاتطوسی، محمد بن محمد بن حسن، نصیرالدین  .۶۶
، به اهتمام محمـدجواد نورمحمـدی، اصـفهان،  اصفهانۀمیراث حوز ،»الرقیمة النوریه«نوری، ملاعلی،  .۶٧

  . ش١٣٨٩ اصفهان، یۀ علمۀای حوز مرکز تحقیقات رایانه
یتأملمحمود، نسب، سید هاشمی .۶٨ ، با همکـاری شـعیب حـدادی،  اصالت وجود و وحدت وجودۀی در نظر

  . ش١٣٩٣قم، دلیل ما، 
  . ش١٣۶٣تعلیق مصطفی حسینی دشتی، قم، اسماعیلیان، ،  علی تهذیب المنطقةالحاشی، یزدی، ملاعبداالله .۶٩
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویلامدانشگاه علوم اس ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  »من«بررسی مفهوم 

  شناسی و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب
    ١زهره سلحشور سفیدسنگی  
    ٢محمدکاظم علمی سولا  
    ٣علیرضا کهنسال  
    ٤علی مقیمی  

  دهکیچ
گاهی و  ملاصـدرا . تـرین مباحـث تـاریخ فلـسفه اسـت از مهم» من«بحث آ

گاهی را به نفـس نـسبت مـی» من« مفهوم ،اسلامیۀ ند سایر فلاسفمان . دهـد و آ
نفـس و ۀ انگارانه از رابط پیشین سعی کرد تبیینی یگانهۀ خلاف فلاسف لکن وی بر

انگار از نفس و بدن  که پیشینیان بر اساس تبیین دوگانهرا بدن ارائه دهد تا مشکلی 
ی در حـال حرکـت اسـت کـه از  انـسان را جـوهر،از نظر وی. داشتند، حل کند

تری از وجود به نـام نفـس مجـرد  قویۀ تری به نام بدن به نحو وجود ضعیفۀ نحو
                                                                 

 ۴/۵/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١١/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(z.salahshur88@gmail.com) دکتری حکمت متعالیه، دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(elmi@ferdowsi.um.ac.ir))  مسئولۀدنویسن (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
  .(kohansal-a@um.ac.ir) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٣
  .(moghimi@um.ac.ir) گاه فردوسی مشهداستاد دانش. ٤
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گاهی را به مغز نـسبت ،این در حالی است که در علوم اعصاب. شود  میتبدیل  آ
گاهی به دست می» من«که دهند و معتقدند  می شناسـان  امـا عـصب. آید نیز از آ

گاهی ارائه نکرده بارۀهنوز توضیح کاملی در رو با استفاده  از این. اند چگونگی آ
گاهی می از آسیب خـود ۀ  نظری،شود های مغزی که باعث تغییر و از دست دادن آ

 نقـش مغـز در فراینـد ،لکـن از آنجـا کـه در حکمـت متعالیـه. کنند را توجیه می
گاهی کفایت نمی گاهی انکار نشده است، این دلیل برای توجیه مادیت آ  .کنـد آ

گاهی را نمی،طبق دیدگاه حکمت متعالیه نـسبت داد، ) مغـز(ًرفا به ماده توان ص  آ
گاهی هستند  زمینه،چند که فعل و انفعالات مغزهر  ، امـا طبـق ایـن دیـدگاه.ساز آ

گاهی و  ادراکـات مختلـف ۀ دهنـد امر مجردی است کـه عامـل وحـدت» من«آ
ا دارد، در حـالی کـه در  ایـن ادراکـات رۀاست و توانایی تجزیه و تحلیل و مقایس

  .علوم اعصاب، در مورد چنین عاملی، تبیینی ارائه نشده است
گاهی، من، نفس، مغز، ملاصدرا، عصب :یدیلکواژگان    .شناسی آ

  مقدمه. ١
گاهی» من«بررسی مفهوم  در عهـد . ای طـولانی در تـاریخ فلـسفه دارد  پیـشینه،و آ

انـسان، روان » مـن«شـد کـه آیـا  یال مطرح مـٶبیشتر حول این س» من«باستان، مفهوم 
قـدیم ۀ اوست یا جسم او یا ترکیبی از این دو؟ نخـستین دیـدگاه منـسجمی کـه در فلـسف

» ِمن « کهافلاطون معتقد بود. انسان مطرح شد، دیدگاه افلاطون بود» من«ۀ یونان دربار
ــسان : ١٣۶۶افلاطــون، ( شــود  همــان نفــس اوســت کــه امــور ذهنــی از آن ناشــی مــی،ان

گاهی است و ایـن دو واژه جـدای از هـم » من« ماهیت ، در این تفکر.)١١٣۶ـ٢/١١٢٨ آ
گاهی نسبت به سایر امور ذهنی، از نشو تلقی نمی   .شود ناشی می» من«د و آ

را » مـن« امـا وی نیـز مفهـوم ، نفس به دیدگاه افلاطون معتقد نیـستۀارسطو دربار
ارسطو بر این . فعلیت بدن است کمال یا ،نفس در تعریف او. داند همان نفس انسان می
ارسـطو، (مـاده و صـورت در اجـسام اسـت ۀ  نفس با بدن ماننـد رابطـۀباور است که رابط

گاهی انسان از حقایق امور، به کمک عقـل .)٨٠ـ٧٨: ١٣۶٩  وی بر این عقیده است که آ
ای برای درک   حواس را مقدمهی و.ها را درک کرد توان آن شود که می میسر می) نفس(

  .)٢۵٣: همان(داند  قت آنچه که صورت آن در ذهن حاضر شده است، میحقی
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افلاطـون ۀ  کـه تحـت تـأثیر فلـسفمهم مکتـب نوافلاطـونیۀ به عنوان نمایند فلوطین
 از سـنخ جهـان  کهنفسوی معتقد است . داند انسان را همان نفس او می» من«است، 

 کند ور بالقوه را بالفعل می ام،معقول است، در ادراک امور عقلی با رجوع به ذات خود
  .)٣٨٧: ١٩٩٧فلوطین، (

 ینوافلاطونی فلـوطین در فیلـسوفان بعـدی مـسیحی و مـسلمان تـأثیر بـسیارۀ اندیش
گوسـتینه ثیر بأاز میان فیلسوفان مسیحی، این ت. گذاشت نخـستین فیلـسوف ، ویژه در آ

گو.  آشـکار اسـت،نامدار مسیحی که کوشید دیـن و فلـسفه را هماهنـگ کنـد سـتین آ
تعریـف وی . دانـست انسان را مرکب از دو جوهر متمایز نفس مجرد و بـدن مـادی مـی

 دانـد و معتقـد اسـت برتر از بدن مـی پذیرد وآن را امری مجرد و افلاطونی نفس را مینو
گاهی ( عمل شناختکه گوستین، ( گیرد  نیز توسط نفس صورت می)آ   .)١٩١: ١٣٨٢آ

رو   از آناینر فیلسوفان مسلمان بسی بیشتر بود و  نوافلاطونی فلوطین، دۀتأثیر اندیش
های نوافلاطونی با طبیعت شـرقی خویـشاوندی  های عرفانی و شرقی اندیشه  جنبه کهبود

 یاُثولوجیـامسلمانان کتاب اما . داشت و در واقع برآمده از همان سرچشمه و زادگاه بود
اسـلامی، دیـدگاه ۀ ر فلـسفرو د از ایـن. پنداشـتند هـای ارسـطو مـی فلوطین را از نوشـته

 و دیدگاه رسـمی )٢/٢۴۶: ١٣٨٨کاپلـستون، (شد  ارسطویی به صورت نوافلاطونی تفسیر می
 نفس مجـرد و بـدن ِبیشتر فیلسوفان مسلمان این بود که انسان مرکب از دو جوهر متمایز

در ایـن دیـدگاه نیـز . صورت و ماده برقرار استۀ  رابط،مادی است و میان این دو جوهر
گاهی به نفس نسبت داده می» من«فهوم م   .شد و آ

مـسیحی نیـز منتقـل شـد و فیلـسوفانی ۀ این دیدگاه در اواخر قـرون وسـطا بـه فلـسف
کوئیناس نیز به این دیدگاه ارسطویی روی آوردند    .)٢/۴٩٩: همان(همچون آ

گاهی،  بعد از قرون وسطا، اولین فیلسوف بزرگی که اندیشه های او در مورد نفس و آ
 در ایـن تفکـر. شـود، دکـارت اسـت عطفی در تاریخ فلسفه محسوب میۀ  عنوان نقطبه

گاهی انسان نه تنها شاخص و تعیین فکـر، اراده و ۀ همـه چیـز، بلکـه سرچـشمۀ کننـد آ
  .گیرد تصمیم است و کل هستی از او معنا می

او، ۀ در فلسف. به عنوان یک پرسش فلسفی مطرح نیست» من«برای دکارت، وجود 
فکـر «در . گیرد به عنوان یک وجود عینی مانند سایر اعیان مورد تحقیق قرار نمی» من«
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 از این رو. ًکه ماهیت آن تماما فکر کردن استجوهری است » من «،» پس هستمکنم می
ًنفس همان تفکر و بدن صرفا امتـداد که خلاف دیدگاه ارسطویی، معتقد بود  دکارت بر

ۀ توانـست از طریـق رابطـ خلاف ارسطو که مـی ی بر اما و.(Descartes, 1986: 62)است 
تعامـل نفـس و بـدن ۀ  تعامل میان نفس و بدن را تبیین کنـد، در تبیـین نحـو،قوه و فعل

ًتوانـد بـا چیـزی کـه ماهیتـا   چگونه مـی،ًدچار مشکل بود؛ چیزی که ماهیتا تفکر است

ضوی از بـدن کـه امتداد است رابطه داشته باشد؟ دکارت تلاش کرد تا از طریق یافتن ع
ۀ غـد«میان نفس و بدن باشد، این موضوع را حـل کنـد و بـرای ایـن کـار ۀ بتواند واسط
صـنوبری ۀ  اما مشکل این بود که خود غد.)٣٣٢: ١٣٧۶دکارت، (را پیشنهاد داد » صنوبری

آن با جوهر نفس که از سنخ تفکر است، نیازمند تبیـین ۀ هم از سنخ امتداد است و رابط
  .خواهد بود

 صدرالدین شیرازی با طرح دیدگاه جدیدی تلاش ،اسلامیۀ ر همین دوره در فلسفد
او انــسان را جــوهری در حــال حرکــت . تعامــل نفــس و بــدن را حــل کنــدۀ کــرد مــسئل

تـری از وجـود بـه نـام  قویۀ تری به نام بدن به نحو وجود ضعیفۀ دانست که از نحو می
ۀ  سیال است که از یک مرتبـی موجوددر این دیدگاه، انسان. شود نفس مجرد تبدیل می

به ایـن ترتیـب، بـه نظـر . شود انتزاع می» نفس«دیگر آن ۀ  و از مرتب،»بدن«اش  وجودی
  .تعامل نفس و بدن قابل حل استۀ ملاصدرا مسئل

گاهی را به نفس نسبت می» من«وی نیز مفهوم  گاهی » من«دهد و ماهیت  و آ را آ
را بــه نفــس نــسبت ) سی، خیـالی و عقلــیحــ(وی اقــسام ادراک . دانــد و شـناخت مــی

های عقلی، خیالی و حسی، منطبع در اعضای ادراکی  از نظر ملاصدرا صورت. دهد می
خیال و صورت حـسی بـا ۀ عاقله، صورت خیالی با قوۀ نیستند؛ بلکه صورت عقلی با قو

ز ای از مراتـب نفـس و شـأنی ا با توجه به اینکه هر یک از قوا مرتبـه. حسی متحدندۀ قو
های علمی اعم از  نفس انسان با صورتۀ توان نتیجه گرفت که رابط ون او هستند، میئش

واقعیتـی ۀ عقلی، خیالی و حسی که بعینه همان قوای ادراکـی نفـس هـم هـستند، رابطـ
نفس در عین وحدت دارای قوای متعددی از قبیل عقل، . ذومراتب با مراتب خود است

  .)۵۵۴ـ ۵۵٣: ١٣۶٣صدرالمتألهین، (دند خیال و حس است که به وجود او موجو
گاهی را حاصل کارکردهـای فیزیولوژیـک مغـز ۀ اما در دور جدید، علوم اعصاب آ
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ادراکات و حالات ذهنی است ۀ حاصل مجموع» من«مفهوم که  و معتقد است داند می
 این نظـرات هماننـد نظـرات هیـوم اسـت کـه .وجود مستقلی قائل نیست» من«و برای 

ای از ادراکات مختلف نیست که در حرکتی   چیزی جز مجموعه)خود(فس معتقد بود ن
قابل توجه در نظریات علـوم اعـصاب، ۀ  اما نکت.(Hume, 1896: 133-134) دائمی هستند

گاهی از مفهوم من است  ماهیـت ،ای همچون ملاصدرا از دیدگاه فلاسفه. جدا کردن آ
گاهی است گاهی مـی ا،اما از دیدگاه علوم اعصاب. من همان آ تـوان مفهـوم مـن را  ز آ

  .آوریم دست آورد، چنان که سایر مفاهیم را به دست می به
  .یمکناین دو دیدگاه را بررسی و مقایسه ۀ در این نوشتار سعی بر این است که ادل

گاهی. ٢   تعریف آ
گاهی متذکر شـده اسـت ،ًویلیام جیمز حدودا یک قرن پیش  خصوصیاتی را برای آ

گـاهی ۀن حـوزاشناسـان و فلاسـفه و محققـ مورد قبول اکثر روانکه کم و بیش هنوز   آ
  :سازد او برای این حالت روانی خصوصیات زیر را مطرح می. باشد می

ــودن)الــف ــی ب ــ١: ذهن گــاهی یــک تجرب ــاۀ آ ــی اســت کــه مفهــوم کوالی را  ٢ ذهن
یـا همـان  کوالیـاهـایی از   مثـال، خـشم وها، درد، بـو مستقیم رنگۀ تجرب .گیرد دربرمی

  .)١١ـ١٠: ١٣٩۴دهانه، ( باشند یفیات ذهنی میک
گـاهی تـا برانگیختگـی ٣: تغییر)ب گاهی دارای سطوح مختلفـی اسـت کـه از ناآ  آ

  .)همان(تواند در نوسان باشد  شدید می
گاهی زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند و مـا ایـن تـداوم را   حلقه٤: تداوم)ج های آ

  .)همان(کنیم  مشاهده می» من«در احساس مداوم 
گـاهی آوردن آن : قصدمندی)د  ارادی بودن و عمد در توجه به یک محرک و بـه آ

  .)همان(شود  دیده می

                                                                 
1. Subjectivity. 

2. Qualia. 

3. Change. 

4. Continuity. 
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های  شود و توجه به محرک  این ویژگی با مکانیسم توجه تأمین می١:گری  انتخاب)  ه
  .)همان(های محیطی  ها و داده ها از میان انبوهی از محرک خاص و ادراک آن
چـه کـه توانیم بـه بخـشی از آن مان خاصی که در آن هستیم، فقط میبنابراین ما در ز

گاه باشیم،دهد  تشکیل می را ذهن ماـمغز  ترتیب باقی ذهن ما ناهشیار   بدین؛ هشیارانه آ
گاهی قـسمت عمـده. است هـای ذهنـی مـا و محتـوای آن را تـشکیل  ای از فعالیـت ناآ
گاهیدهد، هر می ها و رفتارهـای  حساسات، انگیزش ادراکات، افکار، ا،چند که این ناآ

گاهی بسیار بیـشتر از  بنابراین می. دهد ما را تحت تأثیر قرار می توان گفت که وسعت ناآ
گاهی ماست گاهی یـا نیمـهاتوانیم از بعضی محتو ولی با تغییر توجه می. آ گـاهی  ی ناآ آ

گاه شویم    .)همان(ذهنمان آ

گاهی. ٣   دیدگاه علوم اعصاب در مورد آ
گــاهاز دیــدگاه ی یــک خاصــیت ذاتــی مــاده نیــست، بلکــه ایــن  علــوم اعــصاب، آ

یـابی  حاصل یک سیستم عصبی است که به سـطحی از پیچیـدگی و سـازمانخاصیت، 
تواند توضیح مناسـبی بـرای ایـن موضـوع   آب میH2Oقیاسی از مولکول . رسیده است

این گازهـای کدام از  لیکن هیچ. های هیدروژن و اکسیژن است آب ترکیبی از اتم. باشد
در حقیقـت آب مـایعی اسـت کـه . دنـ خـصوصیات آب را ندارانفجـار،قابل اشتعال و 

خـصوصیات آب هنگـامی . تواند در خاموش نمودن آتش مورد اسـتفاده قـرار گیـرد می
های هیدروژن و اکسیژن به طریـق معـین بـا هـم ترکیـب شـده و  شود که اتم حاصل می

ــازمان  ــدس ــصوصیت پدید. یابن ــز خ ــاهی نی گ ــورونارآ ــل ن ــده از تعام ــک ش ــا در ی   ه
  یافتـه اسـت قـدر کـافی پیچیـده و بـه طـور متناسـبی سـازمان سیستم عصبی است که به

  ٢.)١٠: همان(
گاهی نظامی درونی و گسسته از جهان خارج اسـت کـه ،از دیدگاه علوم اعصاب  آ

                                                                 
1. Selectivity. 

گاهی و مغز است که عـصب. ٢ شناسـان بایـد بـرای  البته این توضیح فقط یک تمثیل برای مشکل قدیمی آ
گاهی از مغز توضیحی مانند آنچه که در  ارائه ، مورد آب مثال زده شدتوضیح چگونگی به وجود آمدن آ

گاهی می؛کنند تا این تمثیل پذیرفته شود   .شوند  یعنی ترکیبات مولکولی و سلولی مغز چگونه منجر به آ
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  حفظ تصاویر ذهنی و انتشار آن برای فرایندهای متعدد تخصصی دیگـر را فـراهمامکان
فـضای کـار «. مطرح شده اسـت» فضای کاری سراسری«این نظریه با عنوان . کند می

ایـن . یندها فراهم کرده استا منعطف اطلاعات را برای این فرۀ، امکان مبادل»سراسری
کنـد، از  ای از فرایندهای محلـی را انتخـاب مـی فضای کاری در هر لحظه زیرمجموعه

سازد، آن را برای مدتی دلخـواه  ایی منسجم می آن فرایندها یک بازنمۀشداطلاعات رمز
هـر گـاه اطلاعـات . یند دیگر ارسال کنداتواند آن را به هر فر دارد و می در ذهن نگه می

گاهانه دربه این فضا   .)١۶٢ـ١۶٠: همان(آیند  میی کاری برسند، به شکل آ
گاهی صرفا بـه معنـای اشـتراک گـذاری اطلاعـات در م غـز ًبا توجه به این نظریه، آ

گاهانه را می. است ها پس از ظهور محـرک در جهـان  توان تا مدت هر گونه اطلاعات آ
 مغز این اطلاعات را به فضای کـاری منتقـل ،به همین علت. خارج، در مغز نگه داشت

در نتیجـه قـادریم از .  ادراک در آنجا ذخیره شـوندۀکند تا فارغ از زمان و مکان اولی می
به طور خاص قادریم آن را بـه . خواهیم استفاده کنیم ه میاین اطلاعات به هر شکلی ک

 ،ش کنیم؛ از همین رو ظرفیت گزارش افکارا گذاری فرایندهای زبانی منتقل کرده و نام
گاهانـه اسـت های کلیدی حالت یکی از ویژگی  ۀلـیکن قـادریم آن را بـه حافظـ. های آ

طبق این باور، انتـشار . فاده کنیمهای آینده از آن است ریزی بلندمدتمان منتقل و در برنامه
گاهانه است ۀ صفت ویژ،منعطف اطلاعات   .)١۶٢: همان( حالت آ

  فضای کار سراسریۀ شواهد فیزیولوژیک نظری. ١ـ٣
گاهانه نتیج موجی از فعالیت نـورونی اسـت کـه ۀ از دیدگاه علوم اعصاب، ادراک آ

گا. رسد ای مشخص به قشر مغز می با گذر از آستانه ه، فعالیت نـورونی را یک محرک آ
در طول این . شود زمان نواحی مختلف می انگیزاند که سرانجام موجب فعالیت هم برمی
گاهانه ۀدور  نـواحی ـشودـ ثانیه پس از ظهـور محـرک شـروع مـی  میلی٣٠٠ًکه تقریبا  ـ آ

 خـود ایـن نـواحی لـی و،کننـد های حسی اطـلاع پیـدا مـی پیشانی مغز نسبت به ورودی
. کننـد های زیادی در مغـز ارسـال مـی ای را در مسیر مخالف به بخش دههای گستر پیام

هـای  زمـان فعـالی اسـت کـه جنبـه پیامد نهایی این روند، یک وب مغزی از نواحی هـم
گاهی هستند مختلف آن نشانه های پیـشانی و  شده به ویژه در لوب  فعالیت توزیع؛های آ
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زمـانی تبـادل  و هـم)  هرتـز٣٠بیشتر از نوسانات ( تقویت باند گاما ١،P3، موج ای آهیانه
  .)١٣٩: همان(اطلاعات در نواحی دوردست با یکدیگر 

گاهانـه اتفـاق   نشانه،طبق این دیدگاه گاهانه فقط زمـانی کـه ادراکـی آ های افکار آ
  .دهد افتد، در مغز رخ می می

  بررسی. ١ـ١ـ٣
گاهانه میۀ انتشار منعطف اطلاعات را صفت ویژ،این نظریه  اما هـیچ ،داند  حالت آ

ًدر مورد اینکه دقیقا چه فرایندهایی باعـث بـه وجـود آمـدن ایـن را توضیح فیزیولوژیکی 

گاهانه است، ارائه نمی   .کند حالت منعطف آ
کند کـه ایـن فـضای درونـی واحـد از آن   این مسئله را تبیین نمی،در واقع این نظریه

 وحـدت و ثبـات آن  چگونه حاصل شده است و چـه چیـزی عامـل،اطلاعات پراکنده
گـاهی مـیۀاست؟ همـ گـاهی از یابـد و این  سـخن ایـن اسـت کـه مغـز چگونـه آ کـه آ
 زیـرا مقـصود از ؛کنـد  چیـزی را حـل نمـی،گـذاری اطلاعـات در مغـز اسـت اشتراک
گاهی   .هزاران اطلاعات یا  خواه یک اطلاع باشد؛ درک اطلاعات است،آ

چیزی کـه . ملاصدرا نیستۀ لسف مورد انکار ف،های همزمان در قشر مغز این فعالیت
گاهی را به طریـق  بتوان تمام ویژگیکه  این است ،در این فلسفه مورد انکار است های آ

  .ها تبیین نشد کدام از این ویژگی مادی تبیین کرد و در این نظریه نیز هیچ
گاهی  های قشر مغـز  هایی در بسیاری از قسمت زمان فعالیت شک به طور هم بیدر آ

گاهی دانـست توان این فرایندهای پیچیده آید، اما نمی یبه وجود م  چـرا کـه ؛تر ماده را آ
هاست یا به عبارتی شـبیه دسـتور زبـان اسـت کـه جـان  رایانهها شبیه فعالیت  این فعالیت

سرل ایـن . با استدلال اتاق چینی اثبات کرد  نادرستی آن را، فیلسوف ذهن معاصر،سرل
محاسـباتی ذهـن، نقـش حیـث التفـاتی ۀ دهد که نظریـتا نشان  استدلال را طراحی کرد

توانـد یـک  ها هرگز نمی ۀ رایانهرو برنام از این. گیرد را در تفکر نادیده می) معناشناختی(
دستور زبانی است و ذهـن بـیش از امـری ۀ ًها صرفا برنام ۀ رایانه چرا که برنام؛ذهن باشد

                                                                 
گاهانه، یک موج . ١ زمـان   فعالیـت هـم،خاستگاه این مـوج. کند  یعنی ولتاژی مثبت ایجاد میP3ادراک آ

  .پیشانی است ای و پیش هیانهسری چپ و راست، آ های پس مداری بزرگ، شامل لوب
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  .(Searle, 1984: 31)  زبانی استدستور
تـوان   ولی می،ها طراحی کرد رایانهین استدلال را برای فاقد ذهن بودن چند سرل اهر

گاهی نیز به کـار بـرد این استدلال را در مورد نظریات عصب  زیـرا ؛شناسان در مادیت آ
گاهی چیزی بـیش از  ًعملکرد سیستم اعصاب نیز صرفا برنامه ای دستور زبانی است و آ

علاوه بر اینکه .  فهم غیر از دستور زبان است توانایی، به عبارت دیگر.دستور زبان است
عـلاوه بـر که شود  های دستوری و رباتی، باعث می فروکاستن مغز به یک سری فعالیت

گـاه  یک ربات هیچ. ه شودحیث معناشناختی، حیث اراده و قصدمندی نیز نادیده گرفت
  .را داشته باشددیگری ۀ هایی که دارد، قصد یادگیری برنام تواند علاوه بر برنامه نمی

گاهی ویژگی عرضی ماده اسـت، بایـد که شناسان معتقدند  ترتیب اگر عصب بدین آ
گاهی ارائه کنند که تمام ویژگی های آن از جمله حیث معناشـناختی  بتوانند تحلیلی از آ

تواننـد چنـین تبیینـی از مادیـت   ولی طبق دیدگاه حکمت متعالیـه نمـی.آن را تبیین کند
گاهی ارائه کنند آید،  ً چرا که حیث معناشناختی صرفا با پردازش نورونی به دست نمی؛آ

گاهی یعنی دانستن پردازش گاهی خـود پـردازش. ها ها، نه خود پردازش چون آ هـا  اگر آ
 ولی ما چنین علمی ؛های نورونی داشتیم بود ما باید علم حضوری نسبت به تمام فعالیت

  .نداریم
هـای  د کـه نفـی علـم حـضوری بـه فعالیـتممکن است به این استدلال اشکال شو

که ندانستن اینکـه آب   چنان؛همانی و نفی مادیت آن نیست اینۀ  سبب نفی رابط،مغزی
امـا ایـن .  نیـستH2Oهمـانی آب و  اینۀ  تشکیل شده است، دلیل بر نفی رابطH2Oاز 

گاهی ما که همیشه به آن دسترسی داریم و حـضورا آن ؛اشکال صحیح نیست ً چرا که آ

گـاهی ماسـت و علـم حـصولی بـه آن داریـم، ،کنیم ا درک میر  با آب کـه خـارج از آ
 اما ؛همانی میان اشیاء را بدانیم اینۀ رابطکه شود  علم حصولی سبب نمی. متفاوت است

تفاوت علم حضوری و حصولی در ایـن اسـت . علم حضوری مستلزم چنین امری است
گاهی درک میۀ که ما آب را به واسط گاهی نیازی بـه واسـطه  ول،کنیم آ ی برای درک آ

  .نداریم
گاهی می بدین   .توان تجرد آن را نتیجه گرفت ترتیب با نفی مادیت آ



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٣

٨٠  

گاهی ل نقضی عصبیدلا. ۴   شناسان در مورد آ
گاهی ایـن اسـت کـه اطلاعـی در مـورد ۀ شناسان در زمین ترین مشکل عصب مهم آ

گاهی ندارند کننـد مبنـی بـر   را مطـرح مـیل و شواهد نقضییرو دلا از این. مکانیسم آ
گاهی مادی نب گـاهی یـا ،داشاینکه اگر آ  چگونه تغییر در ساختار مغز، باعث تغییر در آ

گـاهی  ها و آسیب از جمله بیماری. شود از بین رفتن آن می هـایی کـه باعـث تغییـر در آ
 ای اشـاره کـرد کـه در ها و قطع جسم پینـه پریشی توان به کوربینی، ادراک د، مینشو می

  .شود ذیل توضیح بیشتری در مورد آن مطرح می

  کوربینی.١ـ۴
 ١ایجاد کوربینیآسیبی که به قشر مخطط یا به تشعشعات بینایی محدود شود، موجب 

 دیدن هر چیزی را در بخش کـور میـدان بینـایی انکـار ،افراد مبتلا به کوربینی. شود می
 در محل را نشان دهند و اندازه و توانند اشیای واقع رغم این حالت، می اما علی؛ کنند می

امـا ؛ این عده همچنین نسبت به حرکت حساس هستند. جهت آن اشیا را هم تمیز دهند
تواند تحت تأثیر اشیای واقع در میدان کورشان قرار گیـرد، ولـی  چند که رفتارشان میهر

رکـات دهـی بـه مح توانایی این افـراد در پاسـخ. نسبت به وجود این اشیا هشیاری ندارند
دیـداری ممکـن اسـت بـه ارتباطـاتی بـستگی داشـته باشـد کـه قـشر ارتبـاطی بینــایی از 

هـای  اگرچـه برجـستگی. کنـد  زانویی جانبی دریافت میۀهای فوقانی و هست برجستگی
فرسـتند کـه حرکـات دسـت را  هایی از مغـز مـی  اطلاعات دیداری را به قسمت،فوقانی

هایی از مغز که  ها این اطلاعات را به بخش  آنرسد که کنند، ولی به نظر نمی هدایت می
دهـد کـه اطلاعـات دیـداری  این پدیده نشان می. شوند، ارسال کنند باعث هشیاری می

کارلـسون، (توانند رفتار را کنترل کنند  گونه احساس هشیاری ایجاد کنند، می آنکه هیچ بی
  .)Rizzo & Barton, 1999: 260-261 ؛٢۶٣ـ١/٢۶٢: ١٣٧٩

  پریشی اکادر. ٢ـ۴
 ٢پریشی بینایی شکل اساسی ادراک   تواند موجب دو آسیب وارد به قشر ارتباطی بینایی می
                                                                 

1. Blindsight. 

2. Visual agnosia. 
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  ٢پریـشی ارتبـاطی و ادراک ١پریـشی دریـافتی ند از ادراکا عبارتاین دو شکل  که شود
(Feinberg & Farah, 2004: 131).  

هـا تـشخیص   شکل آنتوانند اشیا را از روی ِپریشی دریافتی نمی افراد مبتلا به ادراک
یـک . (Ibid.: 1/132-133) تواننـد تـشخیص دهنـد چند که جزئیات دیگر را می هردهند،

 یعنی نـاتوانی در شناسـایی ٣،ای پریشی چهره پریشی بینایی، ادراک علامت شایع ادراک
تواند تشخیص دهد که در حـال نگـاه کـردن بـه  در این اختلال، بیمار می. استه چهره

  .(Ibid.: 1/134)  کیستِچهره از آنکه تواند بگوید  لی نمی و؛یک صورت است
افراد . پریشی بینایی ارتباطی است پریشی بینایی، ادراک  ادراکِدومین شکل اساسی

این بیماران قادرند (توانند به طور طبیعی ادراک کنند  پریشی ارتباطی می مبتلا به ادراک
در واقـع بـه نظـر . انـد، بیـان کننـد ه را دیدهتوانند نام آنچ  ولی نمی،)اشیا را ترسیم کنند

گاه آنکه رسد  می   .(Ibid.: 1/133-134) ندا ها نسبت به این ادراکات ناآ

  بررسی. ١ـ٢ـ۴
گاهی(استدلال برای مادیت ادراک   ایـن ،های وارد بـر قـشر مغـز از طریق آسیب) آ

 پـردازش توانـد مرکـزی باشـد کـه اطلاعـات در آن اشکال را داراست که آن منطقه مـی
  .کند ای باشد که مسیری از آن عبور می شوند یا ناحیه می

گـاهی اسـتۀ  پی بردن به اینکه مغز علت تامه یا ناقـص،به عبارت دیگر  از طریـق ،آ
گاهی( چون معلول ؛شود آسیب به آن ثابت نمی در صورت نبودن علـت اعـم از تامـه ) آ
 علت تامه بودن مغـز ایـن اسـت کـه از بنابراین تنها راه اثبات. آید یا ناقصه به وجود نمی

انـد ایـن   اما این در حالی است که علوم اعـصاب نتوانـسته.طریق حلی آن را اثبات کرد
  .مسئله را از این طریق اثبات کنند

  ای قطع شدن جسم پینه. ٣ـ۴
راست   مغزیۀکر  پیوند دو نیمۀاست که وظیف پستانداران ای بخشی از مغز جسم پینه

                                                                 
1. Apperceptive visual agnosia. 

2. Associative visual agnosia. 

3. Prosopagnosia. 
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  . را داردو چپ
به طور کلی در یک شخص سالم، مغز به صورت یـک کـل بـه هـم پیوسـته عمـل 

ایـن  .یابـد دیگـر راه مـیۀ ای به نیم کر کره از راه جسم پینه های یک نیم کند و داده می
 گـاه ماننـد برخـی از انـواع صـرع، ارتباط هرچند در پردازش اطلاعات بسیار مفید است

 بـا ،شده اسـت آغاز مغزۀ کر در یک نیم صرعی که ۀآفرین است؛ زیرا یک حمل مشکل
 لذا در برخی بیمـاران، جراحـان اقـدام بـه .کند عبور از این پل، تمام مغز را تحریک می

ند ا شود که عبارت ای باعث مشکلاتی می اما قطع جسم پینه. کنند ای می قطع جسم پینه
  :از

الب به قشر حرکتی  غۀکر  نیمۀ ورنیکۀای، انتقال اطلاعات از منطق قطع جسم پینه. ١
 چـپ، کنتـرل ۀکر  نیمۀ ورنیکۀلذا اعمال فکری منطق. کند  مقابل را مسدود میۀکر نیم

کننـد، از  خود بر روی قشر حرکتی راست که اعمال حرکتـی ارادی چـپ را شـروع مـی
گاه دست و بازوی چـپ طبیعـی  علی. دهد دست می رغم اینکه حرکات معمول ناخودآ

  .)٩٠۶: ١٣٨۶ ، و هالگایتون( مانند می
 ۀراست به منطقۀ کر ای مانع انتقال اطلاعات بینایی و پیکری از نیم قطع جسم پینه. ٢
لذا اطلاعات بینایی و پیکری سمت چـپ بـدن، . شود می) چپ( غالب ۀکر  نیمۀورنیک

هـا بـرای  تـوان از آن  تفسیری عمومی مغز برسند و بنابراین نمیۀتوانند به منطق اغلب نمی
  .)همان(  استفاده کردگیری تصمیم
ها  ها به طور کامل قطع شده است، مغز آن ای آن در نهایت، افرادی که جسم پینه. ٣

گاه کاملا مجزا تقسیم می ای   در بیماری کـه جـسم پینـهًمثلا. گردد ًبه دو قسمت خودآ
شـده ۀ اداشده و هم کلم  نوشتهۀتواند هم کلم  چپ مغز میۀکر قطع شده است، تنها نیم

عکس سـمت راسـت مغـز بـر. ۀ غالـب اسـتکر  زیرا سمت چپ مغز نیم؛ک کندرا در
علاوه بر این، قشر راسـت . شده را درک کند، نه کلمات اداشده  کلمات نوشتهدتوان می

که قشر چـپ هرگـز آن بی ؛شده، حرکتی را برانگیزد  نوشتهۀتواند در پاسخ به کلم مغز می
  .)همان( از علت این پاسخ چیزی بداند

دهد که مناطق مغزی مربوط به هیجانات در  شک به این دلیل روی می بیاسخ این پ
کره، قسمت قدامی قشر گیجگاهی دو طرف و مناطق مجاور آن، هنوز از طریـق  دو نیم
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ایـن پاسـخ نیازمنـد .  قدامی که قطع نـشده اسـت، بـا یکـدیگر در ارتبـاط هـستندرابط
 زیـرا بـرای گفـتن ؛چپ اسـتۀ کر مورنیکه و مناطق حرکتی تکلم در نیۀ عملکرد منطق

 نیاز به عملکرد مناطق سمت چپ مغز داریم، اما زمانی کـه علـت ایـن پاسـخ را ،پاسخ
های  مغز، تواناییۀ کر ترتیب دو نیم بدین. تواند علت را توضیح دهد پرسیم، بیمار نمی می

ی هـای حرکتـ  خـاطرات، ارتباطـات و کنتـرل فعالیـتۀ هشیاری، ذخیرۀمستقلی در زمین
مغـز در سـطح ۀ کـر سـازی اعمـال دو نـیم ای بـرای هماهنـگ وجود جـسم پینـه. دارند

گاه، ضروری است و رابط قدامی نقش مهمی را در متحد کردن و یکسان سازی  ناخودآ
  .)٩٠٧: همان(کره بر عهده دارد  های هیجانی دو نیم پاسخ

  بررسی. ١ـ٣ـ۴
شـود کـه مغـز بـه دو  تصور میای باید پرسید چه چیزی باعث این  پینه در قطع جسم

گــاه تقــسیم مــی کــره در شــرایط آزمایــشگاهی، از  اینکــه هــر نــیم. شــود بخــش خودآ
گـاه مـستقل نیـستۀ کر های نیم ورودی ؛ دیگر اطلاع نداشته باشـد، دلیـل بـر دو خودآ

گاه بودًکه اگر واقعا چرا گـاه مـستقل   باید هر نیم، دو خودآ کره به صـورت یـک خودآ
در . ًد دو فرد کاملا مستقل که هر کـدام مـسیر و هـدفی جـدا دارنـدکرد، مانن عمل می

کـره بـه فکـر  مورد این افراد چنین چیزی گزارش نشده است که احساس کنند هـر نـیم
 بین دو قـسمت بـدن ناهمـاهنگی ایجـاد ،خاصی مشغول است یا به دلیل افکار متفاوت

ده است، حاکی از اطـلاع ها مشخص ش ها که در آزمایشگاه شود، بلکه اکثر این تفاوت
. گیـری مختلـف باشـد نداشتن است، نه اینکه حاکی از دو فکر مـستقل یـا دو تـصمیم

گاه یا دو  بنابراین این دلیل را نمی   .مستقل دانست» من«توان دلیل بر دو خودآ
گـاهی را از طریـق حلـی اثبـات  شناسان نتوانـسته رو تا زمانی که عصب از این انـد آ

گـاهی دانـست را نمیکنند، شواهد نقضی   چـرا کـه ایـن ؛توان دلیلی بـر مـادی بـودن آ
  .کدام از دو طرف نیست شواهد مورد انکار هیچ

گاهی. ۵   دیدگاه حکمت متعالیه در باب آ
گاهی و درک دارای مراتبـی اسـت و در تمـامی مراتـب، آن را بـه  از نظر ملاصدرا آ
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نفـس در مکتـب . دپـذیر کند که توسط نفس صـورت مـی  امری مجرد مطرح میعنوان
 جسمیت گذشـته و بـا طـی ۀصدرا، جوهر مستقلی است که با حرکت جوهری از مرحل

  .شود  انسانی تبدیل میۀنفس نباتی و حیوانی به نفس ناطق
گاهی(ادراک اگرچه ، ملاصدراۀ به عقید  با عضو و بخش خاصی از بدن و مغـز )آ
سـاز  ی نفـس دارنـد و زمینـهعدادی بـرا ا اما این اعضا و قوای مادی، نقش،مرتبط است
  .)١٩٧: ١٣۶٠صدرالمتألهین، ( اند شوند که غیرمادی ادراکاتی می
گاهی در عـصب از این  ً اساسـا،شـود شناسـی مطـرح مـی رو آنچه به عنوان مادیت آ

  .مانعی برای تجرد به معنایی صدرایی نیست
 ، براهیناینۀ  از جمل.کند وی برای اثبات مدعای خود براهین متعددی را مطرح می

  .باشد ترین براهین برای اثبات تجرد ادراک می برهان ذیل است که جزء متقن

گاهی . ١ـ۵   از دیدگاه حکمت متعالیه) ادراک(برهان تجرد آ
 در جزئـی از بـدن صـور علمـیاگر هر یـک از کند  ملاصدرا در این برهان بیان می

لازمـۀ  امـا .اص اسـت ادراک آن عبارت از همان ارتسام یا حلول خـباشد،منتقش شده 
 همان صورت منتقش در خـودش را ،کننده است که هر جزئی از اندام درکآن  امراین 

  هـا را کننده است کـه آن  پس کدام نیروی درک،اطلاع باشد درک کند و از دیگری بی
عـضو مـادی دیگـری کـه  اگر فرض کنـیم .سنجد کند و با یکدیگر می با هم درک می

   زیـرا هـر عـضو مـادی؛شـود  باز همان محـذور تکـرار مـی،کند ها را با هم درک می آن
ز انتقـاش صـورت در یـک محـل ی خواهد بود و اگر ادراک عبارت باشد ایدارای اجزا

   آن همـان صـورت مرتـسم در خـودش را درک خواهـد کـردءیـک از اجـزا  هـر،مادی
 ۀمدرکـ ۀ پـس ناچـار بایـد بپـذیریم کـه قـو.ای انجام نخواهد گرفت و در نتیجه مقایسه

  .یابـد خـودش هـر دو را مـی کنـد و بـا وحـدت و بـساطت بسیطی هـر دو را درک مـی
 ۀپـس انـسانی کـه بـا واژ. این ادراک هم انطباع صورت در محل مادی نخواهد بودبنابر

بنابراین  و آن چیزی است ورای بدن؛  مغایر اجزاء بدن است،کنیم اشاره می به آن» من«
: ١٩٨١؛ صـدرالمتألهین، ١٨۴: ٢٠٠٧سـینا،  ابـن(شـود  بسیط از قوای حـسی صـادر نمـی حکم

  .)٢٢٢ـ٨/٢٢١
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  .شود کننده ثابت می  تجرد ادراک و تجرد نفس درک، این دلیلبا
ِدهنـده و مـدرک ادراکـات   نفس به عنوان عـاملی وحـدت،رو طبق این دلیل از این

 ؛شـود  معرفـی مـی، ایـن ادراکـات را داردۀمختلف که توانایی تجزیه و تحلیـل و مقایـس
  .عاملی که در علوم اعصاب ناشناخته است

  از دیدگاه حکمت متعالیه» من«. ۶
طبق . شود با عنوان علم حضوری نفس به خود مطرح می» من «،در حکمت متعالیه

رو ایـن علـم را  وی از آن. دیدگاه ملاصدرا علـم نفـس بـه ذات خـود حـضوری اسـت
ریق مفهوم باشد، هـم مـشارک و داند که معتقد است اگر این ادراک از ط حضوری می

سـازگار نیـست » مـن«شود که این امر با تمایز و فردیت و جزئیـت  هم کلیت مطرح می
  .)١۵۶ـ۶/١۵۵: ١٩٨١صدرالمتألهین، (

پذیرش علم حضوری نفس به خود، در فلسفۀ شیخ اشراق و ابن سینا که نفـس را از 
رسـد پـذیرش ایـن  ر میاما به نظ. کردند، روشن است آغاز موجودی مجرد محسوب می

مسئله در فلسفۀ ملاصـدرا کـه نفـس در آغـاز موجـودی جـسمانی و رابطـۀ آن بـا بـدن 
ملاصـدرا در تبیـین ایـن مـسئله بیـان  .ای اتحادی است، نیاز به تأمل بیـشتری دارد رابطه
کند که علم نفس به ذات خویش و ماسوای خـویش در ابتـدای تکـون و حـدوث،  می

علم به ماسوای ذات است؛ چنان که ذات نفـس نیـز » قوۀ« و علم به ذات» قوۀ«همان 
  .قبل از علم به ذات بالقوه است

. بر این اساس نفس انسانی در ابتدای تکون خویش هیچ علمی حتی به خـود نـدارد
: ١٣۵۴، همـو(علم به خود، به معنای نبـود علـم اسـت ۀ کند که قو میاو به صراحت بیان 

٢۶٢(.  
چـه ایـن ان خارج، برای مـن وجـود دارد، اگر قبل وجود جهًضرورتا» من«اما وجود 

نفـسه نداشـته باشـد،  فلاسفه، تا شیء وجود فـیۀ  زیرا به گفت؛وجود به نحو بالقوه باشد
» من«نیز باید قبل از علم » من«به » من«بنابراین علم . شود چیزی برای آن حاصل نمی

  .)۶۵ ـ ۶۴: ١٣٩۵ لعل صاحبی،  سولا وعلمی(حاصل شده باشد » غیر«به 
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  از دیدگاه حکمت متعالیه» من«براهین تجرد . ١ـ۶

  برهان اول. ١ـ١ـ۶
گـاهی مطـرح شـد، نفـس بـه عنـوان عامـل  با توجه به برهانی که در اثبـات تجـرد آ

 امـا در ایـن .کند، مورد بررسی قرار گرفـت واحدی که ادراکات مختلف را ادراک می
گاهی این عامل واحد درک گـاهی (ادراکات مختلف از خود ۀ کنند برهان بر تفاوت آ آ

کید می) نفس از خود گاهی نفس از غیر خود تأ   .شود و آ
گاهی دائمی انسان به ذات خویش، علمی نیست که تنهـا بـا  بر این اساس، علم و آ

 زیـرا مفهـومی کـه از ؛حضور ماهیت نزد او به نحو حضور مفهومی فـراهم آمـده باشـد
نفسه   با نظر به خودش و فی، صورت که فرض شودیابد، به هر نفس در ذهن حضور می

  .یابد وجود خارجی تشخص میۀ باشد و تنها به واسط بر موارد متعدد قابل صدق می
 کند، از آن تعبیر می» من«کند و با واژۀ  درون خود مشاهده میدر از طرفی آنچه انسان 

  اشتراک میان چندنحوباشد و به هیچ  نفسه امری شخصی می ًحقیقتی است که ذاتا و فی
 بنابراین علم ما وجود است،ۀ پذیرد و از آنجا که تشخص تنها به واسط چیز را در خود نمی

 که همان وجود شخصی اش صورت است که ذات ما با وجود خارجی خویش بدینبه ذات 
  .)٢٣۶: ١۴١۶طباطبایی، (و دارای آثار خارجی ماست، نزد ما و برای ما حضور دارد 

گاهی نفـس بـه خـود ،بق این استدلالرو ط از این گـاهی ) حـضوری( علم و آ بـا آ
در حالی که در علوم اعصاب به تفاوت خاصی بین ایـن دو . نفس به غیر متفاوت است

 مفهوم من پس از حصول ادراکـات ،ادراک اشاره نشده است، بلکه از دیدگاه این علوم
ا که معتقد است علـم بـه  بر خلاف نظر ملاصدر؛آید دست می به) علم به غیر(مختلف 

  .است) ادراکات مختلف(قبل از علم به غیر » من«نفس 
کنیم  دلیل بر درستی این استدلال ملاصدرا این است که به صورت بدیهی درک می

هـا را تجزیـه و تحلیـل  کنـد و آن است که ادراکات مختلف را درک مـی» من«که این 
 من از ،اما اگر طبق دیدگاه علوم اعصاب .کند گیری می کرده و با استفاده از آن تصمیم
 چگونگی مراحل بعدی آن از جمله مقایسه و تجزیه ،آمد ادراکات مختلف به دست می

  .و تحلیل ادراکات مختلف قابل توجیه نبود
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  برهان دوم. ٢ـ١ـ۶
 تجـرد بـارۀرسد با توجه به براهینی که ذکر شد، اتقان دیدگاه ملاصدرا در به نظر می

گاهی و  هـای  اما برخی دیگر از براهین با توجه بـه نفـی ویژگـی .به اثبات رسید» من«آ
گاهی می گـاهی  مادی که سبب تغییر در صور ادراکی و آ شوند، سعی در اثبات تجرد آ

مـدعا نیـستند و بایـد بـا ۀ کنند رسد این قبیل براهین به تنهایی اثبات اما به نظر می. دارند
  .ته شوندتری در نظر گرف توجه به براهین محکم

علـم  (»مـن«شعور به خویشتن این براهین این برهان است که بر اساس آن ۀ از جمل
 زیـرا بـا ؛ قابل انطباق به هیچ عضوی و خواص عضوی نیـست،)حضوری نفس به خود

با اختلاف سـنین عمـر و تحلیـل رفـتن قـوا تغییـر . کند اعضا تفاوت نمیۀ زیاده و نقیص
» مـن«و » شخـصیت« کـه ؛ چـراشـود تـر مـی روشـنتـر و   جز اینکـه کامـل،پذیرد نمی

ً هر کـس وجـدانا ثبـات شخـصیت را در ، به تعبیر دیگر.دستخوش تغییر و تحول نیست

ًمـا ائدانیم کـه مـاده و مادیـات و بـدن و خـواص بـدنی د و می کند خویش احساس می

  .)٣٢۴: ١٣٨٣؛ سبزواری، ١٨۴ـ١٨٣: ٢٠٠٧سینا،  ابن( اند دستخوش تغییر و تبدل

  بررسی. ١ـ٢ـ١ـ۶
که علم به خویشتن قابل انطباق بـه این بخش اول ؛شود این برهان شامل دو بخش می

گاهی گذشت .  به اثبـات رسـید،هیچ عضوی نیست که در برهانی که در اثبات تجرد آ
دارد کـه ایـن بخـش » من« سعی در اثبات تجرد ،بخش دوم با نفی ویژگی تغییرپذیری

هـای مغـزی  هـا و آسـیب  کـه علـوم اعـصاب از بیمـاری چـرا؛نیاز به تأمل بیشتری دارد
گاهی یاد می به گـاهی  عنوان تغییر در آ کنند و آن را به عنوان شاهدی بـر مـادی بـودن آ

چنـد ادعـای ایـشان تمـام نیـست و تغییرپـذیری مـادی کـه در ایـن هر. کننـد مطرح می
 ولـی ،دکنن شناسان مطرح می  امری اعم از چیزی است که عصب،استدلال مطرح شده

جـایی مـواد از دیـدگاه  ههمچنین تغییراتـی ماننـد جابـ. شود شامل این تغییرپذیری نیز می
 ثابـت دارد و تـا ی چرا که همواره صورت و سـاختار؛شود شناسی تغییر تلقی نمی عصب

 ولـی اگـر در .دهـد  تغییری در ادراک رخ نمـی،وقتی این صورت و ساختار ثابت است
  .ختلالی رخ دهد، تغییر در ادراک را شاهد خواهیم بوداین صورت و عملکرد ثابت ا
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  از دیدگاه علوم اعصاب» من«. ٧
د کـه نای وجود دار  ساختارهای نورونیۀاز نظر علوم اعصاب، در مغز انسان مجموع

ای کـه  مـا از همـان پایگـاه داده. انـد های اجتماعی اختصاص یافتـه ًمنحصرا به بازنمایی
کنـیم، بـرای سـنجیدن دانـش  فتی از دیگـران اسـتفاده مـیبرای ارزیابی اطلاعات دریـا

ۀ های مغزی، تصویری ذهنی از خویشتن به منزل این شبکه. کنیم خودمان نیز استفاده می
کـه فیلـسوف   چنـان؛دهنـد  دیگران به دسـت مـیۀشخصیتی یگانه، در کنار پایگاه داد

بازنمـایی » یگـریدۀ خویـشتن را بـه مثابـ«گوید هر یـک از مـا  فرانسوی پل ریکور می
  .کند می

بنـای نـورونی هویـت انـسان بـه  چنانچه این نگاه به خویشتن درسـت باشـد، سـنگ
ما در طول زندگی همزمان با نظارت بـر رفتـار خودمـان، بـر . شود پذیر می ای تبیین شیوه

 اسـتنباط ،بینـد کنیم و مغز آماری مداوم در مورد آنچـه مـی رفتار دیگران هم نظارت می
درک ایـن نکتـه کـه مـا چـه کـسی . گیرد به تعبیری برای خودش تصمیم میکند و  می

انـدازی   به چشم،ما با گذران زندگی.  استدلالی آماری و ناشی از مشاهده است،هستیم
نـاچیزی ۀ انداز فقط به انـداز رسیم و این چشم از شخصیت، دانش و اعتبار خودمان می

افزون بر این مغـز، گـاهی . تر است دهش با دیدگاهمان نسبت به شخصیت دیگران پالایش
های  شود انگیزه نگری موجب می درون. اش دسترسی دارد به برخی عملکردهای درونی

گاهانه و استراتژی هـا   انگیـزهۀ در حالی که دربار،ها، از شفافیت بیشتر برخوردار شوند آ
نیـستیم لـیکن هرگـز قـادر . تـوان داد ای نمـی های دیگران هـیچ نظـر قطعـی و استراتژی

گاه واقعی رفتارمان بـی. مان را بشناسیم خویشتن واقعی خبـریم و  ما همواره از عوامل ناآ
. بینـی کنـیم ًتوانیم دقیقا رفتار آینده را بر اسـاس تجـارب گذشـته پـیش از همین رو نمی

کننـد؛  ای است که محتوایش را تجارب اجتمـاعی پـر مـی ًصرفا پایگاه داده» خویشتن«
 قادر بـه درک خویـشتنیم ،خواهیم اذهان دیگر را درک کنیم ل که مییعنی به همان شک

شـوند  هـا و توهمـاتی هـم در آن دیـده مـی ها، سـوءتفاهم و از همین روست که شکاف
  .)١١۶ـ١١۵: همان(



  

وم 
مفه

ی 
ررس

ب
»

» من
الیه
متع

ت 
کم

ه ح
دگا

ز دی
ی ا
گاه

و آ
...

٨٩  

  »من«بررسی دیدگاه علوم اعصاب در مورد مفهوم . ١ـ٧
طبـق ایـن دیـدگاه، . کند ارائه نمی» من« تبیین درستی از ،رسد این دیدگاه به نظر می

ال ٶاکنـون ایـن سـ. ، متوقف بر چگونگی ادراک دیگران است»من«چگونگی ادراک 
کنیم و چگونه ممکن اسـت درک مـا از  شود که دیگران را چگونه ادراک می مطرح می

  .خود متوقف بر درک ما از دیگران باشد
آیـد کـه ایـن  یاز ارتباط تجارب و ادراکات فرد به دسـت مـ» من «،طبق این دیدگاه

  .کند تجلی پیدا می» من«تداوم ارتباط در احساس مداوم 
 در حقیقـت را» مـن« و کنـد انکـار مـیرا » مـن«وجـود وحـدانی امـا ایـن دیـدگاه 

ینقطـع در لاداند که به صـورت مـستمر و  ی می ادراکات و احساسات، تصوراتۀمجموع
  .)١/٣۶۶: ١۴١٧بایی، طباط( مغز جریان دارد

متوالی ادراکات است که فقط ۀ عبارت از مجموع سلسل» من« اگر ،به عبارت دیگر
 چگونه ممکن است شخصی تمییز و تشخیص بدهد که ،با یکدیگر ارتباط تعاقبی دارند
  .ام گذشته بوده من همان کسی هستم که در

وحدتی و وجود ندارد » من واحد«به نام امری ، علوم اعصابطبق دیدگاه رو  از این
 اعتبـاری اسـت نـه یشـود، وحـدت تصورات و احـساسات منظـور مـیۀ که برای مجموع

: همـان( اسـت آن ثـرتک دارد، تیـواقع و قـتیحق اعتباری،  اما آنچه در واحد.حقیقی
  .)٣۶٨ ـ١/٣۶٧

 چـرا کـه در ایـن ؛ادراکـات دانـستۀ ًرا صرفا مجموع» من«توان  بر این اساس نمی
  .قابل تبیین و توجیه نیست» من« وحدت ،صورت

  گیری هنتیج
گاهی از دیرباز مورد توج» من«بررسی مفهوم  ملاصـدرا . فیلسوفان بوده اسـتۀ و آ

دهـد و ماهیـت نفـس را همـان  این مسئله را مانند فیلسوفان پیشین بـه نفـس نـسبت مـی
گاهی می نفـس و بـدن دچـار مـشکل ۀ اما بر خلاف پیشینیان که در تبیین رابطـ. داند آ

در این دیـدگاه، انـسان .  طرح دیدگاه جدیدی حل کندبودند، سعی کرد این مسئله را با
» نفـس«دیگـر آن ۀ  و از مرتبـ،»بدن«اش  وجودیۀ موجود سیالی است که از یک مرتب
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وجـود ۀ دانـست کـه از نحـو او انـسان را جـوهری در حـال حرکـت مـی. شود  میانتزاع
. شـود یتری از وجود به نـام نفـس مجـرد تبـدیل مـ قویۀ تری به نام بدن به نحو ضعیف

  .تعامل نفس و بدن قابل حل استۀ این ترتیب، به نظر ملاصدرا مسئل به
گـاهی را بـه مغـز نـسبت » من«این در حالی است که در علوم اعصاب، مفهوم  و آ

گـاهی را ذاتـی مـاده تلقـی  عـصب. داننـد دهند و آن را امـری مـادی مـی می شناسـان آ
گـاهی ماده باید به سطحی از پیچکه کنند و معتقدند  نمی یدگی برسد تـا بتوانـد دارای آ
گاه ارائه کـرده اسـت و  شناسان، تنها نشانه اما نظریات عصب. باشد هایی را برای ذهن آ

گاهی ناتوان است   .از توضیح کاملی در مورد چگونگی تحقق آ
گـاهی امـری مـادی نیـستکه شناسان معتقدند  همچنین عصب  چگونـه بـا ،اگـر آ

تـوان گفـت کـه  در پاسـخ بـه ایـن پرسـش مـی. کنـد های مغزی تغییر مـی برخی آسیب
گاهی نادیده نگرفته است رو اسـتدلال از ایـن طریـق  از این. ملاصدرا نقش مغز را در آ

  .ملاصدرا ایرادی وارد کندۀ تواند به نظری نمی
گاهی  ادراکـات ۀ دهنـد را امری مجرد و به عنوان عامـل وحـدت) نفس(ملاصدرا آ

 ؛دکنـ  ایـن ادراکـات را دارد، معرفـی مـیۀلیـل و مقایـسمختلف که توانایی تجزیه و تح
  .عاملی که در علوم اعصاب تبیینی در مورد آن ارائه نشده است

گاهی صرفا به معنای اشتراک،طبق دیدگاه علوم اعصاب گذاری اطلاعات در مغز  ً آ
کند که چه چیزی عامل وحـدت اطلاعـات  است، اما این نظریه این مسئله را تبیین نمی

گاهی میۀغز است؟ همدر م گـاهی از   سخن این است که مغز چگونه آ یابـد و اینکـه آ
 زیـرا مقـصود از ؛کنـد  چیـزی را حـل نمـی،گـذاری اطلاعـات در مغـز اسـت اشتراک
گاهی   .هزاران اطلاعات یا خواه یک اطلاع باشد؛  درک اطلاعات است،آ

گاهی در عصب از این  مانعی برای ،دشو شناسی مطرح می رو آنچه به عنوان مادیت آ
گاهی به معنایی صدرایی نیست   .تجرد آ
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

  رازی در مورد جوهر فرد  فخرۀنقادی نظری
    ١محمود صیدی  
     ٢قهنویهمجید ضیائی  

  دهکیچ
 یـا دموکریتـوس. ترین مباحـث فلـسفی اسـت تحلیل حقیقت جسم از قدیمی

یکـی از  باشـد کـه  می جوهر فرد یا اجزاء لایتجزیۀ نظریۀکنند  ابداعذیمقراطیس
طبق این نظریه، اجـسام مرکـب .  تبیین حقیقت جسم استۀنظریات مهم در زمین

در مقابـل، . پـذیر نیـز نیـستند سیماز اجزاء ریز، نامتناهی و بالفعل هـستند کـه تقـ
ن اییمـشا. پـردازد  مـیذیمقراطیس ۀارسطو جسم را متصل دانسته و به نقادی نظری

در میـان . انـد مسلمان به خصوص ابن سینا تفسیر ارسطو در مورد جسم را پذیرفته
  جـوهر فـرد اقامـهۀ دلایـل چنـدی در اثبـات نظریـفخـر رازیمتفکران اسـلامی، 

ی او از جهـت مرکـب بـودن حرکـت از اجـزاء نامتنـاهی و هـا لاستدلا. نماید می
سـو و دلایـل هندسـی از سـوی دیگـر  مرکب بودن زمان از آنـات متـوالی از یـک

ی رازی ناشـی از مغالطـه ها در پژوهش حاضر اثبات گردید که استدلال. باشد می
                                                                 

 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٢/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(m.saidiy@yahoo.com) استادیار دانشگاه شاهد. ١
  .(m.ziaei@ilam.ac.ir)) مسئول ۀنویسند (نشگاه ایلام داادیاراست. ٢
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 تقسیم بالفعل با بالقوه و چگـونگی ممـاس قـرار گـرفتن اشـکال هندسـی بـا میان
  .باشد  میدیگریک

  .، جسم، حرکت، زمان، نقطهفخر رازیجوهر فرد،  :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
ترین مباحث فلسفۀ طبیعی یا طبیعیات  حقیقت وجودی جسم از قدیمیبررسی و تحلیل 

بر این اساس، . اند نمودهپردازی  است که از دیرباز اندیشمندان مختلف در مورد آن نظریه
 معتقـد بـود کـه ،فیلسوفان یونانی پیش از سقراط از آخرین، سذیمقراطی یا دموکریتوس

جـسم بـه هـا   آنباشد که قابل تقسیم نبوده و از اجتمـاع  میجسم مرکب از اجزاء ریزی
در مقابل از نظر ارسطو، جسم واحد دارای جهتی . (Aristotle, 1908: 660) آید  میوجود

 از نظـر او جـسم امـری متـصل. بالفعل یا صورت و جهت دیگـر بـالقوه یـا مـاده اسـت
  .(Aristotle, 1908: 2381) باشد و لذا مرکب از جواهر فرد یا اجزاء لایتجزی نیست می

  ارسطو در مورد ترکیب جـسم و اتـصال آنۀ نظری،فیلسوفان مسلمان به ویژه ابن سینا
ی پـذیری هـر موجـود دارا اند و از نظر آنان وجود جواهر فرد بـه دلیـل انقـسام را پذیرفته
 ّ زیرا که هر امـر ممتـدی بـه دلیـل داشـتن کـم؛)۵١٣: ١٣٧٩ ابن سینا،( استمعن  بیمقدار،
. چند تقسیم خـارجی تـا مقـدار محـدودی امکـان دارد؛ هرنهایت است تقسیم تا بی قابل

پذیری، عدم توقف تقـسیم   یعنی تقسیمّ کمۀولی عقل انسانی با نظر به ویژگی ذاتی مقول
  .کند  مییریگ را در حد معینی نتیجه

 در مورد جواهر فرد یا اجزاء لایتجزی در میان برخـی از متفکـران ذیمقراطیس ۀنظری
برخـی از هـا   آنتـرین اسلامی نیز رواج یافته و طرفدارانی پیدا کـرده اسـت کـه از مهـم

تـرین   از بـزرگفخـر رازی. )٣/۵۵: ١۴٢٣آمـدی، ( باشـد  میبزرگان مکتب کلامی اشاعره
 مکتب کلامی اشاعره اسـت کـه سـعی بـسیاری در اثبـات و تبیـین متفکران و متکلمان

فخـر باشـد کـه   مـی جـوهر فـردۀیکی از این مبانی، نظری. نماید ها می  آنمبانی مختلف
  .نماید  میی متعددی در اثبات آن اقامهها  در آثار کلامی خویش استدلالرازی

ی در هـای اسـتدلال در برخی دیگر از آثار خویش به طور تفـصیلی فخر رازیهرچند 
 کـه خـود نـوعی )٢۵ و ٢/١١: ١۴١١رازی، ( نمایـد  مینقد جوهر فرد و جزء لایتجزی اقامه
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  برای توجیه این ناسازگاری، با وجود این،دهد  می درونی در مبانی او را نشانناسازگاری
 ویـژه در توضیح مبانی فلـسفی ابـن سـینا بـه المشرقیه المباحثتوان گفت که کتاب  می

، المطالـب العالیـهی کلامی دیگر او ماننـد ها  ولی کتاب، نوشته شده استشفاءکتاب 
اشعری  با نظر به مبانی کلامی ، نظریات اختصاصیۀکنند  منعکس،الاربعین و المحصل
 به معنای تعارض ، با سایر کتب ویالمشرقیه المباحث لذا ناسازگاری بین کتاب .اوست

 در فخـر رازیتـوان گفـت کـه  ایـن مطالـب مـیه بـبا توجه  .در نظریات او نخواهد بود
، سعی در تبیین مبانی اختصاصی خویش الاربعین و المحصل، العالیه المطالب های کتاب

  .نماید  مییتجزیمانند وجود جزء لا
 مختـار، ۀالبته در صورتی که در اختصاص این نظریات به فخر رازی به عنوان نظریـ

ۀ  و تحلیل این براهین بدون در نظر گرفتن گوینـدای وجود داشته باشد، باز بررسی شبهه
است کـه آن فرض ما در این مقاله  با این حال پیش. باشد  خالی از غرض علمی نمی،آن

  .این براهین، گویای نظریات فخر رازی است
 فرد یا جزء لایتجزی از سوی فخر رازیۀ جوهر شایان ذکر است که تبیین فلسفی نظری

 توان به اثبات معـاد جـسمانی ها می ۀ آنی فکری او دارد که از جملاتی در سایر مبانتأثیر
 و رجوع ابدان طبیعی از دنیا به آخرت در قیامت کبری و اثبات وجـود )٢/٣: ١٩٨۶، همو(

 معتزله در ابطال وجـود ایـن موجـودات اشـاره ۀ و نقادی نظری)٣٠/۶۶٣: ١۴٢٠، همو( اجنه
  به بررسی،در پژوهش حاضر. طلبد  میتقل پژوهشی مس، هر یکۀنمود که بررسی نقادان

  .شود  می در این زمینه پرداختهفخر رازی ۀ نظریۀنقادان
های متـداول بـه  وجه تمایز پژوهش حاضر در این است که به جای پرداختن به پاسخ

نظریات فخر، سعی شده با توجه به تمایز عین و ذهن و تمـایز ماهیـت احکـام ذهنـی بـا 
توضیح .  موجود در ادله روشن شده و پاسخ مناسبی ارائه شوداحکام خارجی، مغالطات
ای بـا  متفکران در مباحثی کـه بـه گونـهۀ در ادل ترین مشکلات مطلب آنکه یکی از مهم

شوند، مانند بحث جزء لایتجـزی، ایـن اسـت کـه  ریاضی، فیزیک و هندسه مربوط می
. شـوند ار مغالطـه مـیاحکام ذهنی این مسائل را با احکام خارجی آن خلط کرده و دچـ

هایی هـستند کـه عـارض بـر اشـیاء   کمیت،سطح و خط دانیم، نقطه، همان طور که می
گیـری   انـدازهً قیـام بالـذات نداشـته و صـرفا،شوند و از آنجا که عرض هستند مادی می
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اما همان طوری که در نقد ادله خواهد آمد، گاهی شیء دارای .  را بر عهده دارندشیء
 شیء دارای سطح بـا خـود سـطح ،شود و به عنوان مثال میت خلط میکمیت با خود ک

خلط شده و احکـام شـیء دارای سـطح را بـا احکـام سـطح مقایـسه کـرده و بـه تـالی 
همچنین زمان به عنوان کمیتی که . رسند که در حقیقت تالی فاسد نیستند فاسدهایی می

ا با خـود حرکـت اشـتباه شود و نباید آن ر  شناخته می،کند حرکت را مشخص میۀ انداز
 نباید با مسافت خلط ،گرفت و همچنین حرکت به عنوان یک تغییر پیوسته از قوه به فعل

گیری خطـوط نبایـد بـا  نقطه به عنوان حد خط و به عنوان یک کمیت برای اندازه. شود
 اما خودش ،تواند به جزء لایتجزی قائم باشد  چرا که نقطه می؛جزء لایتجزی خلط شود

  .انجامد  به اثبات جزء لایتجزی نمیًیتجزی نیست و اثبات نقطه لزوماجزء لا
همچنین در مورد این گونه مسائل، گاهی احکـام ذهنـی بـا احکـام خـارجی خلـط 

 از ًگیـرد و لزومـا احکام ذهنی بر اساس توالی تصورات ذهنی انسان شکل مـی. شود می
 یـک کـره را مفـروض ً مـثلااما وقتی ما. کند احکام ماده و صورت خارجی پیروی نمی

کنیم و ناگهان مثال خود را به خارج  گیریم و در مورد حرکت فرضی آن صحبت می می
کنیم، باید به این نکته توجه کنـیم کـه احکـام حرکـت در اشـیاء خـارجی بـا  منتقل می

احکام حرکت تصورات در ذهن فرق دارد و به عبارت دیگر، تصور حرکـت بـا حرکـت 
تواند مغالطاتی را شکل دهد که یـافتن   می عدم توجه به این نکات.تصور متفاوت است

  .دشوار خواهد بودها   آناشتباهۀ نقط
جوهر فرد، با توجه به این مسائل، اشـکالات ۀ لذا در این مقاله سعی شده در نقد ادل

و مغالطات موجود در ادله به لحـاظ خلـط تـصورات ذهنـی و وجـود خـارجی و خلـط 
 در کنار سایر اشکالات مورد توجه قرار گیرد کـه از ایـن ها نند اینعرض با معروض و ما

  .های نظریات جوهر فرد متفاوت است های این مقاله با سایر نقادی حیث نقادی

   حرکتی اثبات جوهر فردۀنقادی ادل. ٢
 ۀ بلکـه همـ، واحد متصلی است که اجزاء بالفعـل نـداردْ حرکت،از دیدگاه ابن سینا

در مقابـل، از . )٢٠٣: ١٣٧٩ابن سینا، ( نهایت قابل تقسیم است  بیبوده و تااجزاء آن بالقوه 
 ناپـذیر و در کنـار هـم حرکت دارای اجزاء نامتناهی، بالفعل، تقـسیمفخر رازی، دیدگاه 
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  .)۶/٣٠: ١۴٠٧رازی، ( نماید  میرا طیها   آن یکایک، که متحرک در طی حرکتباشد می
 زیـرا کـه از مقـدار حرکـت ؛هـم هـستند امـوری مـلازم ،حرکت، زمـان و مـسافت

از این رو . دهد  میآید و حرکت نیز در مسافت خاصی روی  میمتحرک، زمان به وجود
ناپذیر اثبات گردد، در دو مـورد دیگـر  از اجزاء تقسیم اگر مرکب بودن یکی از این امور

 اثبـات  بـهفخـر رازیبا نظر بـه ایـن مطلـب، . )۶/٢٩: همـان( شود  مینیز جوهر فرد ثابت
را در هـا   آن وجود جـواهر فـرد در،پردازد و در طی آن  میناپذیری حرکت و زمان تقسیم

  ١.نماید  میگیری مسافت حرکت نیز نتیجه
نماید، حرکت و   میتوضیح اینکه متحرک مقدار معینی از مسافت حرکت را که طی

پـذیر باشـد،  اگـر مـسافت حرکـت تقـسیم. افتـد  میناپذیر اتفاق زمان آن در جزء تقسیم
از ایـن رو، . افتـد  می اتفاق»آن«حرکت در نصفی از مسافت یا نصفی از مقدارش یعنی 

. )۴۶ــ۶/۴۵: همان( ندناپذیر ها تقسیم  آن در حالی که؛شوند  میپذیر حرکت و زمان تقسیم
پذیر نبوده و مرکب از اجـزاء  در نتیجه مسافت حرکت مانند مقدار آن یعنی زمان، انقسام

  ٢.استلایتجزی 
  دلایلـی چنـد در اثبـات مرکـب بـودن حرکـت از اجـزاء لایتجـزی اقامـهفخـر رازی

  .شود  میپرداختهها  ۀ آننماید که در این قسمت به بررسی نقادان می
بـه دلیـل . نماید  می سپس شروع به حرکت،هر جسم متحرکی ابتدا ساکن است] ١[

 کـت امـری وجـودیاینکه حالت جسم به هنگام سکون با حرکـت متفـاوت اسـت، حر
 حرکت به ،از جهت دیگر. شوند  نمی زیرا که امور عدمی سبب تمایز و تفاوت؛باشد می

                                                                 
بـة مـن کّون المـسافة مرکـة، وجـب أن تیـا مـن الآنـات المتتالبًـکّان مرکالزمان لو «: گوید فخر رازی می. ١

  ).٢/١٢٣: ١٣٧٣رازی، ( »أّ لا تتجزیالأجزاء الت
 ناپذیر زمان از اجزاء تقسیمت و  در مورد ترکیب حرکفخر رازیهای   نادرستی استدلال،های بعد در قسمت. ٢

 زیرا که اجزاء مـسافت ؛گردد  میگردد و در نتیجه وجود جوهر فرد در مسافت حرکت نیز ابطال  میتبیین
در صورت وجود بالفعل داشـتن مـسافت حرکـت، . بالقوه هستندها  ۀ آن بلکه هم،حرکت، بالفعل نیستند

 متحرکـی کـه از ً مثلا؛ حرکت امری متصل استحال آنکه. طی نمودن مسافت امری متصل نخواهد بود
. کند، مسافت آن قابلیت تقسیم نامتناهی دارد  می ده دقیقه طیً حرکت را در زمان معینی مثلامبدأ تا منتها

سـبزواری، (  محصور خواهند بودا بالفعل باشند، اجزاء نامتناهی در میان مبدأ و منته،اگر اجزاء این تقسیم
در نتیجه به دلیل بالقوه بـودن اجـزاء حرکـت، .  متناهی بودن نامتناهی است، آنۀکه لازم) ٢/٧١: ١٣٧٩

  .مسافت یا زمان آن نیز مرکب از جواهر فرد نیست
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از این جهت حرکت در زمان حال تحقق دارد که . شود  می، حال و آینده تقسیمگذشته
حالـت . گـردد  مـیبه طی نمودن زمان گذشته یا قصد رسیدن بـه زمـان آینـده متـصف

در ایـن .  است که امکان فرض اجـزاء در آن وجـود نـداردای حاضر در حرکت به گونه
 زیـرا کـه در ایـن ؛ حرکت به طور کامل در زمان حاضـر موجـود نخواهـد بـود،صورت
 جزئـی ً بلکه صـرفا، برخی از اجزاء حرکت در زمان حاضر موجود نخواهد بود،صورت

در نتیجـه . در زمان حاضر و اجزاء دیگری در زمان گذشته یا آینده موجود خواهند بـود
در نتیجـه حالـت .  قـسمتی از آنًتمام حرکت در زمان حاضر موجود اسـت و نـه صـرفا

 حاضر حرکت قابل تقسیم نیست و حرکـت مرکـب از اجـزاء بالفعـل و نامتنـاهی اسـت
  .)٣١ـ۶/٣٠: همان(

 از یـک وجـه یـک تقـسیم حقیقـی ، تقسیم حرکت به گذشـته، حـال و آینـده:نقد
است که شـیء حـادث در زمـان حـال را بـه عـدم، وجـود و خارجی نبوده و مشابه این 

 تقسیم شیء ،در حالی که روشن است چنین تقسیمی در حقیقت. استعداد تقسیم کنیم
خارجی به امر مضاف ذهنی، امر متحقق خارجی و امر محتمل خارجی است که چنـین 

 پذیری تقسیمتقسیم، به بایست با این   چرا که ما می؛تقسیمی در محل بحث ما کارا نیست
در حـالی . شیء در تحقق عینی خارجی آن برسیم و از آن به جزء لایتجزی قائل شـویم

در یک حرکت، ما یک عدم مضاف ذهنی، که گوید   میکه تقسیم فخر رازی تنها به ما
کـه البتـه آن هـم امـری ذهنـی  ـیک وجود عینی خارجی و یک وجود محتمل خارجی 

شود که ما در مورد منقـسم بـودن یـا نبـودن حرکـت  می ناین تقسیم باعث.  داریمـ است
  .دست بیاوریمه ای ب نتیجه

منشأ چنین خطایی این است که گویا فخر رازی حرکت را با مـسافت اشـتباه گرفتـه 
خاطر انطباق موهومی که متحرک بـا ه آید که ب  میاین اشتباه تصوری وقتی پیش. است

متحرک بر مسافت را به حرکت سـرایت داده کند، ما این انطباق موهوم   میمسافت پیدا
 ِشـده، حـد حاضـر و مـسافت  پیمـودهِو اعتقاد پیدا کنیم که چـون مـسافت بـه مـسافت

شود، لذا حرکت هم باید به این اجـزا تقـسیم شـود و سـپس حـد   مینشده تقسیم پیموده
شـده و  حاضر را که در مسافت، امری عدمی است و چیزی جز حد بین مسافت پیموده

 یک امر وجودی در نظر گرفته و از تقسیم آن سخن بگوییم ،نشده است فت پیمودهمسا
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 نتیجه حرکت را هم در این حد مفروض، منقسم کنیم که بطلان این روش بـا ایـن و در
  .شود  میحات روشنیتوض

ای به هر یـک  جسم مکعب دارای شش سطح متناهی است و خطوط چهارگانه] ٢[
 ر یک از این خطوط نیز دو طـرف دارد کـه بـه نقطـه خـتمه. از این سطوح احاطه دارد

ای کـه  در صورتی که این جسم مکعب در سـطحی حرکـت کنـد، بـه گونـه. شوند می
 ابتـدایی ۀجهت حرکت موازی با یکی از خطوط چهارگانۀ اطراف آن سطح باشـد، نقطـ

لذا در صورت طی کردن مسافت مشخصی، این نقطـه  .آن خط هم حرکت کرده است
از آنجایی که نقطه جز بـا نقطـه ملاقـات . ام نقاط خط مذکور ملاقات داشته استبا تم
کند، پس این نقطه باید با نقاطی بر روی این خط ملاقات کرده باشـد و چـون ایـن  نمی
از .  کل این خط را پیموده، پس کل این خـط بایـد از نقـاط تـشکیل شـده باشـد،نقطه

 ؛در زمان متناهی ممکن نیستها   آنان پیمایشطرفی اگر این نقاط نامتناهی باشند، امک
در نتیجـه . بینیم که این حرکت در زمـانی متنـاهی شـکل گرفتـه اسـت در حالی که می

از طرف دیگر، چون از این نقاط، خـط . شود که تعداد این نقاط، متناهی است  میثابت
تــشکیل شــده اســت و خــصلت نقطــه، تــشافع و عــدم تجزیــه اســت، در نتیجــه متوجــه 

: همـان( شویم که این خط از نقاط غیـر قابـل تجزیـه و متنـاهی تـشکیل شـده اسـت یم
۶/٣٣(.  

 زیرا که آن ؛طرف زمان با جوهر فرد تفاوت دارد» آن«در ادامه خواهد آمد که  :نقد
لذا تحقـق ذهنـی دارد و بـا تحلیـل عقلانـی ، امری عدمی است، وجود خارجی نداشته

در نتیجـه . ی دارد و نـه ذهنـیرد تحقـق خـارج در حالی کـه جـوهر فـ؛گردد  میاثبات
  .یتجزی ندارد با اثبات جواهر فرد یا اجزاء لاای  ملازمه،بودن آغاز و پایان حرکت دفعی

دیگر آنکه فرض حرکت نقطه بر روی خط، یک فرض موهوم است و اسـتدلال بـه 
  .شود  می موجب مغالطه،آن جز با در نظر گرفتن مختصات این تصور وهمی

زی نیست جز ای که طرف خط است، یک امر عدمی است و چی آنکه نقطهتوضیح 
اما وقتی تصور حرکـت نقطـه را . ی آن این است که بعد نداردها پایان خط، و از ویژگی
عد مشخـصی ولـو انـدک بـرای آن در نظـر ُگیریم، ذهن انسان ب  میمجزا از خط در نظر

عـد ُبـدون در نظـر گـرفتن ایـن ب چـرا کـه ؛گیـرد گرفته و حرکت را برای آن در نظر می
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 چـه ، چرا که نیستی امر قابل تصور نیـست؛، تصور حرکت برای آن ممکن نیستاندک
و اگر نقطه را در ضمن خط و به عنـوان . برسد به اینکه برای آن حرکتی در نظر بگیریم

محدوده و منتهای خط در نظر بگیریم، امر عدمی اسـت و فـرض تلاقـی و ملاقـات بـا 
  .رای آن ممکن نیستنقاط خط ب

دیگری که فخر رازی در این استدلال استفاده کرده است ۀ مطلب دیگر اینکه مقدم
کند که نقطه، جز   میایشان در ضمن استدلال، از این اصل استفاده. نیز مخدوش است

 چرا که نقطه چیزی نیست ؛این مطلب مخدوش و غلط است. کند نقطه را ملاقات نمی
چـون  ؛ ملاقاتی با هـیچ چیـز دیگـری نـدارد، چیزی که بعد نداردکه بعد داشته باشد و

  .داشتن است مستلزم بعد داشتن و طرف ـ با تصور جسمانی یا مثالی آن ـگونه ملاقات  هر
شود که استدلال فخر رازی به خاطر خطای تصوری و استفاده از  از اینجا روشن می

  .نشده و موهوم، مخدوش است  اثباتِطبیعیۀ مقدم
ولـی ایـن امـر ممتـد .  امتـداد داردا امری ممتد است که از مبدأ تا منتهـْ حرکت]٣[

 جزء حاضر آن موجود است و گذشـته یـا ً زیرا که در خارج صرفا؛وجود خارجی ندارد
 وجود خارجی دارد که با از بین ، جزء حاضر حرکتًبنابراین صرفا. آینده معدوم هستند

 مرکب از امور غیـر قابـل تقـسیم ، بنابراین حرکت.آید  می جزئی دیگر به وجود،رفتن آن
در صـورتی . نمایـد  مـیرا طـیها   آن یکایک،است که متحرک در طی مسافت حرکت

 که حرکت امری متصل باشد، جزء موجود آن یعنی حاضر به دو طـرف معـدوم متـصل
  در حالی که اتصال موجود به معدوم بـه دلیـل بطـلان ذاتـی آن محـال اسـت؛گردد می

  .)۶/٣۶: نهما(
 علاوه بر اینکه این برهان مشکل استفاده از تقسیم حرکت بـه گذشـته، حـال و :نقد

 به آن پرداخته شد، خطـای دیگـری در تـصور ًآینده را دارد که در نقد دلیل اول مفصلا
میـان دو د بیان مطلـب آنکـه در مباحـث حرکتـی بایـ. حرکت قطعی و توسطی نیز دارد
 بودن متحرک میان ،حرکت توسطیه. گذاری نمود فاوتمعنای توسطی و قطعی حرکت ت

 یعنـی اینکـه متحـرک ؛باشد که امری خـارجی اسـت  میی مسافت حرکتامبدأ و منته
 های ولی حرکت قطعیه، انتزاع صورت. دارد در حد خاصی از مسافت حرکت قرار ًضرورتا

یـدن  ماننـد د؛به صـورت جمعـی اسـتها   آنخیالی از پیمودن حرکت متحرک و لحاظ
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 زیـرا کـه ؛ امری ذهنی است نه خارجیااین معن. ای از آتش  به صورت دایرهگردان شعله
ــد . )١/٨٣: ١۴٠۵ابــن ســینا، ( حــدود مختلــف مــسافت حرکــت، اجتمــاع خــارجی ندارن

 وجود خارجی ندارد تا اینکه از قابلیت تقسیم، ،جهت لحاظ معنای اتصالی حرکت بدین
 از فخـر رازیه بیـان دیگـر در صـورتی کـه مقـصود ب. اتصال موجود به معدوم لازم آید

کند و   میحرکت در این استدلال، قسم توسطی آن باشد، متحرک همیشه حدی را ترک
 باشد، به دلیل اجتماع در صورتی که مقصود او معنای قطعی. شود  میبه حد دیگر وارد
لان و ی خیالی از حرکت، اتصال حدود مختلف حرکت به یکدیگر، سیها ِذهنی صورت

 ۀاز ایـن جهـت مغالطـ. گـردد  نمـیپذیر بودن آن منجر به اتصال معدوم با موجود انقسام
  .ترین اشکال این استدلال است  مهم،میان حرکت توسطیه و قطعیه

 توانـد آن  نمـیناپذیر نباشد، فاعل  مرکب از اجزاء تقسیم،در صورتی که حرکت ]۴[
ی نامتناهی حرکت، فاعل در هر جزئی کـه ناپذیر  زیرا که در فرض تقسیم؛را ایجاد کند

بخواهد حرکت را ایجاد نماید، قابلیت تقسیم نامتناهی را خواهد داشت و این تقـسیم در 
از این رو ایجاد حرکت در هیچ جزئی ممکـن نخواهـد . نهایت ادامه خواهد داشت  بیتا

  .)٣٧ـ۶/٣۶: ١۴٠٧رازی، ( ناپذیر است  مرکب از اجزاء تقسیم،در نتیجه حرکت. بود
باشد کـه بـه دلیـل مجـرد بـودن و   می جوهر مجرد، حرکتۀکنند فاعل و ایجاد:نقد

 عقل فعـال ،به بیان دیگر. زمانی نبودن ذات، افعال او نیز زمانی نبوده و تدریجی نیستند
هـا   آننمایـد کـه ایجـاد  مـی موجودات مـادی را ایجـاد و خلـق،یا آخرین موجود مجرد

 مادیات را متغیر و متحرکبه بیان دیگر موجود مجرد، . نیز هست ها  آنمستلزم متغیر بودن
 جعـل مرکـب نیـست تـا اینکـه ۀلحاظ ایجاد موجود مادی بـه گونـ بدین. نماید  میجعل

مستلزم تحقق دو طرف آن باشـد کـه یـک طـرف آن موجـود مـادی و طـرف دیگـر آن 
  .)٢١٣: تا  بیی،یطباطبا( باشد  می جعل بسیطۀبلکه ایجاد آن به گون. حرکت باشد

آیـد کـه عـالم حـادث زمـانی باشـد و   مـیتر اینکه این اشکال در صـورتی لازم مهم
در حالی که از دیدگاه فلاسفه به ویژه . ملاک نیاز معلول به علت، حدوث زمانی گردد

 باشـد  مـی حدوث باطـل اسـت و مـلاک نیـاز معلـول بـه علـت، امکـانۀابن سینا نظری
 مسبوق بـه ،ر نتیجه ایجاد و خلق عالم ماده و موجودات مادید. )٣/١٠٩: ١٣٧۵سینا،  ابن(

  .زمان نیست
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 ۀدر صورتی که حرکت و به وجود آمدن چیزی تدریجی باشد و اجزاء بـه گونـ] ۵[
 در حالی که جـزء یـا ؛آید  میمتصل و استمراری موجود شوند، جزئی از شیء به وجود

وجود و عـدم، حـصول تـدریجی، به دلیل تناقض داشتن . اجزاء دیگر آن معدوم هستند
 ،در نتیجه حرکت امری تدریجی نیـست. گردد  میمنجر به تناقض در ذات یک موجود

  .)٣٨ ـ۶/٣٧: ١۴٠٧رازی، ( ناپذیر نامتناهی است بلکه مرکب از اجزاء تقسیم
.  بیان گردید که اعتبار اتصال حرکت، وجود ذهنـی و خیـالی دارد نـه خـارجی:نقد

ی خیالی از حرکت، متصل بـودن آن منجـر ها ماع ذهنی صورتجهت به دلیل اجت ینبد
 در مقابل، اگر حرکت مرکب از اجزاء لایتجـزی ١.گردد  نمیبه تناقض در ذات حرکت

یا جواهر فرد باشد، حرکت اتصالی متحـرک بـه دلیـل فعلیـت داشـتن اجـزاء آن ممکـن 
  .کت است جواهر فرد در تناقض با متصل بودن حرۀبنابراین نظری. نخواهد بود

 مرکب از اجزاء نامتناهی باشد، طی نمودن آغاز و پایان حرکت نسبت ْاگر جسم] ۶[
پذیری نامتناهی، متحرک در هر حـدی کـه   زیرا که به دلیل تقسیم؛باشد  میبه آن محال

 نهایت ادامـه  بیپذیری تا پذیر است و جریان تقسیم بخواهد حرکت نماید، آن حد تقسیم
 مـستلزم ،از این رو فرض مرکب بودن جسم از اجزاء نامتناهی. )٢/٩ :١٣٨۴، همو( یابد می

جهـت  بـدین. )٢٧٢ــ٢٧١: ١۴١١، همو( طی نمودن مسافت حرکت در زمان نامتناهی است
را ها  ، آنباشد که متحرک در طی زمان حرکت  می مرکب از اجزاء فرد یا لایتجزیْجسم

  .نماید  مییک به یک طی
 آن ۀپـذیری نامتنـاهی، معنـای بـالقو  از تقسیمخر رازیف در صورتی که مقصود :نقد

  .کند که آغاز یا پایان حرکت، زمانی نبوده بلکـه دفعـی اسـت  میباشد، این دلیل اثبات
افتد که امری دفعی است نه سـیلانی،   می آغاز و پایان حرکت در آن اتفاق،به بیان دیگر

  ِپـذیر بـودن صـورت زمـانی و تقـسیمزیـرا کـه در ؛ )٢٠٣: تـا ی، بـییطباطبا( متجدد و متغیر
ا آغاز یا پایان حرکت، بـه دلیـل متوقـف نـشدن تقـسیم، حرکـت آغـاز نـشده و بـه منتهـ

  .رسد نمی

                                                                 
لا  ود نـسبهاّزال تتجـدتـر ثابت فـلا ی غید النسب، أّ متجدیة معنکالحر«: گوید  میابن سینا در این زمینه. ١

  ).١١٣: ١۴٠۴( » ثابتیر ثابت عن معنیء غیون شیکجوز أن ی



  

ظری
ی ن

قاد
ن

ۀ
خر
 ف

 
فرد

هر 
جو

رد 
 مو
 در
زی

را

١٠٣  

  زمانی اثبات جوهر فردۀ نقادی ادل. ٣
باشد که   می امری متصل و سیلانیْ ابن سینا اثبات نمود که زمانفخر رازی،پیش از 

بـه . )١۵٧ــ١/١۵۶: ١۴٠۴ابـن سـینا، ( جزاء بالفعل نـدارداجزاء آن بالقوه هستند و لذا زمان ا
 بـر آن اسـت کـه فخـر رازی.  زمان مرکب از موجودات آنی و دفعی نیـست،بیان دیگر

 زمـان ،به بیـان دیگـر از نظـر او. ناپذیر و بالفعل است زمان امری مرکب از اجزاء تقسیم
از ایـن . )۶/٢٩: ١۴٠٧، رازی( باشـد  مـی]تتـالی آنـات [= مرکب از آنات متوالی و متـصل

 دلایل فخر رازی. گردد  می وجود جوهر فرد با نظر به حقیقت چنینی زمان اثبات،جهت
در ایـن قـسمت چنـین ها  ۀ آننماید که بررسی نقادان  می اقامهاچندی در اثبات این مدع

  :است
 ًآن حاضر به دلیل نهایت زمان گذشته و آغاز زمـان آینـده قـرار گـرفتن ضـرورتا] ١[

در صورتی که آن حاضر قابل تقسیم باشد، بـا وجـود جزئـی از آن، جـزء . وجود استم
در . گـردد  نمـیبنابراین حقیقت آن در زمـان حاضـر موجـود. دیگر موجود نخواهد بود
 لحـاظ بـدین.  بلکـه امـری غیـر قابـل تقـسیم اسـت،پذیر نیـست نتیجه آن حاضر تقسیم

 زیـرا کـه در صـورت ؛فعـی اسـت بلکـه د،شدن آن حاضر نیـز تـدریجی نیـست معدوم
بنابراین زمان . تدریجی بودن، جزئی از آن موجود بوده و اجزاء دیگر معدوم خواهند بود

 دهـد  میوجود زمان را تشکیلها   آنمرکب از آنات بالفعل است که قرار گرفتن اتصالی
 هنگـامی ناپذیر بودن آن،  به دلیل متصل بودن زمان و تقسیم،به بیان دیگر. )۶/۴٠: همان(

گـردد کـه زمـان   می آن دیگری موجودًشود، بعد از آن ضرورتا  میکه آن حاضر معدوم
: همان( گردد  می ترکیب زمان از آنات متتالی اثبات،در نتیجه. حاضر به آن صادق است

۶/۴٣(.  
بایست مقومات و مقدمات برهان مـورد بررسـی قـرار   برای بررسی این دلیل می:نقد
پـذیری را  ود آن حاضر را بدیهی فرض کرده، سـپس فـرض تقـسیمفخر رازی وج. گیرد

ذشـت و در اسـتدلال فخـر رازی هـم  نیز گًطور که قبلا همان. کند برای آن بررسی می
  .است صراحت وجود دارد، آن حاضر حدی بین گذشته و آینده به

آیـا . ٢آن حاضر چیست؟ . ١. ال باید پاسخ داده شودٶبرای تحلیل این برهان، سه س
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ای  اگر آن حاضر غیر منقسم باشد، آیا زمان نیز مجموعه. ٣ است یا غیر منقسم؟ منقسم
  منقسمات خواهد بود؟ از غیر

ال اول در عبــارت فخــر رازی موجــود اســت و مــا نیــز همــین مطلــب را ٶپاســخ ســ
با . گیریم به عبارت دیگر، آن حاضر را حدی بین گذشته و آینده در نظر می. پذیریم می
شود که استدلال فخر رازی در غیر منقـسم خوانـدن  فتن این مطلب روشن مینظر گر در

 چرا که روشن اسـت کـه حـد یـک شـیء محـدود، امـری ؛آن حاضر نیز صحیح است
ال آخر و اساسی ایـن اسـت ٶاما س.  لذا غیر منقسم نیز هست؛عدمی بوده و بسیط است

شـود؟ آیـا  م نتیجـه مـیکه آیا از غیر منقسم بودن یک حد، غیر منقسم بودن محدود هـ
 بـین هـر دو آن از ،طور که روشـن اسـت ی مختلف است؟ همانها زمان متشکل از آن

، »آن«دهـد کـه  زمان، ولو به لحاظ وهمی، آن دیگری قابل تصور است و این نشان می
 پس تا زمانی کـه فـرض فـارض ؛امری عدمی، تصوری و مبتنی بر تقسیمات زمان است

لذا از جمع آمدن یک امر عدمی و بالقوه، امر بالفعـل . ادامه دارد انقسام هم ،ادامه دارد
ناپذیر بودن زمان حاضر، به هیچ  پذیر بودن یا تقسیم لذا تقسیم. شود وجودی تشکیل نمی

  .تواند وجود جزء لایتجزی در زمان را اثبات کند عنوان نمی
سـت؛ چنین بیان گردیـد کـه ویژگـی سـیلان و تغییـر، خـصوصیت ذاتـی زمـان اهم

  زمـان متـصل،از جهت دیگـر. که اقسام آن هیچ گاه اجتماع وجودی ندارندای  گونه به
با نظر به ایـن نکتـه، زمـان . ای که فاصله یا طفره میان اجزاء آن نیست گونه؛ به باشد می

با توجه بـه اینکـه اقـسام . گردد  میحاضر نیز بالذات متغیر بوده و تبدیل به زمان گذشته
 ِزمان  منجر به معدوم و موجود بودن هم،اند نه بالفعل، تحقق آن حاضر وهزمان امری بالق

  .گردد  نمیآن حاضر
در . با توجه به حقیقت تدریجی و سیلانی زمان، معدوم بودن آن نیز تدریجی اسـت

از این جهت .  معدوم شدن آن نیز دفعی خواهد بود،ی دفعی باشدئصورتی که تحقق شی
دیگـر اینکـه .  زمان، معـدوم بـودن آن نیـز تـدریجی اسـتبه دلیل تدریجی بودن وجود

 بـا حقیقـت اتـصالی آن در تنـاقض بـوده و سـازگار ،فرض ترکیب زمان از آنات متـوالی
 زیرا که در این صورت زمان دارای اجزاء نامتناهی و بالفعل خواهد بود که بدون ؛نیست
  .اند  خاصی در کنار هم موجود شدهارتباط
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ان، کم متصل باشد، به دلیل ویژگی سیلانی و تدریجی بودن در صورتی که زم] ٢[
  حاضـر بـه زمـان گذشـته، اتـصال موجـود بـه معـدوم لازمِآن، هنگام گذر زمـان از آن

 منفصل بـوده ّ بلکه زمان کم، متصل نبوده و تدریجی نیستّدر نتیجه زمان کم. آید می
  .)۴۴ـ۶/۴٣: ١۴٠٧رازی، ( و مرکب از آنات متتالی است

آنچه موجود شـده .  و متکمم استّاشکال اساسی این استدلال، خلط بین کم :نقد
 بلکه چیزی است که زمان به آن قائم بوده و ،شود، خود زمان نیست و سپس معدوم می

یـت ّطبیعی اسـت کـه هـیچ کـس قائـل بـه وجـود یـک کم. کند گیری می آن را اندازه
هـا قـائم بـه چیـزی  ره کمیـت بلکه همـوا،صورت قائم به ذات در جهان خارج نیست هب

پس تـدریجی بـودن زمـان منجـر بـه اتـصال بـه عـدم . گیرند هستند که آن را اندازه می
شود که نتیجه بگیریم، آن چیزی که زمان، آن را انـدازه   بلکه منجر به این می،شود نمی
حال اگر این استدلال در مورد حرکت مطرح شود . گیرد هم تدریجی و متصل است می

 امـا ؛ محل اشکال درست خواهد بود،تصال به عدم در مورد حرکت طرح شودو بحث ا
 اما استدلال فخر ،وارد بودن آن محل بحث است و باید پاسخ در خوری به آن ارائه شود

  .رازی در این مورد ساکت است
 منفصل بوده و اجزاء بالفعل داشته باشـد، حرکـت ّهمچنین در صورتی که زمان کم

 بـه دلیـل وجـود آنـات ً بلکه دائما،صی متوالی و متصل نخواهد بودمتحرک در زمان خا
 بیـان ًچنـین قـبلاهم. شـود  نمی ختما یکسانی از مبدأ به منتهۀمتوالی قطع شده و به گون

 حاضر مستلزم ترکیب از موجود و ِگردید که به دلیل اجزاء بالقوه داشتن زمان، تقسیم آن
  .معدوم نیست

  ت جوهر فرد هندسی اثباۀنقادی ادل. ۴
یتجـزی از طریـق بـراهین فخر رازی در اثبات جوهر فرد یا جزء لاقسمت دوم دلایل 

  .شود  میپرداختهها  ۀ آنهندسی است که در این قسمت به بررسی نقادان
ی ئای حقیقی با سطح مستوی ملاقات نماید، محل ملاقات شـی هنگامی که کره] ١[

 فخر رازی. د بوده و جزء لایتجزی استدر نتیجه محل ملاقات جوهر فر. منقسم نیست
  :کند  میوجوهی را در اثبات جوهر فرد بودن محل ملاقات یا مماسات بیان
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پذیر باشد، منطبق بـا سـطح مـستوی خواهـد  در صورتی محل ملاقات تقسیم] الف[
از این جهت به دلیل انطباق با سـطح مـستوی، محـل ملاقـات نیـز سـطح مـستوی . بود

در حـالی کـه کـره .  به این نکته، کره سطح مـستوی خواهـد داشـتبا نظر. خواهد بود
چنین هنگامی که کره در سطح مستوی حرکت کند، مماسـات هم. سطح مستوی ندارد

در صـورتی کـه . شـود  میرود و با جزء دیگری مماسات حاصل  مینیبا جزء قبلی از ب
دی نـسبتی ماننـد پذیر باشد، میان جزء قبلـی و بعـ  امری منقسم و تجزیه،سطح ملاقات

  .)۶/۴٧: همان( گردد  می جسم ممتد، در نتیجه کره؛گردد  میسطوح ممتد جسم برقرار
توان دو   می امری منقسم باشد،،در صورتی محل ملاقات کره با سطح مستوی] ب[

ایـن دو . شوند  میخطی را فرض کرد که از مرکز کره با دو طرف سطح ملاقات منتهی
 در نتیجه محل ملاقـات کـره ؛ مثلثی را تشکیل خواهند داد،خط با امتداد محل ملاقات

  .)۴٨ ـ۶/۴٧: همان(  در حالی که کره زاویه ندارد، زاویه خواهد داشت،با سطح
نظر  از ابتدای برهان به. ع و ذهن است خلط بین واق،ترین اشکال این برهان  مهم:نقد

و محتمـل دانـسته و رسد که فخر رازی فرض ایـن برهـان را در جهـان واقـع ممکـن  می
پذیر اسـت  حقیقی بر روی سطح صاف امکانۀ اعتقاد دارد چنین امری یعنی حرکت کر

اسـتدلال بـا فـروض ۀ امـا ادامـ. و ملاقات و برخوردی بین این دو وجود خواهد داشـت
  .شود ذهنی انجام می

 کـره باشـد و از ،حقیقی که به معنـای حقیقـی کلمـهۀ نکته این است که وجود کر
شـده   در جهان خارج اثبات،اف و اجزایی با سطوح صاف تشکیل نشده باشدسطوح ص

  . قابل استناد و اثبات نیست،نیست و در فرض ذهن
مفروضی در سـطح صـاف و مشخـصی ۀ  هر کر،توضیح مطلب آنکه در جهان واقع

گیری و مـشخص   قابل اندازهًبا سطح زیرین خود برخورد دارد و این سطح صاف کاملا
ۀ ای از وجـود کـر دهـد و برهـان نیـز نمونـه دات ما بیشتر از این نشان نمـیاست و مشاه

  .واقعی با این خصوصیات در جهان خارج ارائه نکرده است
لـذا ایـن . کبرای قیاس این است که محال اسـت کـره دارای سـطح مـستوی باشـد

ی موجود در ضمن اجسام طبیعی، مخدوش ها بری در مورد مشاهدات خارجی و کرهک
  .است
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 کـره و ْمفروض ذهنی و خط مستقیم مفروض ذهنـی، اگـر منظـورۀ  در مورد کراما
کند،  شده را فرض می خطی باشد که نقاشی شده باشد و ذهن ما این کره و خط نقاشی

 اشکال شیء خارجی تابع احکام اشیاء خارجی است و همان ،این تصویر در احکام خود
  .کند در مورد آن هم صدق می

صـورت معقـول و بـدون شـکل ه ی آن بـها ای است که ویژگی د کرهاما اگر در مور
 در این صورت صغرای قیاس ثابت است و اگر برخوردی بین ،خیالی در نظر گرفته شود

.  نقطـه خواهـد بـودً این برخورد حقیقتا،این کره و یک خط مفروض وجود داشته باشد
ای هم وجود نخواهد   نقطهاما در صورت امتناع برهان و محال بودن چنین برهانی، چنین

مـا وقـع لـم « چـرا کـه ؛داشت و تصور آن محال خواهد بود و این منافاتی با واقع نـدارد
  .»ما قصد لم یقعیقصد و

 مانند برهان مسامته جهـت ،چنین اشکالات تصوری در اکثر براهین مبتنی بر هندسه
به تفصیل شکالات آن اثبات تناهی ابعاد و مانند آن هم وجود دارد که در جای خود به ا

  .)١٣٩٢ضیایی قهنویه، ( پرداخته شده است
نماید یا مماسـات   میای با سطح مستوی ملاقات مطلب دیگر آنکه هنگامی که کره

 مانند حرکت تـوپ ،گیرد  می چنین امری در محلی ممتد صورتًگردد، یقینا  میحاصل
ون مقـدار یـا امتـداد  زیرا که اگر ملاقات یا مماسات در محلی بـد؛ای صاف در صفحه

 طـرف خـط و امـری ،بـر اینکـه نقطـهعـلاوه  ؛حاصل شود، حرکتی اتفاق نخواهد افتاد
محلی فاقد مقدار، مسافت حرکت واقع گردد؟ که چگونه ممکن است . باشد  میعدمی

 ً زیرا که صرفا؛آید  نمیبا وجود این، انطباق کامل میان محل مماسات کره با سطح لازم
یعنـی (  بـه دلیـل تفـاوت کـرهًاصولا. کند  میبخشی از سطح حرکتبخشی از کره در 

ممکن نیـست تـا ها   آنانطباق کامل) یعنی مسطح بودن(با سطح مستوی ) وار بودن دایره
  .اینکه مستوی گشتن سطح کره لازم آید

 که از مماسات دو خط فرضی معنا  بدین؛ نیز امری فرضی استفخر رازیتبیین دوم 
یعنی اینکـه فـرض ایـن دو خـط سـبب  ؛توان مثلثی فرض کرد  میروناز کره با سطح بی

 چنـین امـری ، بلکه با نظر به فضای بیرونی،گردد  نمیوجود آمدن زاویه در خود کره به
 دار گــشتن آن در نتیجــه فــرض مثلــث در اطــراف کــره ســبب زاویــه. شــود  مــیحاصـل
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  .گردد نمی
ای کـه خـط   به گونـه،اگر خطی عمودی بر روی خط افقی دیگری فرض شود ]٢[

 آن برسد، طـرف خـط یعمودی بر روی خط افقی حرکت کند تا اینکه از ابتدا به انتها
 زیرا که حرکت بـر روی خـط افقـی بـا ؛ خط افقی قرار گرفته استۀعمودی مماس هم

جهـت خـط افقـی از  بـدین. مماس قرار گرفتن خط عمودی بر روی آن ضروری اسـت
طرف خط عمودی نقطه است و به دلیـل . آید  میمماسات طرف خط عمودی به وجود

مماسات قرار گرفتن نقطه با نقطه و امتناع مماسات نقطه با خط به دلیـل یکـسان نبـودن 
  .)۶/۵٢: ١۴٠٧رازی، ( ، خط افقی از نقاطات ترکیب یافته و تشکیل شده استها امتداد آن
یتجـزی ز اجـزاء لا، مستلزم ترکیب یافتن ا مماس قرار گرفتن خطی با خط دیگر:نقد
ذهـن انـسان خـط را بـه .  امـری بـالقوه اسـت نـه بالفعـل، زیرا که انقـسام خـط؛نیست
در . کنـد  مـیرا مسافت حرکـت خـط دیگـر فـرضها   آننماید و  میی تقسیمهای قسمت

 ، زیرا که در این صورت؛صورتی که این نقاط بالفعل باشند، حرکتی اتفاق نخواهد افتاد
وی آن  رلحاظ حرکت متصل بر گردد و بدین  میتناهی و بالفعلخط مرکب از اجزاء نام

در .  نه مرکـب از اجـزاء نامتنـاهی، امری متصل است،در نتیجه خط. ممتنع خواهد بود
 ۀکننـد  اثبـات،نتیجه مماسات خطی با خط دیگر یا حرکت یک خط بر روی خط دیگر

  .نماید  میرا ابطال  بلکه وجود آن،جوهر فرد نیست
پـردازد تـا اینکـه در   می این چنین به تعریف نقطه و توضیح اجزاء آنازیفخر ر] ٣[

شیء «: تعریف نقطه چنین است. )٢/۶: ١٩٨۶، همو( طی آن جوهر فرد را نیز اثبات نماید
نمایـد، چنـین   مـیهنگامی که خطی با خط دیگر ملاقات. »ناپذیر دارای وضع و تقسیم

اشد، ملاقات دو خط در عـدم روی خواهـد اگر نقطه موجود نب. ملاقاتی در نقطه است
قیـد دوم ایـن . بنابراین به دلیل حصول ملاقات در نقطه، وجود آن ضـروری اسـت. داد

 زیرا که نقطه طرف و ؛ حسی داشتن استۀتعریف، وضع داشتن نقطه یعنی قابلیت اشار
قیـد سـوم ایـن تعریـف،  . حـسی بـه آن نمـودۀتـوان اشـار  میباشد و لذا  مینهایت خط

اگر طول یا عـرض . باشد  میبیان گردید که نقطه طرف خط. ناپذیری نقطه است قسیمت
بـا نظـر بـه ایـن  .یعنی امتداد داشته باشد، سطح یا خود خط خواهد بود و نه طرف خط

ال ایـن ٶحـال سـ. ناپـذیر اسـت  دارای وضع و تقسیمءبیانات اثبات گردید که نقطه شی
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که در صـورت عـرض بـودن نیازمنـد محلـی  که نقطه عرض است یا جوهر؟ زیرا است
بنابراین . انجامد  میشود و به تسلسل  میالٶ محل دوم نیز سِخواهد بود و از محل داشتن

: ١۴٠٧، همـو( باشـد  مـیدر نتیجـه نقطـه جـوهر فـرد. نقطه عرض نیست و جـوهر اسـت
  .)۵۶ـ ۶/۵۴

 نقطـه ،فهدر فلس.  نقطه در اصطلاح فلسفی با اصطلاح عرفی آن متفاوت است:نقد
بدین لحاظ به دلیل عدمی بـودن، . یابد  میکه خط در آن پایاناست نهایت عدمی خط 

ابن سینا، ( نقطه دارای وضع یا مقدار نیست، وجود خارجی ندارد و قیام ذاتی به خط دارد
ۀ ولی در نظر عرفی هنگامی که اثـری از مـداد یـا خودکـار بـر روی صـفح. )٣۵۶: ١٣٧٩

باشد و قابل   میاندکهرچند آید که دارای امتداد   می به وجودکاغذ حاصل شود، نقطه
 ۀ مغالطه میان نقط،از این جهت، یکی از اشکالات این استدلال.  حسی نیز هستۀاشار

  .محور مباحث فلسفی نیز معنای حقیقی است نه عرفی. فلسفی با عرفی آن است
 مانند سایر موجـودات  ولی وجود بالذات،با نظر به تعریف فلسفی، نقطه وجود دارد

  یعنی نهایت خط منشأ انتزاع نقطـه؛باشد  می بلکه نقطه طرف خط بوده و تابع آن،ندارد
  صـورتْدر نتیجـه نقطـه وجـود دارد و محـل ملاقـات دو خـط نیـز در عـدم. گردد می
چنـین هم. گـردد  نمی نیز در این زمینه اثباتفخر رازیی ابا وجود این، مدع. گیرد نمی

 زیرا که ؛می بودن نقطه، ماهیت جوهری یا عرضی داشتن آن نیز محال استبه دلیل عد
  .ماهیت داشتن مربوط به موجودات حقیقی است نه انتزاعی و اعتباری

توضیح اینکه هنگامی . پذیر نیست  زمانی نبوده و لذا تقسیمْآغاز و پایان حرکت] ۴[
 حرکـت ی محل آغاز یا انتهارسد،  مینماید یا به پایان آن  میکه متحرک حرکت را آغاز

ایـن جهـت ممکـن  از. پذیر باشد، به دو قسمت مساوی تقـسیم خواهـد شـد اگر تقسیم
 زیرا که اگـر آغـاز یـا ؛است که آغاز یا پایان حرکت در هر دو نصف مذکور اتفاق افتد

زمان در دو مکان خواهـد بـود کـه  باشد، شیء واحد همها   آنپایان حرکت در هر دوی
اگر آغاز حرکت در نصف نخست و پایان آن در نصف دوم باشد، به . استامری باطل 

 گردد و آغاز یا پایان حرکت اتفاق  میپذیری، همین مطلب نقل کلام دلیل امکان تقسیم
ِ امری زمانی نیست و جـوهر فـرد تقـسیم،در نتیجه آغاز یا پایان حرکت. افتد نمی ناپـذیر  ِ
  .)۵٩ ـ ۶/۵٨: ١۴٠٧رازی، ( گردد  میاثبات
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 متـصل، آغـاز یـا ّپذیری نامتناهی زمان و کم  بیان گردید که به دلیل تقسیمًقبلا :نقد
  بـه ایـن دلیـل حرکـت در آن اتفـاقً بلکـه دقیقـا،پایان زمانی داشتن حرکت محال است

بنـابراین ایـن اسـتدلال . باشـد  مـیآن امری عدمی بوده که منشأ انتزاعش زمان. افتد می
دفعی بودن آغاز یا پایان حرکت است و ارتباطی به اثبـات جـوهر  ۀکنند  اثباتفخر رازی
 ولی جوهر فرد وجودی بوده و دارای حجم و ، زیرا که آن امری عدمی است؛فرد ندارد

  .امتداد خاصی است

  گیری نتیجه
  :دنشو  میرازی در مورد اثبات جوهر فرد به دو قسمت تقسیم ی فخرها استدلال

 دچار مغالطـه میـان تقـسیم ،ی این بخشها ستدلال غالب ا:از جهت حرکت و زمان
ی یـ که ذهن انسان امتداد حرکت یـا زمـان را بـه اجزامعنا ؛ بدینباشند  میبالفعل با بالقوه

چنـین در صـورت هم. ین اجـزاء وجـود بالفعـل ندارنـد ولی در خارج ا،نماید  میتقسیم
 زیرا که طی نمودن ؛فعلیت داشتن این اجزاء، حرکت و زمان اموری متصل نخواهند بود

  . متصل امکان نداردۀاجزاء منفصل از هم به گون
 ؛ مماس قرار گرفتن اشکال هندسی در نقطه امکـان نـدارد:از جهت دلایل هندسی

 زیرا که نقطه به دلیـل عـدمی بـودن و امتـداد نداشـتن، محـل اتـصال یـا ملاقـات قـرار
 فلـسفی بـا عرفـی آن ۀان نقطـ، خلط میـها  دیگر این استدلالۀچنین مغالطهم. گیرد نمی
 عرفـی ۀ در حالی که نقط، حقیقی امتداد ندارد و امری عدمی استۀ زیرا که نقط؛است

  .باشد  میدارای امتداد ولو اندک
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  . م١٩٨۶، یهزهرات الایلکال تبةکقاهره، م ،صول الدیناربعین فی الارازی، فخرالدین،  .٨
  . ق١۴٢٠، یاء التراث العربیدار اح ،روتیب، رلتفسیر الکبیا، همو .٩
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  . ق١۴١١، یالراز عمان، دار ،یتر اتاکق دی، تحقالمحصل، همو . ١١
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18. Aristotle, Complete Works, Translated under the editorship of W. D. Ross, London, 

Oxford Clarendon Press, 1908. 
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  ؛»روح معنا«نظریۀ 

  تقریرها و نقدها
    ١حسین فرزانه  
    ٢داوود حیدری  

  دهکیچ
نیـز تعبیـر » وضع الفاظ برای معانی عامه«که گاه از آن به » روح معنا«نظریۀ 

 فلسفی داشته و به عنوان راهکاری در حـل متـشابهات ـخاستگاهی عرفانی شده، 
جستجو در آثار عرفا، فلاسفه و . استبوده اندیشمندان قرآنی و روایی مورد توجه 

تازان ساحت علم به این نظریه دارد تا آنجـا  مفسران، نشان از استنادات فراوان یکه
ِکلید معرفت و اصل اصول فهم شاه«را  که آن اسـاس  بـر. اند نامیده»  اسرار قرآنیِ

شـود،  تـر از آنچـه تـصور مـی تر و گسترده این نظریۀ فاخر، الفاظ برای معنایی عام
تـری از معـانی  های عمیـق نتیجۀ این تعمیم معنایی، دستیابی به لایه. اند وضع شده

. باشـد در عین پایبندی به ظواهر الفاظ و رهـایی از تـأویلات و تفننـات بیـانی مـی
نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تقریرهای مختلف نظریۀ معانی 

ای روشمند، این نظریه را تحلیل و اثبات کرد؟  توان به گونه و آیا می ندا عامه کدام
                                                                 

 ۴/۵/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(hosseinfarzaneh@gmail.com)) نویسندۀ مسئول (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ١
  .(dheidari4@gmail.com)استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی . ٢
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 اذعان نمود که ارائـۀ تحلیـل علمـی از موضـوعی کـه ابعـاد مختلـف قرآنـی، باید
 ار که این جستار، کوشیده تـا آنفلسفی، عرفانی و اصولی دارد، کاری است دشو

  .را به انجام رساند
  .روح معنا، معانی عامه، وضع :یدیلکواژگان 

  درآمد. ١
بـر هـا   آنخورنـد کـه حمـل لای نصوص قرآنی و روایی واژگانی به چشم می در لابه

های مسلم عقلی یا مبانی برخاسـته از سـایر متـون دینـی، در  فرض  با پیش،معانی ظاهری
گونه نـصوص   اینتفسیرشود که  این تضاد، گاه چنان پررنگ می. گیرد ر میتعارض قرا

 آیات و روایاتی که در آن .انجامد اساس ظاهر، به کفر و انکار ضروریات شریعت می بر
، تکلـم )٢۵۵ /بقـره( کرسی خـدا ١،، انگشت خدا)١٠ /فتح(مضامینی همچون دست خدا 

کردن بندگان بـه  ، نگاه)٣۵ /نور(ر بودن خدا ، نو)۵٧ /اعراف( عرش خدا ،)١۶۴ /نساء(خدا 
، )٢٢ /بـروج(، لوح )٧٣ /انعام( ، نفخ صور)١٢۶ /انعام( صراط ٢،، لواء حمد)٢٣ /قیامت(خدا 
  .باشند عبارات میهایی از این  ذکر شده، نمونه ... و)۴٩ /کهف(کتاب  ،)١ /قلم(قلم 

 متفاوتی ظهـور و های گاهدیددر رویارویی با چنین چالشی در مسیر فهم متون دینی، 
 برخی با پافشاری بر معانی ظاهری و عرفی، مسیری نااسـتوار را پـیش .نموده استبروز 

هـایی چـون  گرایـی و تجـسم، سـبب شـد تـا گـروه جمـود بـر ظـواهر، خـشک. گرفتند
شان جسمانیت خداوند و سایر   شکل گیرند که در منظومۀ فکری»مشبهه« و »مجسمه«

ثمرۀ چنین رویکردی آن شـد . )١/١١٨ :١٣۶۴شهرسـتانی، (!  استیامری پذیرفتنمجردات 
 .که آیات قرآن را از اوج مضامین عالیه به حضیض مفـاهیمی پـست و مبتـذل بکـشانند

هـایی چـون  با شعار اخذ به ظواهر قرآن و منع هر نوع تفسیر و معنای بـاطنی، فرقـهبعدها 
. آزارد  بشر معاصر را میۀ، ذائقشانجنایات که هنوز نیز تلخی متولد شدوهابیت و سلفیت 

 نتـایج ْ بلکه به دنبـال خـود،نیست ِمقولۀ علمی صرف، تنها یک  مورد بحثلذا موضوع
                                                                 

: ١٣٨۵ابـن بابویـه،  (خـورد در روایـات بـه چـشم مـی »لرحمنصابع اأ« یا »صابع االلهأ«تعابیری همچون . ١
٢/۶٠۴(.  
باشد   میطالب ابی بن  در روز قیامت به دست علیبیرقی است که طبق برخی احادیث »لوای حمد«. ٢

  .)٨/۴: ١۴٠٣مجلسی، (
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دلیـل نیـست  بـی. )۵/١٧٢: ١۴١٨ هرانـی،حسینی ط(آورده است  باری نیز به بار  نکبتعملی
: تـا غزالـی، بـی( اند ای احمقانه و جاهلانه دانسته که برخی مشاهیر، جمود بر ظواهر را رویه

: ١٩٨١ ملاصـدرا،(گـردد  ات بر کلام الهـی مـیئترین افترا  که منجر به ایراد زشت)١١/١٨١
٩/٢٩٩(.  

گفتـه، راه دیگـری را  اما عموم ادیبان و مفسران مسلمان در مواجهه بـا چـالش پـیش
 بـه معنا که اگـر  بدین؛اند های ادبی و صنایع بلاغی کمک گرفته  اینان از آرایه.برگزیدند

َسراغ مجاز، اسـتعاره،  له و اصلی حمل کنند، بر معنای موضوع هر دلیلی نتوانند الفاظ را
ِ

 بـسیاری از افّکـشزمخـشری در تفـسیر . روند می.. .کنایه، تشبیه معقول به محسوس و
  .آیات را بر همین اساس تفسیر کرده است

ط را پـیش گیرنـد و اند که طریق احتیـا  متون دینی ترجیح دادهِ سوم از مفسرانۀدست
سو، هر   این گروه از یک.انگاری را برگزینند در مواجهه با مفردات خاص قرآنی، اجمال

کنند و از سوی دیگر، حمل بر ظاهر را نپذیرفته و در نتیجه،  نوع تشبیه و تأویل را منع می
  .)١/١١٩ :١٣۶۴شهرستانی، (شوند  قائل به توقف می

 فـراوان و ۀگونه الفـاظ در متـون دینـی، اسـتفاد اینرسد با توجه به کثرت  به نظر می
و محتـاج )  الحقیقـهةاصـال(های ادبی، علاوه بر آنکه عملی خلاف اصل  مکرر از آرایه
ِضمن آنکه دسـت برداشـتن کامـل از ! دارد متون شاعرانه تناسب بیشتری باقرائن است، 

گرایـی مفـرط و  أویـلمعانی ظاهری الفاظ و حمل آن بر معانی عالیـه و مجـرده، اتهـام ت
انگاشتن این حجـم  علاوه بر این، مجمل.  را به دنبال خواهد داشتظاهر خلاف ِتفسیر

 زیرا خسران ناشی از عدم تدبر و تعقـل ؛زیاد از آیات و روایات نیز کاری ناصواب است
در این مضامین و در نتیجه، محروم ساختن بشریت از این مضامین عالی و فاخر، کمتـر 

  !های جمود بر ظواهر نیست از خسارت
وضـع الفـاظ «یـا » روح معنـا« نظریۀ نفـیس ن با طرحااما در این میان، برخی محقق

 که امـام خمینـی از آن بـه ای نظریه .راهکار بدیعی را پیشنهاد دادند ،»برای معانی عامه
ِکلید معرفت و اصل اصول فهم اسرار قرآنی تعبیر کرده و تـدبر در آن شاه یق را از مـصاد ِ

 خمینـی،موسـوی ( کنـد مـی تفکری دانسته که ساعتی از آن با شصت سال عبادت برابـری
 )٢۶: ١٣٧۵؛ همو، ٢۴٩: ١٣٧٠ همو،( اهل تحقیق را منطبق بر نظر طریق ایشان این .)٣٩ :١٣٧۶
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ای در آن راه ندارد  شبههو مطلبی مسلم که  )٢٨ :١٣٧۵و، هم(  با ذوق اهل معرفتو مطابق
  . استمعرفی کرده، )٢/٣۴۶ :١٣٨۵، اردبیلی(

 )٣٨ ــ٣۴: ١۴٠٩ غزالی،( بار از سوی غزالی طرح شد این نظریه، نخستین رسد به نظر می
ملاصدرا ضمن تجلیـل از ایـن . اندیشمندان پس از او قرار گرفت و بعدها مورد استقبال

: ١٣۶٣ملاصـدرا، (اساس مبانی حکمت متعالیـه تبیـین کنـد  را بر کند آن نظریه، تلاش می
، در مـوارد فراوانـی بـدان »روح معنـا «ۀ بیـان نظریـخـاطر از غزالی به تمجید بااو  .)٩٢

. )همان(  استبه کار بستهرا به عنوان یکی از مبانی تفسیری خویش  تمسک نموده و آن
هـای فـراوان  بهـره پس از صدرا نیز فرهیختگان سـاحت علـم و معرفـت، از ایـن نظریـه

کند که هزار باب دیگر را در برابر   به گشودن بابی تشبیه میرا فیض کاشانی آن. اند برده
علامه طباطبایی التفات نکردن به عمق . )١/٣١: ١۴١۵ فیض کاشانی،( آدمی باز خواهد کرد

در تفـسیر کـلام الهـی ! بـاری و روح معنای واژگان قرآن را سـبب بـروز نتـایج فـضاحت
 طباطبـایی،( الهی از آن جمله اسـت داند که جسمانیت خداوند و معصوم نبودن انبیاء می

را  شبهه بودن این نظریه پای فـشرده و آن ن معاصر نیز بر بیا برخی محقق.)٣۶٨/۶: ١۴١٧
  .)۵۵ و ۵٣: ١٣٧۶ عصار،( کند ن معرفی میامورد اتفاق متأله

 بـسته بـه تقریرهـای مختلـف آن ،»وضع الفاظ برای معانی عامـه«گرچه تبیین دقیق 
 ،توان چنین گفت که صـاحبان ایـن نظریـه معتقدنـد الفـاظ ال می به اجم،متفاوت است

وجه اشـتراک تمـامی . هستندپنداریم،  تر از آنچه ما می تر و گسترده ای عام معانیحامل 
ــرای  ــه، تــلاش ب ــه روح و حقیقتــی از معنتقریرهــای ایــن نظری اســت کــه از دســتیابی ب

 :همـان(ن، پـالایش شـده خصوصیات مصادیق و قیود ناشی از مراتب وجودی و ماننـد آ
 .از معنای متعارف و مرسوم گردد )اعم(شمولی فراتر  و در نتیجه دارای عمومیت و )۵٣

  .شود تعبیر می» روح و حقیقت معنا«یا » معانی عامه« به ،از این معنای فراگیر و مطلق
مزیت این نظریه آن است که در عین تحفظ بر ظواهر آیات و روایـات و بـدون نیـاز 

 معـانی دتوانـ های ادبی و تفننات بیانی، تنها از طریق عمق ذاتی معانی الفاظ، می ایهبه آر
. رهـایی یابـدد و در عین حال از دام جمود بـر ظـواهر نیـز نعالیه بر الفاظ متعارف بار ک

وجهـی اسـت کـه از سـویی بـه  ای چند لهئباید توجه داشت که موضوع این جستار، مس
ش اصول فقه مربوط و از سوی دیگـر بـه دلیـل خاسـتگاه مباحث قواعد فهم متن در دان
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در عـین حـال، نتـایج ایـن . ًها نیز کاملا مـرتبط اسـت اش، به این دانش  عرفانیـ فلسفی
 حتی گاه، برخی فقیهان نیـز بـه .رسد  ظهور میۀبحث در تفسیر آیات و روایات به منص

 :١٣٩۵ علیدوسـت،(انـد  تههـای فقهـی سـود جـس این نظریه اشاره کرده و از آن در استنباط
٨٧(.  

  »روح معنا«بررسی تقریرهای نظریۀ . ٢
مقـصود از نظریـۀ  ست کـه ا، آندنباش میدر پی پاسخش نگارندگان اما پرسشی که 

ای برای اثبات این نظریه اقامـه کـرد و از نتـایجش  توان ادله چیست؟ آیا می» روح معنا«
 یک تحلیل علمی و روشمند از ایـن ۀ آیا ارائبه تعبیر بهتر، در تفسیر متون دینی بهره برد؟

ًاند، مطلبی است صرفا ذوقی  طور که برخی ادعا کرده نظریه ممکن است یا اینکه همان

ستار، بـه در ایـن جـ. )١/١٠٩: الـف١۴١٨خمینـی، موسـوی (باشد؟  که قابل اثبات علمی نمی
ه خـود منـوط بـه هـستیم کـ» وضع الفاظ برای معانی عامـه «ۀمند نظریِدنبال تبیین روش

بـا وجـود آنکـه . بررسی تمـامی تقریرهـایی اسـت کـه از ایـن نظریـه ارائـه شـده اسـت
ًها ماهیتی کـاملا توصـیفی   تمامی آن،های معدودی در این خصوص وجود دارد پژوهش

 توصـیف و ارائـۀ رویکـردی ۀ مزیت این تحقیـق، گـذر از مرحلـ١.گونه دارند و گزارش
 . تقریرهـایی اسـت کـه از ایـن نظریـه بیـان شـده اسـتۀهمتحلیلی با نگاهی نقادانه به 

 ما را به هفت تقریـر مـستقل ،اند جستجو در کلمات بزرگانی که در این موضوع قلم زده
  .پردازیم میها   آنرسانده که در ادامه به تحلیل» روح معنا«از 

   غاییۀتوسع: تقریر اول. ١ـ٢
کـه بـه بیـان مبـانی تفـسیری خـود  آنجـا ،المیـزانعلامه طباطبایی در مقدمۀ تفـسیر 

ایـشان در توضـیح . کنـد معرفی می» غایات و اغراض«ِپردازد، اساس وضع الفاظ را  می
ای ساده، متشکل  کند که در ابتدا برای مجموعه اشاره می »سراج«ادعای خود، به لفظ 

 امـا بـا ، سـوختنی وضـع شـده بـودۀبه عنـوان مـاد از یک ظرف، فتیله و مقداری روغن

                                                                 
 ؛٢ش: ١٣٩٣ ،فنـایی اشـکوریو  حاجی ربیعـی ؛۶ش: ١٣٩۴ ،اخوت و نژاد مهدوی: ک.رنمونه رای ب. ١

  .٣ش: ١٣٩۵ نژاد، غفوریو دی مسعو
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هـای  کلی دگرگون شد تا آنجاکـه چـراغ به» سراج«دهندۀ   زمان، اجزاء تشکیلگذشت
حـال و بـا  نـدارد؛ بـا ایـن» سـراج«های اولیـۀ  الکتریکی امروزی، هیچ شباهتی به نمونه

بـه » سـراج«وجود تغییرات اساسی که در ساختار این وسیله ایجاد شـده، همچنـان واژۀ 
ًبـه صـورت کـاملا متعـارف اسـتعمال نحو حقیقی بـر مـصادیق جدیـد صـادق اسـت و 

» سلاح«و ) ترازو( »میزان «ۀتوان در کلم به باور ایشان، مشابه این سخن را می. شود می
گونـه ابزارهـا نیـز مـشابهتی بـا تـرازو و   ایـنۀتردیـد مـصادیق اولیـ  زیرا بـی؛نیز بیان کرد

ژگـان، احـساس  در عین حال امـروزه اسـتفاده از ایـن وا،های پیشرفتۀ فعلی ندارد سلاح
  .کند متعارف در اهل لغت ایجاد نمی مجاز یا استعمال غیر

غایـات و «کـه الفـاظ بـرای  گیـرد ها نتیجه مـی  در پی بیان این مثالالمیزانصاحب 
 لـذا در .لـه نـدارد هـا دخـالتی در موضـوع شـود و اجـزاء و صـورت وضع مـی» اغراض
بخـشی، تـوزین و دفـاع بـاقی  ی و روشـنایئهِکه غرض استضا های مذکور تا زمانی نمونه
هـا   آن حتی اگر شکل و اجـزاء؛ الفاظ سراج، میزان و سلاح نیز باقی خواهند ماند،باشد

: فرمایـد بر این اسـاس مـی. )٢/٣٢٠: ١۴١٧طباطبایی، (کلی دگرگون شود  در گذر زمان به
  .)١/١٠: همان( »صورتهکله وته، لا شیء غایما هو من الشّة إنی التسمیالمراد ف«

 ؛کنـد  از پدیـدۀ وضـع ارائـه مـی١، تقریـری کارکردگرایانـهالمیـزاندر واقع صاحب 
آنچـه اهمیـت دارد، » معنـا«معنا که به باور او، در مـصادیق متنـوع و متکثـر یـک  بدین

مشترک  )کارکرد(له حقیقی نیز چیزی جز همین غرض  کارکرد مشترک است و موضوع
را بـه عنـوان تقریـری بـرای نظریـۀ   نهاده و آن»توسعۀ غایی«ما نام این تقریر را . نیست

تـوان  اسـاس نظریـات علامـه، مـی که در حقیقت بر  چرا؛ایم در نظر گرفته» روح معنا«
» غـرض و غایـت«صوصیتی غیـر از لـه الفـاظ نـسبت بـه هـر خـ مدعی شد که موضوع

  .شرط بوده و دارای عمومیت استلاب
مثـال رای  بـ است؛ مبنا استفاده کردهاین علامه طباطبایی در تفسیر کلمات قرآنی از

اگر تکلم را به معنای ادای الفـاظی  که است ایشان بر این عقیده» تکلم الهی«در بحث 
آن  شود، آنگاه تمـام تعـابیر قرآنـی کـه در از جنس اصوات بدانیم که از دهان خارج می

                                                                 
1. Functionalism. 
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و نیازمنـد لـه   به خداوند یا مجردات نسبت داده شده، استعمالاتی در غیر موضـوعتکلم
را حقیقتـی » قـول«یـا » کـلام«ایشان معنای اصلی واژگان . تأویل و مجازانگاری است

کند کـه ایـن انتقـال از راه   فرقی نمی؛سازد داند که غرض انتقال معانی را محقق می می
لـذا آنچـه در  . ...اصوات صورت گیرد یا به طریقی غیر از صوت مانند ایمـاء، اشـاره و

ِمعتبر است، همان غرض و غایت انتقـال معـانی و القـاء آن بـه » ولق«یا » کلام«صدق 
گیـرد کـه اسـتعمال ایـن  بر این اساس ایـشان نتیجـه مـی. )٣/١٨١: انهمـ( ن استامخاطب

  :ًکلمات در مورد خداوند و یا سایر مجردات، استعمالی کاملا حقیقی است
ة، استعمال ّالخاص الأثر و مع فرض بقاءّما مریالقول فکلام و استعمال الّل أنّفقد تحص«
  .)٣/٣٢٠: همان(» یّ لا مجازیّقیحق

گمان شود مشتمل بر اصوات بودن، جزء  البته انس و عادت سبب شده که به اشتباه
؛ ٣/١٨١ :همـان(کـه در واقـع چنـین نیـست   در حالی،است» تکلم«ناپذیر معنای  جدایی
  .)٢/٢٩٠: ١۴٢٧ همو،

  نقد تقریر اول
ً صـرفا غایـات و ،له الفـاظ دخالـت دارد طبایی، آنچه در موضوعاز دیدگاه علامه طبا

» وضـع «ۀً زیـرا اساسـا پدیـد؛نیـستپذیرفتنی این سخن لااقل به نحو کلی . اند اغراض
واعـظ (چیزی جز یک تعهد زبانی به استعمال لفظ خاص برای معنـایی مـشخص نیـست 

 نی اهل زبـان خواهـد بـود و در نتیجه وضع الفاظ، تابع عادات ذه)١/۵٠ :١۴٢٢ ،الحسینی
که در این عادات، ممکن است چیزهایی دخیل باشد کـه ربـط مـستقیمی بـه هـدف و 

را اطـلاق » فـانوس«واژۀ » لامـپ«گـاه بـه  زبانان هـیچ  فارسی،مثال؛ برای غایت ندارد
کـه   در حالی،بخشی است  روشنایی»فانوس، لامپ و مشعل«ِ با اینکه غایت ،کنند نمی

 نیز بـه نحـو حقیقـی، »مشعل« یا »لامپ« باید بر »فانوس«ۀ ه، کلمطبق فرمایش علام
ًعرف لغت از این الفاظ، معانی کاملا متفاوتی ادراک میحال آنکه  ،صادق باشد

 .کنـد ِ
تولیـد ئلۀ له ایـن الفـاظ دخیـل اسـت، فقـط مـس رسد آنچه در موضوع بنابراین به نظر می

بـرو و ماننـد  از طریق اشـارات چـشم و انسان گاه دیگر آنکه اۀنمون. باشد روشنایی نمی
یک از اهل زبان بـه اشـارات   با این حال، هیچ،کند آن، معانی را به مخاطبش منتقل می
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  .انگارند َکنند و چنین استعمالی را غلط یا مجاز می اطلاق نمی» کلام و تکلم«، بدنی
 در .گـردد  میهای ایشان باز ، به مثالالمیزان دوم قابل تأمل در عبارات صاحب ۀنکت

که در عبارات علامه به عنوان شاهدی بـر ادعـای » و میزان مصباح«مورد کلماتی نظیر 
ایشان مطرح شده، مغالطۀ ظریفی وجود دارد که همانا وضـع نـوعی داشـتن ایـن الفـاظ 

دارای یک معنای مشخص است که ) مانند مصباح، میزان(ِ ساختار صرفی مفعال .است
، حامل آن معنا خواهد شد و این مطلب ارتباطی به بحـث وضـع ای در این قالب هر ماده

ِ زیرا عمومیت مذکور ناشی از ساختار و هیئـت واژه اسـت ؛الفاظ برای معانی عام ندارد
  .ندارد و بنابراین از محل بحث خارج است) صبح، وزن( و ربطی به ماده

   تعلیلیۀتوسع: تقریر دوم .٢ـ٢
اساس کیفیت تصور  بر ـشهور اصولیان وضع را در مباحث الفاظ دانش اصول فقه، م

وضـع (کنند و در این میان، بحثی پیرامون امکان قسم رابع  به چهار قسم تقسیم میـ معنا
ِمحور نزاع این است که آیا امکان دارد واضـع، . گیرد شکل می )له عام خاص و موضوع

لفظ در برابر آن قرار یعنی معنایی که (له   اما موضوع،را تصور کند) جزئی(معنای خاص 
 ولـی ،ر خـاصَتر آیا معقول است که معنای متصو عام و کلی باشد؟ به تعبیر فنی) گرفته

 زیـرا ؛اند که چنین چیزی محال است له، عام باشد؟ مشهور بر این عقیده معنای موضوع
ای   اما کلی این قابلیت را دارد که آینـه،گیرد تواند آینه و وجه برای کلی قرار جزئی نمی

  .)١/١٢: ١٣٧۵؛ مظفر، ١٠: ١۴٠٩آخوند خراسانی، ( برای نمایش جزئیات باشد
: تـا رشـتی، بـی(خلاف نظریۀ مشهور و همگام با محقق رشـتی  مصطفی خمینی برسید

: الـف١۴١٨خمینی، موسوی ( داند را ممکن می) له عام وضع خاص، موضوع(قسم رابع  ،)۴٠
ِواضح است که اثبات امکان وضع. )١/١٠٩ تواند راه را بـرای  له عام می  خاص و موضوعِ

ا توان حالتی ر معنا خواهد بود که می که بدین  چرا؛کند پذیرش نظریۀ معانی عامه هموار
لـه   امـا موضـوع،شده نزد واضع، خاص و جزئی باشدتصور کرد که در آن، معنای تصور

 قالـب یـک مثـال  را در)١/٧٠: همـان( کنیم عصارۀ بیانات ایـشان تلاش می. عام و کلی
ِصراحت علت وضع را بیان کندیند وضع، به ا اگر واضعی در فر.ارائه کنیم  ًمثلا در مقام ، ـِ

ایـن شـیء ( »هـا تـسیرّ لأنةارّیت هذا سـیّسم«: اتومبیل بگویدبرای » سیاره«وضع لفظ 
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ِ تعلیل مذکور در ذیل این ـ)کند اره نامیدم چون سیر و حرکت میّرا سی) اتومبیل (خاص ِ
و ) صّتخـصم وّ تعمـةّالعلـ(ضع، نوعی قابلیت تعمیم و انعطاف را به معنـا خواهـد داد و

 لـذا .بنامیم» سیاره«، »هر چیزی را که سیر و حرکت دارد«شود که ما بتوانیم  سبب می
 بلکه ایـن لفـظ بـه نیست،َمنحصر به معنای جزئی متصور در هنگام وضع » سیاره«لفظ 

از این بیـان . خورد ره میگ) ما له السیر(به یک معنای عام  همراه تعلیل ذیل آن، در واقع
 زیـرا ؛نامیم  تعلیلی میۀرا توسع توان تقریری برای نظریۀ معانی عامه ساخت که ما آن می

  .کند  تعلیل، توسعه و تعمیم پیدا میۀواسطه له الفاظ ب طبق این دیدگاه، موضوع

  تقریر دومنقد 
را باید از منتقدان سرسخت نظریـۀ روح  ینیمصطفی خم سید جالب توجه آنکهۀنکت

  رااستعاره و کنایه یا ،َایشان تصرف در معانی لغات را به منظور فرار از مجاز. معنا دانست
 او در .)٣/۴ :ب١۴١٨همـو، (کند  کاری قبیح، خلاف تحقیق و ناشی از ضعف معرفی می

آن با بحـث امکـان و کتب اصولی و تفسیری خویش به نقد نظریۀ معانی عامه و ارتباط 
پذیرش امکان نوع چهارم وضع، بـه که پردازد و معتقد است  ِامتناع قسم چهارم وضع می

 زیرا تصویری کـه بـرای امکـان ؛معنای اثبات نظریۀ وضع الفاظ برای معانی عامه نیست
ًتنها مربوط به مواردی است که واضع صـراحتا ، له عام، ارائه شده وضع خاص و موضوع

به تعبیر بهتر، علت بایـد منـصوصه باشـد نـه . ضع لفظ برای معنا تنصیص کندِبه علت و
ای در وضـع   و حـال آنکـه اغلـب لغـات فاقـد علـت منـصوصه)١/١٠٩: همـان(مستنبطه 
  .هستند

سـتاید  از نظریۀ معانی عامه مـی! ایشان با وجود آنکه سید والد را به خاطر دفاع متقن
خـود، بـر ایـن دیـدگاه انتقـاد کـرده و آن را رد  ر اما در جای جای تفسی،)۵/٢٢١: انهمـ(

را موجـب گمراهـی و   و حتی پیروی از آن)۵/٢٢١؛ ۴/٧٨؛ ٣/١٨٠؛ ١/١٩٨: همـان( کند می
خلـط میـان » روح معنا«محور اشکال ایشان بر . )٩۴ :همان( داند خروج از سبیل حق می

 ایشان پدیدۀ وضع .)١/١٩٨: همـان(  فلسفی استـ لغوی با مباحث عرفانی  ـمباحث عرفی
اسـاس  دانـد کـه نبایـد آن را بـر ًای کاملا عرفی و لغـوی مـی الفاظ برای معانی را مقوله

  . عرفانی توجیه کرد ـهای فلسفی تحلیل
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مشکل اینجاست کـه مـا بـه واضـع دسترسـی : مصطفی باید گفتسید تأیید نقد در
که مبنای این تقریـر  در حالینداریم تا ببینیم آیا تعلیلی به همراه وضع وجود دارد یا نه؟ 

البتـه ! باشـد  واضعی که در دسترس نمی؛ِاز نظریۀ روح معنا، بر تعلیل واضع استوار است
ِپذیریم که این طرح از نظر کبروی، نقشۀ مناسبی بـرای تـصویر نظریـۀ معـانی عامـه  می

شاید به همین دلیل است .  اما به لحاظ صغروی، مصادیق چندانی نخواهد داشت،است
، همـو(کنـد  موافق با برهـان معرفـی مـی مصطفی این نظریه را مطابق ذوق اما غیرکه سید
  .)١/١٠٩: الف١۴١٨

  ِاصل واحد: تقریر سوم. ٣ـ٢
توانـد مـا را   اثر علامه مصطفوی، میالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممطالعۀ کتاب 

 ؛آن است، روشمندی این تقریر مزیت. به تقریر دیگری از نظریۀ روح معنا رهنمون گردد
فقـه «حـوزۀ دانـش  که نویسندۀ مذکور، نظریۀ معانی عامه را با اسـلوبی علمـی در چرا
  .است مطرح کرده» اللغه

یـک واژه را  باشد که کاربردهـای مختلـف مـشتقات قرار می روش کار مؤلف بدین
روح «را  را اسـتخراج نمـوده اسـت و آنهـا   آنبررسی کرده و معنای قدر مـشترک بـین

کافی است  یک از مشتقات، برای دستیابی به مفهوم هر. نامد می» اصل واحد«یا » معنا
به آن اصل واحد افـزود تـا بتـوان بـه معنـای آن مـشتق ) ساختار صرفی(معنای هیئت که 

له حقیقی لفظ، همان معنایی است که در   موضوع،در واقع از دیدگاه ایشان. دست یافت
 این معنا در مبـدأ اشـتقاق اخـذ شـده و در تمـام صـیغ . مشترک استْبین تمام مشتقات

پس از کشف اصـل واحـد، ایـشان تـلاش . )١/١٢: ١۴٣٠مصطفوی، ( اشتقاقی سریان دارد
  :فیه لفظ را به آن اصل برگرداند تمامی معانی مجازی یا مستعمل است کرده

ا نّیّبیه ولإملة ة والمستعیّ المجازی أرجعنا سائر المعان، مادةیإذا ظهر الأصل الواحد فو«
  .)١/۶: همان( »نهایوجه المناسبة ب

کنـد؛  تر می ِنگاهی به معنای برخی واژگان در این کتاب، روش کار مؤلف را شفاف
 همان عضو مخصوص بدن هـر حیـوانی اسـت »ل رج« ۀِ اصل واحد در ماد،نمونهرای ب

) روح معنـا(واحـد در سایر مشتقات این واژه نیز ایـن اصـل . رود  آن راه میۀکه به وسیل
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ُرجل، یرجل«مثال رای  دارد؛ بحضور ََ َ ، )بـا پـا مـسیر را پیمـودن(به معنای پیـاده رفـتن  »َ
یعنـی » رجیـل«، )رود با پای خود راه مـیکه شخصی (ِبه معنای شخص پیاده » راجل«

ّترجـ« روی قـوی اسـت، شخصی که در پیـاده َ ُل النهـارَ یعنـی روز ارتفـاع پیـدا کـرد و » َ
  .)۴/٧٧: همان(.. .و) گویا بر پای خود ایستاد(فت استقامت یا

  نقد تقریر سوم
 آن مطـرح شـده ۀ که در مقدمـالتحقیقبرانگیز کتاب   بحثهای انگاره پیش ۀاز جمل

  : در قرآن کریم است١َاست، انکار وجود ترادف، اشتراک و مجاز
ا مـن ً، حـذریّ لفظکلا اشتراز وّ القرآن تجویون فیک أن لا یمة تقتضک الحّفظهر أن«

  .)١٨ و ١/٩: همان(» امکالإحة ویّّإسقاط الحج وإضلال الناس والإغراء بالجهل

 در دانش اصول فقه مـورد  مباحثی است کهۀ از جملامکان ترادف و اشتراکئلۀ مس
را   امکـان و وقـوع آن،دانـشیان اصـولاغلـب کـه  کردتوان ادعا  تحلیل قرار گرفته و می

؛ ١/۵١: ١٣۵٢ ،خـوییموسـوی ( انـد  اشتراک و ترادف پرداختـهۀحال استۀپذیرفته و به نقد ادل
کـه بـه اجمـال بایـد گفـت . )١/١٧٣: ١۴٢٢ ،واعظ الحسینی؛ ١/١١۶: ١۴١٧ ،هاشمی شاهرودی

مَجاز مبتنی بر تسامح اسـت و تـسامح در  مبنی بر آنکه التحقیقستدلال صاحب کتاب ا
جازهـای موجـود در قـرآن از نـوع َ زیرا م؛ استۀ جدیکلام الهی راه ندارد، قابل خدش

کـه  ـَ بلکـه از نـوع مجـاز بلیـغ ،مبالاتی در استعمال الفاظ نیـست تسامحی و ناشی از بی
گاهانه و عامدانه داردًیندی کاملاافر باشد و استفاده از آن بر لطافت کلام، زیبایی   میـ آ

  .کند آن و انتقال بهتر مفاهیم کمک می
 ؛ اسـتعمل، ناگزیر به پذیرش اشتراک لفظی شـدهلف محترم در مؤعلاوه بر این، 

 لـذا .کنـد  ذکـر مـی»حّ تـصفیبدو فـ«، ایشان اصل واحد را »لوح« ۀمثال در مادرای ب
 آثـار آن در ظـاهر و بـاطن بـدن انـسان گـسترده و آشـکار کـه »عطش« به  استمعتقد
 شـده  اطـلاق»لـوح« ۀبه دلیل گسترش و ظهور آن در فـضا، واژ نیز »هوا«شود و به  می

 کـه در مشکلی که در این کلام وجـود دارد آن اسـت. )١٠/٢٧٩: ١۴٣٠ مـصطفوی،( است
                                                                 

 ی القرآن مجـاز بـل فـیون فیک أن یا ننفّفإن «: این ادعا در کلمات اهل عرفان استۀرسد ریش به نظر می. ١
  .)١/٢۵٣: تا  بی،یبن عربا (»لام العربک
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 گرچـه اصـل واحـد در ایـن دو معنـا حـضور دارد، امـا »هـوا« و »عطش« مثل کلماتی
معنای ایـن واژگـان دخالـت  تردیدی نیست که خصوصیات دیگری نیز علاوه بر آن، در

 »عطـش« معنـای ،دیگـر بیـان بـه .له دانست عرا خارج از موضوها   آنتوان دارد که نمی
ِتوان از اصل معنـای   به همراه قیود دیگری که این قیود را نمی، است»حّبدو فی التصف«

 نـوعی اشـتراک لفظـی  ناچار بـه قبـولالتحقیق، مصنف لذا در عمل !عطش بیرون راند
  .باشد می

 در خصوص حقیقالتصاحب شده، پذیرفتن تحلیل  اشکالات ساختاری مطرحعلاوه بر 
 اسـت  ایشان معتقـد»ید« ۀنمونه در مورد واژرای ؛ بنماید میبرخی مفردات، بسیار بعید 

ایشان، با ارتکاز و تبادر   وضع شده است، اما این باور» مجریهۀقو« برای »ید« ۀکلمکه 
 از اولـین چیزهـایی ًکه اعضای بدن آدمی معمـولا  چرا؛سازگار نیستچندان اهل لغت، 
 در جوامـع بـسیط و اولیـه، الفـاظ .کند اقدام به جعل لفظ میها   آن بشر برایهستند که

 موضـوعات مـورد احتیـاج ۀگیرند و اعضای بـدن از جملـ اساس احتیاجات شکل می بر
 وضع شده » مجریهۀقو« ابتدا برای »ید« که دور از ذهن است لذا ؛باشد می بشر ۀروزمر

بر . ق آن معنای جامع، در نظر گرفته شود به عنوان یکی از مصادی»دست«باشد و سپس 
 را عـضو مخـصوص بـدن »رجـل« اصـل واحـد در التحقیقلف ؤ اینکه م،همین اساس

: همـان( کنـد  مجریه را اصل معنا معرفی میۀ قو»ید«مورد   اما در،)۴/٧۶ :همان( داند می
  !مل استأ، مطلبی محل تردید و ت)٢٣۵/١۴

  حیثیات کمالیه: تقریر چهارم. ۴ـ٢
 از ظـاهر عبـارات  مـستفاد. روح معنـا برشـمردۀم خمینی را باید از مدافعان نظریـاما

لـه   کـه موضـوعاسـتِکه وضع الفاظ برای روح معـانی بـه ایـن مفهـوم آن است ، شانای
 ؛ها آن نه حیثیت عدمی و نقصانی ،باشد  میِالفاظ، همان حیثیت کمالی و وجودی اشیاء

الظاهر «شود، همان   کمالی و ثبوتی محسوب میِنمونه، آنچه در مفهوم نور، جهترای ب
ِ است و حقیقت معنای نور هم چیـزی جـز ایـن ویژگـی نیـست و »هِالمظهر لغیربنفسه و

  .ندارد» نور« واژۀله   دخالتی در موضوع،سایر خصوصیات و تقیدات
  :کند ایشان تصریح می
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 است و امـا قت است موضوعیه اصل آن حقکه یمالک الفاظ در ازاء همان جهت این«
ن یـه بعد از تنـزل اکقت است یه از لوازم نشئه و اجانب و غرائب حقکه یجهات انفعال

...  شـده اسـتکمتلازم و متـشابها   آنه بایاویه و عوالم نازله دنیانکق در بقاع امیحقا
  .)٢۵١: ١٣٧٠ خمینی،موسوی ( »له ندارد  موضوعی در معنیدخالت

باشد  ِبارک و تعالی، ظاهر بنفسه و مظهر لغیره میخداوند تکه این اساس، از آنجا  بر
 لفـظ نـور در ـآورد  وجود میۀکه همو است که مخلوقات را از کتم عدم به صفح چرا ـ

  .)همان( شود می استعمال )نه مجاز و کنایه(حضرت حق به نحو حقیقی 
بـر » رحـیم« و »رحمـان«امام خمینی در پاسخ به اشکالی در مـورد حمـل صـفات 

 »روح معنـا« ۀنظریبه ـ  که مستلزم نوعی عطوفت و انفعال در ذات است  ـ متعالخداوند
 رحمانیـت و رحیمیـتِداخـل در اصـل معنـای را قت ِاشاره کرده و تقید به عطوفت و ر

 کنـد  بلکه این قیود را محصول عادات ذهنی افـراد عـامی و عـادی معرفـی مـی،دانستهن
ِله این صفات، خصوص جهات ثبـوتی و کمـالی   موضوعاو،از دیدگاه . )٢۵: ١٣٧۵ همو،(

 تنـزل ایـن ۀ بلکـه لازمـ،دنـِاست و جهات نقصانی و انفعالی ربطی به حقیقت معنا ندار
که خداوند مستجمع جمیع کمالات و خـالی از هـر   و از آنجااند مادونمعانی در عوالم 

ِرف حقیقـت و حقیقـت صِـ« گونـه الفـاظ بـر او، نوع نقصان است، اطلاق این رف صِـِ
  .)٢٨ :همان( »است

 معـانی عامـه، اعـم بـودن ۀدر تقریر امام خمینـی از نظریـکه توان گفت  در واقع می
 نسبت بـه جهـات ها واژهای که   به گونه،شود  نقائص سنجیده میِنسبت به وجود و عدم

گونـه  ایـن مطلبـی کـه در عبـارت ایـشان نیـز شوند؛ در نظر گرفته مینقصانی، لابشرط 
  : استهانعکاس یافت

 واقـع شـده ـدـید بـه قییـتق یبـ  ـ)جهـات ثبـوتی( یالفاظ در مقابل همان جهات معان«
  .)٢٧: ١٣٧۵ همو،(» است

  نقد تقریر چهارم
 لطافـت و ذوق نهفتـه در آن، بـه نحـو ۀواقعیت آن است که کلام امام خمینی با هم

 بـرای ًرفا زیرا ما هیچ دلیلـی نـداریم کـه تمـامی الفـاظ صـ؛ نیستفتنیکلی و عام پذیر
 در ها واژهرسد که   به نظر می برعکس، بلکه،اند جهات کمالی و ثبوتی اشیاء وضع شده
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در مباحث فلسفی بیان شده که . گیرند  جامع بین جهات کمالی و نقصانی قرار میبرابر
 فقدان و عدم هستند یا حداکثر ناظرنـد بـه جـامع فقـدان و ۀماهیات یا فقط ناظر به جنب

کـه ماهیـات نیـز  ـله الفاظ  پس این ادعای ایشان که موضوع ؛)۵۶: ١٣٨٣ ،عبودیت( وجدان
باشـد، بـا  شرط مـی و نـسبت بـه فقـدان لابـبـوده وجـدان ۀ جنبـتنها ـ ن استآقسمی از 

  .های فلسفی همخوانی ندارد فرض پیش
 ۀ جنبـها توان ادعا کرد که برخی الفاظ هستند که در آن  جزئیه میۀبله، به نحو موجب

 ؛بارزتر است نظیر نور یکّ در مفاهیم مشکویژه به این خاصیت . استلحاظ نشدهفقدان 
ِگونه مفاهیم، اصل وجود کمـال مـورد لحـاظ قـرار مـی که در این چرا گیـرد و مفـاهیم  ِ

 لفـظ را اسـتعمال  همـانهـم عـرف،  بـاز،تـر شـوند تر و پررنـگ تشکیکی هر چه غلیظ
» نـور«شـید، هـر دو در اطـلاق واژۀ  نور ضعیف یک شمع و نور شـدید خور.نماید می

 کـارا...  لوح، قلم، عرش و کرسـی ونظیر اما این توجیه در مفاهیم متواطی .ندا مشترک
  .خواهد بودن

  ای بر تقریرهای فلسفی عرفانی مقدمه
 یکپارچه و منسجم از جهان یانگار، تصویر حکمت متعالیه و عرفان با نگاهی یگانه

هـا بـه وحـدت  کثـرت بـازد و هـا رنـگ مـی گـاه، تبـاین در ایـن ن.دهـد هستی ارائه مـی
اینجا . ریزد  دیوارهای بین علت و معلول، به عنوان وجودات متباین، فرو می.گردد میباز

سـخن از یـک . سخن از وجود رابط است که تمام هویتش، عـین ربـط بـودنش اسـت
أوجود واحد و ظهورات، تجلیات و تـش
ّ
اینی بـه در ایـن بـاور، از کثـرت تبـ. ت اوسـتان

هـر موجـودی در . شـوید کثرت تشکیکی و از آنجا به وجود واحد شخصی منتقـل مـی
 وجـودی ۀ حقیقتی که سـع؛عالم هستی، دارای حقیقتی و ملکوتی در عوالم بالاتر است

بـه آن موجـود  .تسـبیشتری داشته و کمالات را به نحو اتـم داراسـت و از نقـائص مبرا
  .شود قت اطلاق میضعف، رقیاقوی، حقیقت و به موجود ا

 میـان عـالم حـس و عقـل پـای ۀبینی است که غزالی بر موازنـ بر اساس همین جهان
  :گوید فشرد و می می

 من عـالم الملکـوت ّمر روحانیهو مثال لأ وّإلاالشهاده  وك فی عالم الملءما من شی«
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  .)٣۴: ١۴٠٩( »معناه هو فی روحه وهنّأک

  :کند  اشاره می»طابق عوالمت«هین نیز در عبارتی موجز به ألصدرالمت
ب ی وهو غّ عالم الحقیقة فی وله حقّإلا» الآخرة« وهو ی عالم المعنیا فئًیما خلق شو«
 یذا إلـکـ، وهیقـة الأدنـی حقی، والأعلـی مثال الأعلیب، إذ العوالم متطابقة، الأدنیالغ
  .)۴/١۶۶ :١٣۶۶ملاصدرا، ( »قة الحقائقیحق

   قدر مشترک حقیقت و رقیقتله الفاظ، موضوع: تقریر پنجم. ۵ـ٢
در . کننـد  معانی عامه ارائه میۀ از نظریی بدیعتقریربرخی از اهل حکمت و عرفان، 

معنـای جـامع و قـدر مـشترکی اسـت کـه از  له الفاظ، موضوعکه این تصویر، ادعا شده 
ًحیث خصوصیات مصادیق کاملا

ِتوانـد مـصادیق مـادی و یـا مطلـق   لابشرط بوده و مـیِ
 حکیم سبزواری، این معنـای عـام همسو باما . داشته باشد)  از مثالی و عقلیاعم(مجرد 

  .)۴٩١ :١٣۶٠ ،سبزواری( نامیم می »قدر مشترک حقائق و رقائق«را 
گفته شده که این کلمه وضع شده است برای » قلم« ۀبه عنوان نمونه، در معنای واژ

قلـم و حتـی جـسمانی یـا ِ و چوبین یا آهنین بـودن جـنس »ِآلت ترسیم صور در الواح«
،  مانند این موضوعاتمجرد بودن آن و نیز اینکه نقش مصور محسوس باشد یا معقول و

معنـای جـامع و قـدر مـشترکی همـان لـه  ندارد و موضوع له این لفظ دخالتی در موضوع
لفـظ  بنـابراین. م داردَاست که در هر یک از عوالم هستی، مصادیقی از سنخ همان عـال

 بر قلم مثـالی و معقـول نیـز ،ور که بر قلم مادی و محسوس منطبق استط  همان»قلم«
  .)٢/۵١٩: ١۴١۵ ،قاضی سعید قمی(صادق است 

  :ردیابی استاین مضمون با صراحت بیشتری در کلمات حکیم سبزواری قابل 
 أو لاًیّا أو متخـًان محـسوسکـا سواء ًء مطلقیقاوس به الشیوزن ویزان موضوع لما یالم«

  .)۴٩١: ١٣۶٠ ،بزواریس( »ًمعقولا

کند که اسـتعمال الفـاظ در مـورد حقـائق و رقـائق بـه نحـو حقیقـی،   تصریح میوا
  :گیرد صورت می

قـة ولا اللفـظ یقـة الرقیقـة ولا رقی ولا الرقیّقـی الحقیقة خارجـة عـن المعنـیفلا الحق«
  .)۴٢٩: همان( »اً مجازیون الأخریک یّمخصوص بإحداهما حت
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 معانی عامه را ۀتوان چنین تقریری از نظری لهین میأرالمت ظواهر برخی کلمات صداز
ای کـه نبایـد در تحلیـل کلمـات فلاسـفه و  البته نکته. )٩٢: ١٣۶٣ ،ملاصدرا( استفاده کرد

 ۀ روح معنا، از نظـر دور داشـت، الهـی و غیـر بـشری دانـستن پدیـدۀعرفا در مورد نظری
 الفــاظ بــرای معــانی  اســت کــه وضــعآن برخــی بزرگــان ۀانگــار پــیش.  اســت»وضــع«
، همـو(  الهی، غیبی و منسوب به خداوند متعـال اسـتۀ پدید،) در زبان عربیًمخصوصا(

١۴٢: ١٧/۴٩٢(:  
 أو جماعـة یّ العلـان الواضـع هـو االلهک سواء یّ هذا الوضع وضع معقول إلهّ لأنكوذل«

 مـن یّسّر هذا الموطن الحی غی وجدت فی اللغة التكا تلً، خصوصیّالعقلاء بإلهام إله
 زبـر یه لفنّأن، وی مبیّة عربّلام أهل الجنک نّأمن : ما وردک یّبعض مراتب العالم العلو

  .)٢/۵١٨: ١۴١۵  قمی،قاضی سعید(» نیلّالأو

 وضع، ادعای مهمی است که در ادامـه در مـورد آن بـه ۀالهی و فرابشری بودن پدید
 روح معنا و تقریـر بعـدی، ۀبا توجه به قرابت این تقریر از نظری .قضاوت خواهیم نشست

  .خواهیم پرداختجا  به صورت یک تقریر ششم به نقد و بررسی هر دو ۀپس از ارائ

  له الفاظ، حقیقت است نه رقیقت موضوع: تقریر ششم. ۶ـ٢
را نیز  خود احتمال دیگری را نیز مطرح کرده و آنآثار لای  به در لا قمیقاضی سعید

بیان ایشان آن است که لفـظ نـه بـرای معنـای قـدر  ۀخلاص. داند مقبول اهل معرفت می
ِ بـرای آن حقیقـت و صـورت ًمشترک بین مصادیق مختلف مادی و مجـرد، بلکـه صـرفا

 استعمال الفـاظ طبق این دیدگاه، .)٢/۵١٩: ١۴١۵قمی،  قاضی سعید( مجرد وضع شده است
 لفـظ لـه نمونه، موضوع؛ برای جاز استَ حقیقت و در محسوسات، م،در مورد مجردات

جاز تلقـی َ م، است و استعمال آن در این قلم محسوس»علی معقولأقلم « همان ،»قلم«
  .شود می

  : معناست همینهای غزالی ناظر به برخی عبارت
  .)٢٧۵: ١۴١۶( »جاز محضَ میر النور الأولی اسم النور غّ أنیلا أبالأقول و«

  :اشاره دارد مونی مضچنین خویش به ةالصلا دابآکتاب امام خمینی نیز در 
» رهیـظـاهر بذاتـه ومظهـر لغ «یوضع شده باشـد بـرا» نور«ه اگر که توان گفت کبل«
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ده و یقت است و اما نزد عقول مؤیه حقی در نظر عقول جزئیر حق تعالی آن بر غاطلاق
  .)٢۵٠: ١٣٧٠خمینی، موسوی ( »اصحاب معرفت مجاز است

  :ستحاوی دیدگاه مشابهی ان معاصر نیز اعبارات برخی محقق
 عینیه و متمم فاعلیت ۀق خارجییق غیبیه که اصول و مبادی حقایاطلاق الفاظ بر حقا«

 »خره اسـتأ متـۀبر مراتب نازلـها   آنتر از اطلاق هستند، شایستهها   آنو مکمل هویت
  .)۵۶: ١٣٧۶عصار، (

  منقد تقریر پنجم و شش
یم کـه دو تقریـر  باید اذعـان کنـ،ای روشمند و فنی پیش رویم اگر بخواهیم به شیوه

  !نموداثبات  توان را رد کرد و نه میها  توان به کلی آن فوق، ادعایی است که نه می
 و الهـی فرابـشریای   پدیـده، خداوند متعال واضع لغات است و وضع فرضیه کهاین

ر دارد و، گرچـه طرفـدارانی نـام ابنـاء لغـتاست و نه بشری و مبتنی بـر عـادات ذهنـی
، مطلبی است که گوینـده )۴٢٩ :١٣۶٠ ،؛ سبزواری۴/٣۶: ١٣۶۶همو، ؛ ٢/۴٩٢: ١۴١٧، ملاصدرا(

مَـن «در مباحث دانش اصول فقـه بحثـی بـا عنـوان . آید اثبات آن برۀباید بتواند از عهد
 واضـع بـودن خداونـد را رد ،دانشیان اصـولمطرح شده و در آنجا بسیاری از » الواضع؟

: ١٣٧۵مظفـر، (انـد  ادت اهل لغت دانستهکرده و وضع را امری بشری و تابع تعهدات و ع
  .)١/۴٩: ١۴٢٨ ،قدسی؛ ١/۴٣: ١۴٢٢، واعظ الحسینی؛ ١/٩

 برای همین معنای ظاهری متبادر »قلم« ۀگوید واژ باید توجه داشت شخصی که می
شناسـی   زیرا ادعایی مطابق ظاهر و اصـول زبـان؛نیازمند دلیل نیست، به ذهن وضع شده

 در عوالم مـافوق »وضع«مدعی است عکس، آن که رارد، بد ) وضعۀبشری بودن پدید(
، باید بتواند ادعای خود را باشد میعالم حس صورت گرفته و منسوب به خداوند متعال 

 در کلام برخی بزرگان همچون قاضی سعید، بدیهی و فرضیهاین ُ طرفه آنکه .اثبات کند
  !است نیاز از استدلال انگاشته شده بی

   مصداقیۀوسعت: تقریر هفتم. ٧ـ٢
کلمات ایشان  ،اند  روح معنا به تنقیح و تبیین آن نپرداختهۀنظریطرفداران از آنجا که 

 همـان ۀتقریر هفتم، برداشت دیگری از مجموع. توان به وجوه مختلفی تفسیر کرد را می
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ایـن تقریـر جدیـد را بـر ۀ پای. داد قبلی را تشکیل می های دو تقریر  است که مایهکلماتی
 یک ماهیت نـوعی ،کنیم که براساس آن بنا می» وجودات طولی ماهیت نوعیه«پذیرش 
که در یک مرتبـه از وجـود هـستند، دارای افـرادی  تواند علاوه بر افراد عرضی واحد می

ییـد أ بر آن مهر ت نیزلهینأصدرالمتامثال  نظری که باشد؛ طولی در مراتب مختلف وجود
  .)٧٠ :١٣٨٣عبودیت، ( زند می

شود که الفـاظ بـرای معـانی محـسوس   معانی عامه پذیرفته میۀقریر از نظریدر این ت
 ۀدایـر بـه ایـن معنـا کـه ؛شـود مطـرح مـیاند، اما نـوعی توسـعه در مـصادیق  وضع شده

عالم ( عالم مادی به مصادیق آن در عوالم بالاتر ات یک مفهوم را از موجودهای داقمص
 الفاظ در معانی متعارف محسوس به کـار ه هموار در واقع.دهیم توسعه می) مثال و عقل

شـبیه (شـوند   محسوس افزوده میِ مصادیقۀ اما مصادیق ادعایی مجرد نیز به دایر،اند رفته
  .)جاز سکاکیمَ

، حرکت )هفتم ( اخیر که در تقریر در آن است)ششم و هفتم(تفاوت دو تقریر فوق 
معنـا کـه   بـدین؛اسـتم مـافوق َت عوالم مـادون بـه سـوی عـالمدر قوس صعود و از س

مـصادیق ۀ هـا نیـز در دایـر  امـا حقیقـت،هـا دانـسته شـده له الفاظ همان رقیقـت موضوع
 امـا ایـن ادعـا در ،جاز یا ادعا اتفاق افتـادهَچه نوعی مکار، اگر  با این.شود مینجانده گ

 و أ واضـح اسـت کـه منـش. امر عقلی صورت گرفته است و نه امر لفظی و وضعیۀناحی
  .ن ادعایی، همان اتحاد حقیقت و رقیقت استمناسبت چنی

  ریر هفتمنقد تق
بنا شده )  طولی صعودیۀتوسع( مصادیق در عوالم ۀاین تقریر که بر مبنای توسع: اول

 ؛)تقریـر اول( نظیر سراج، میزان و مانند آن را توجیه کنـد واژگانیتواند   نمیًاست، طبعا
 ۀ عرضـی و در محـدود،ایـن توسـعه، نـدارزیرا این کلمات اگرچه توسعه در مـصادیق د

  .گرفته استهمین عالم حس و ماده صورت 
ُ مثل افلاطونی و وجود ربۀ این تقریر طبق نظری:دوم : همـان(ها پذیرفتنی است  النوع ُ

ِ یعنی در مواردی که آن موجود عالم بالاتر، ملکـوت و وجـود خـاص ایـن موجـود ؛)٧٣
که در مورد یک موجود را معنا که لفظی  دین ب؛نماید  مقبول می فوق تقریر،مادون است
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توان به راحتی بر وجود مثالی همان موجـود   می،شود  در عالم طبیعت استعمال میمادی
که تفاوت عالم ماده و مثال، نه با حس که تنها از طریق برهان قابل  چرا ـنیز اطلاق کرد 
 اما ـاند مشترکُ حس مدرک عوارض است و عوارض در ماده و مثال زیرا ؛کشف است

علـی و ملکـوت تمـامی ادر کلماتی نظیر قلم و عرش که طبق بیان اهل عرفـان، وجـود 
ِ نه خصوص قلم یا عرش مادی، تقریر،اشیاء هستند .  پاسـخگو نخواهـد بـودگفتـه  پیشِ

زیـرا نـسبت عـرش یـا  ؛اطلاق نمودر یا شجر جََتوان ح علی نمیاواضح است که بر قلم 
؛ ١/٢٨٧: ١٣٧٨،  اصـفهانیترکـه(تعبیر به حقیقت محمدیـه شـده اسـت که از آن   ـعلیاقلم 

 وجـودی تمـام ِ جـامع،علـیا به تمامی اشیاء مساوی اسـت و عـرش ـ)۶۶: ١٣٨١ قیـصری،
 و چون جامع وجودی است نه جـامع ، است نه خصوص عرش و تخت مادیموجودات
به نحو مجزا و البتـه تک موجودات  ، قابل اطلاق بر تک)٢/۵۶٣: تا بی عربی،ابن (مفهومی 

علـی حقیقـت اسـت بـرای ا قلم ،به تعبیر دیگر .به صورت استعمال حقیقی نخواهد بود
  ! خاصۀهای عالم مادی نه یک رقیق  رقیقهیتمام

  یدگاه منتخبد. ٣
 مـذکور، بـه ۀگانـ آنچه ما بدان باور داریم آن است که هیچ یک از تقریرهای هفـت

یـک از   از طریق نقد و بررسی هربه تفصیلعا را  این اد.صورت مطلق قابل قبول نیست
 ۀِ اما این مطلب، هرگـز بـه معنـای کـژی و ناراسـتی اصـل نظریـ.ها به اثبات رساندیم آن

 انهشناسـ ای زبان لهئ مسً که ذاتا،واضح است که در موضوع بحث. باشد معانی عامه نمی
داریم کـه شـواهد زبـانی و اما بر این پنـ ،نمودتوان ادعای اقامۀ برهان فلسفی  است، نمی

این سطور در پی نگارندگان . توان اقامه کرد  روح معنا میۀیید نظریأوجدانی زیادی در ت
گانه و با استفاده از روشـی متفـاوت از تقریرهـای  اساس مقدماتی هفت  برکه هستند آن

 کــه ضــمن رهــایی از اشــکالات نــدنک معــانی عامــه ارائــه ۀگذشــته، تــصویری از نظریــ
، از مزیت تطابق با قواعد زبان و انطباق با نظرات اهـل حکمـت و عرفـان نیـز تهگف پیش
  .دار باشدربرخو

لـه  موضوع بحث در این جـستار، موضـوعتذکر این نکته لازم است که  : اولۀمقدم
هایی کشف کرد  توان با تجمیع قرائن و استدلال  گاه می.ها فیه آن الفاظ است نه مستعمل
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معنـایی عـام و )  در آیـات و روایـات»قلـم« ۀواژهمچـون (ظ فیـه یـک لفـ  مـستعملکه
 )له اعم بودن موضوع(عامه گسترده است، اما این مطلب ربطی به وضع الفاظ برای معانی 

  .ندارد
 الهی، غیبی و فرابشری دانستن وضع لغات به طور عام و زبان عربـی بـه : دومۀمقدم

 .انگاشـتنیـاز از اسـتدلال   بـیرا بدیهی و توان آن نحو خاص، موضوعی است که نمی
 به معنای آن است که قرآن به ، قرار نگرفتهاصولیاناین باور ضمن آنکه مورد اقبال اغلب 

 در حـالی. اسـتکشف آن زبان اصلی الهی وظیفۀ ما ِزبان خاص ملکوتی نازل شده و 
 گاه ایـن تلقی اصحاب هیچ  آن است که،آید  روایات تفسیری برمیۀکه آنچه از مجموع

 تـلاش بـرای خوانندگان، رسالتشده نازل گشته که  ن به یک زبان فراموشآنبوده که قر
ِکشف آن زبان خاص ملکوتی   ! استشده  فراموشِ

 بـه ایـن معنـا کـه واضـع لغـت، ؛ عام و خاص اسـتقواعد زبان دارای : سومۀمقدم
ز وضـع زنـد، قـوانین عمـومی مفاهمـه را نیـ علاوه بر اینکه الفاظ را بـه معـانی گـره مـی

اهـالی .  اسـت»سـازیمعنا« زبـانی، تجـویز ۀ قوانین نانوشتۀ از جمل، برای مثال.کند می
ای بـرای آن  دهند که در مواجهه با معنـای جدیـدی کـه واژه یک زبان، به خود حق می
یک از ما در توصیف حالات نفسانی  هر. گیری کلمات کنند ساخته نشده، اقدام به وام

یـا نورانیـت ی احـساس سـبک«از جملاتـی نظیـر ) مجردنـد ًکـه موضـوعاتی ذاتـا(خود 
کنـیم بـا اینکـه  استفاده مـی» کنم در خود احساس سنگینی و کدورت می«یا  »کنم می
هـای مـادی  پدیده. ..و» نور« ،»سنگین«، »سبک« لغاتی نظیر ۀله اولی شک موضوع بی
و ایـن ) معناسـازی (کنیم  موجود اضافه میواژۀدر واقع ما معنای جدیدی را به  .اند بوده

متعـارف  را اسـتعمالی غیـر  در چارچوب قوانین زبان تلقـی کـرده و آنًکار را نیز کاملا
اهل میان گونه موارد هیچ تعهد زبانی و قرارداد قبلی  درست است که در این. دانیم نمی

  .طبیعت زبان، این میزان انعطاف را در خود داردگویا  اما ،لغت وجود ندارد
 موضوع این تحقیق، تنها اسماء اجنـاس اسـت و اعـلام شخـصیه بـه :م چهارمۀمقد

بـدیهی اسـت کـه . نـدا  از بحث خارجًتخصصا دلیل عدم قابلیت توسعه و تعمیم معنایی
  .شوند ، همواره برای معانی کلی وضع میها اسم جنس
هـر گونـه تعـین حـسی و طبیعـی از  امری مجرد است و لـذا ً کلی ذاتا: پنجمۀمقدم
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ورود تعینات و تشخصات حسی، کلـی را از کلیـت و   زیرا واضح است که؛ت اسخالی
  .کند تجرد خارج می

نظیـر ( توصـیف ادراکـات کلـی همچـون توصـیف حـالات نفـسانی : ششمۀمقدم
سعی کنیـد یکـی از ایـن حـالات . کاری دشوار است) گرسنگی، خوشحالی و شیرینی

، اذعـان خواهیـد کـرد کـه جـز نفسانی را تحلیل کرده و برای آن جنس و فصل بسازید
سـت  ا مطلـب آنرِّ سـ.یافتالاسمی توفیق دیگری نخواهید  تغییر واژگان و تعریف شرح

و در واقـع، نـد هـایی بـسیط و مجرد که ادراکات کلی همچون صفات نفـسانی، پدیـده
 بنـابراین از حیـث تحلیلـی، ناشـناخته و مـبهم ؛باشند های باطنی می ِچیزی از سنخ حس

  .هستند
 بـین ادراکـات کلـی و ادراکـات خیـالی خـود خلـط ًهـا غالبـا  انـسان: هفتمۀممقد

 شاهد بر این ادعا آن است که هر گاه به ما گفته شـود کـه یـک ادراک کلـی .کنند می
گاه به سراغ مصادیق خیالی آن رفته و بـه جـای توصـیف  خود را توصیف کنید، ناخودآ

نمونه، اگر بخواهیم مفهـوم ؛ برای مپردازی  میاش مفهوم کلی به توصیف مصادیق خیالی
رود و   مـی»تـصویر خیـالی قلـم« بلافاصله ذهنمان به سراغ ، را تحلیل کنیم»قلم«کلی 
 که برای نوشتن مطالب به کار ،لم چیزی است از جنس چوب و مانند آنق«: گوییم می
 کلـی ایـم نـه مفهـوم  خیال خود را تحلیل کردهۀ ما تصویر قلم در قو، در واقع.»رود می

ّ سر. عقل راۀ در قو»قلم«  محـسوسات و متخـیلات و تجربـه ه مطلب در انس گرفتن بـِ
  .باشد می حسی نکردن مصادیق غیر

  گیری نتیجه
 معـانی عامـه، اسـماء ۀموضوع نظریـ: باید گفت  فوقۀگان با توجه به مقدمات هفت

 وضـع ع از محـسوساتَو مـا الفـاظ را بـرای کلیـات منتـز ) چهارمۀمقدم(اجناس است 
اما چندان قابل توصیف نیستند  ،) پنجمۀمقدم( مجردند ً این ادراکات کلی ذاتا.کنیم می

البته انس به محسوسات هماره سـبب  .) هفتمۀمقدم(باشند  ها می و چیزی از سنخ حس
ما در توصیف آن کلیات دچار اشتباه شده و به سراغ مـصادیق محـسوس یـا که شود  می

  :این اساس بر .) هفتمۀمقدم( متخیل برویم
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 ممکن است که با برداشته شدن انس و عادت و رهـایی از قیـد محـسوسات، ًکاملا
غیــر از  را بــر مــصادیق جدیــدی)  شــشمۀمقدمــ( انــسان بتوانــد آن ادراک کلــی مــبهم
در واقع این مصداق جدید هرگز به ذهـنش خطـور . محسوسات یا متخیلات منطبق بیند

 اینکـه معنـایی بـه ذهـن بنـابراین .ن با آن را نداشـترو شد ه روبۀتجرب نکرده بود، چون
 بلکـه ریـشه ،له نیـست ن خطور نکرده است، دلیل بر محدودیت موضوعاواضع یا واضع

 ۀ فـوق، خدشـۀتوجه به نکتـ. محسوس دارد  مصادیق غیرۀدر انس، عادات و عدم تجرب
ی عامـه بـه زداید که همان خطـور نکـردن معـان  می»روح معنا« ۀ نظریۀرا از چهر یمهم

  .ذهن واضع و مرتکز نبودن این معانی، در اذهان اهل لغت است
ِفرض کنید انـسان : ِاجازه دهید در قالب یک مثال، مطلب مطلوب را توصیف کنیم

ای الکتریکـی جدیـد را ببینـد کـه هـ هزار سال پیش در دنیای کنونی زنده شود و چراغ
 به نظر شـما اگـر او بخواهـد در .شود میای برای روشنایی اماکن استفاده  عنوان وسیله به

َ جدید، لفظی را به کار برد، آن لفـظ چیـزی جـز ۀمورد این پدید  و »سـراج و مـصباح«َ
 وسایل روشنایی هزار ۀرسد که همان حسی که با مشاهد مانند آن خواهد بود؟ به نظر می

ا تجربـه ر)  هفـتمۀمقدمـ(بار نیز همان حـس بـاطنی  داده، این سال پیش به او دست می
کـه خـواهیم ادعـا کنـیم  مـا نمـی! دقت کنید. برد همان لفظ را به کار میلذا کند و  می

 بلکه مدعی هستیم که الفاظ بـرای معـانی ،)تقریر اول(اند  الفاظ برای غایات وضع شده
 بسیط فتیله و نفـت ۀکه این ادراک کلی در گذشته بر مجموعاند  کلی مجرد وضع شده

ل یبـر وسـا به نام لامـپ و در آینـده نیـز ای  پیچیدهۀزه بر مجموعشده و امرو منطبق می
  .دیگری اطلاق خواهد شد

 بـه ایـن معنـا کـه ؛ُ در عوالم نیز از این جهت، شبیه حرکت در بردار زمان استگذر
اگر عارفی بتواند در مراتب عالم هستی سیر کرده و بـه عـوالم مجـرد صـعود کنـد و در 

را ادراک کند، چنین انسانی اگر بخواهـد  ... و کتاب وِآنجا حقیقت قلم، لوح، کرسی
. اظ متعـارف اسـتفاده خواهـد کـردز همـین الفـا ،این ادراکات خـود را توصـیف کنـد

 ،داننـد عرفا نیز که از ابناء لغت هستند و تفاوت بین حقیقت و مجاز را مـیهمچنان که 
انـد؛ گویـا  ار بـردهدر توصیفات مکاشفات خود، الفاظ متعارف را به نحو حقیقی بـه کـ

ادعا دارند که تو نیز اگر بالا بیایی و این حقیقت را ادراک کنی، خواهی فهمید کـه آن 
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 .ای کردی، مصادیق دیگری نیـز دارد کـه هنـوز تجربـه نکـرده  که تو ادراک میمعنایی
 متعارف و ً کلیدی آن است که استعمال لفظ در این معانی جدید، استعمالی کاملاۀنکت

).  سـومۀمقدمـ(َنیـاز از هـر نـوع تـشبیه و مجـاز  باشـد و بـی ر قـوانین لغـت مـیمنطبق ب
 روح معنـا را بـا چالـشی جـدی ۀاغلب تقریرهای مذکور از نظریـ ضعف مهمی که هنقط
 :١٣٧۶ عـصار،(اند  کند و حتی برخی طرفداران این نظریه نیز بدان اذعان کرده رو می هروب
توانـستیم در کـه کنـیم  مـا گمـان مـی. ی اسـتخروج از قواعد عرفی و لغوئلۀ ، مس)۵۵

  . سوم، از این معضل مهم عبور کنیمۀمقدم
خـلاف آنچـه در  بـر ـ روح معنـا ۀکـه نظریـ شود  آشکار میگفته پیشاز توضیحات 

 ؛در گرو اثبات الهـی و فرابـشری بـودن وضـع نیـست ـ برخی تقریرهای مذکور گذشت
 واقـع »لـه موضـوع« ًخـورد و اصـطلاحا  مـیپیونـدکه به هر حال آنچـه لفـظ بـه آن  چرا
  . چه ابناء بشر و چه واضع خداوند باشد؛ مجرد استًشود، مفهومی کلی و ذاتا می

ای از  شـده  منتخـب، شـکل بازسـازیۀرسد با توجه به مطالب فوق، نظریـ به نظر می
 ۀ توسـعۀ مختـار، ریـشۀ با ایـن تفـاوت کـه در نظریـ؛است) مصداقیۀتوسع(تقریر هفتم 

 ). شـشمۀمقدمـ( نهفتـه اسـت »له موضوع«در کلیت، تجرد و ابهام موجود در مصداقی 
 روح معنا به عنوان طرحـی فـاخر ۀکوتاه سخن ما در فرجام این تحقیق آن است که نظری

ای  توان از آن بـه گونـه  بلکه می، ذوقی و عرفانی نیستً مطلبی صرفا،در فهم متون دینی
 تحلیلی که با دیدگاه عرفا، حکما و نمود؛ ارائه روشمند دفاع کرد و تحلیلی علمی از آن

  .اند، همسو و قابل جمع است اصولیانی که در این موضوع قلم زده
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  یشناس تابک
  .ق ١۴٠٩ ، تیالب آل سسةٶم ،قم ،صولالا کفایة ن،یحس بن اظمکمحمد ،یخراسان آخوند .١
  . ش١٣٨۵ فروشی داوری، ، قم، کتابعئالشرا عللابن بابویه، محمد بن علی،  .٢
  .تا بی صادر، دار روت،یب ،هالمکی الفتوحات محمد، عربی، ابن .٣
یرات عبدالغنی، اردبیلی، .۴ یرات درس (فلسفه تقر  نـشر و میتنظـٶسسۀ م تهران، دوم، چاپ ،)خمینی امام تقر

  .ش ١٣٨۵ ،ینیخم امام آثار
  .ش ١٣٧٨ دار،یب ،قم دارفر،یب محسن ،الحکم فصوص شرح محمد، بن علی اصفهانی، هکتر .۵
حکمـت و  فـصلنامۀ ،»روح معنـا در تفکـر ابـن عربـی« ،فنایی اشکوری محمد و  مسعود،حاجی ربیعی .۶

  . ش١٣٩٣ تابستان ،٢ۀ  شمار، سال دهم،فلسفه
  .ق ١۴١٨ ،ییطباطبا علامه انتشارات قم، ،دوم چاپ ،شناسی امام سیدمحمدحسین، هرانی،حسینی ط .٧
  تا بی ت،یالب آلٶسسة م ،مق ،فکارالا بدائع ،یمحمدعل بن االله بیحب ،یرشت .٨
 چـاپ ،یانیآشـت نیالـد دجلالیستصحیح و تعلیق  ،هالربوبی الشواهد علی التعلیقات ملاهادی، سبزواری، .٩

  .ش ١٣۶٠، للنشر یالجامع زکالمر مشهد، دوم،
 فیالـشر قـم، ،سـوم چـاپ بـدران، محمـد قیـتحق ،النحل و الملل م،یرکعبدال بن محمد شهرستانی، . ١٠

  .ش ١٣۶۴ ،یالرض
  . ق١۴١٧اسلامی،  انتشارات دفتر قم، ،پنجم چاپ ،القرآن تفسیر فی المیزان ،نیدمحمدحسیس ،ییاطباطب . ١١
 للمطبوعـات، التعـارف دار روت،یـب ،یارادتـ اصـغر ،القرآن و الحدیث بین الموافقة فی البیان تفسیر همو، .١٢

  . ق١۴٢٧
  .ش ١٣٨٣ بهار ،٣ۀ شمار اول، سال ،فلسفی معرفت ،»عوالم تطابق «عبدالرسول، عبودیت، . ١٣
  .ش ١٣٧۶ امیرکبیر، تهران، ،عصار آثار ۀمجموع سیدمحمدکاظم، عصار، .١۴
 و فرهنـگ پژوهـشگاه تهران، دوم، چاپ ،)قرآنی عام ۀادل (قراردادها حقوق و فقه ابوالقاسم، علیدوست، .١۵

  .ش ١٣٩۵ ،اسلامی ۀاندیش
 تـابکال دار روت،یـب ،یعراقـ حـافظ نیحـس بـن میعبـدالرحتحقیق  ،الدین علوم احیاء محمد، غزالی، .١۶

  .تا بی ی،العرب
  .ق ١۴٠٩ بیضون، علی محمد منشورات ،العلمیه الکتب دار بیروت، ،القرآن جواهر ،همو .١٧
  . ق١۴١۶ ر،کالف دار روت،یب ،الغزالی مامالا رسائل مجموعة ،همو .١٨
  . ق١۴١۵ صدر، تهران، دوم، چاپ ،یاعلم نیحستصحیح  ،الصافی تفسیر ملامحسن، ،یاشانک ضیف .١٩
 و فرهنـگ وزارت تهـران، ،یبـیحب ینجفقلـتـصحیح  ،الصدوق توحید شرح محمد، ،یقم دیسع یضقا .٢٠

  .ق ١۴١۵ ،یاسلام ارشاد
یرات (الاصول انوار احمد، قدسی، .٢١  بن یعل الامام مدرسة قم، دوم، چاپ ،)شیرازی مکارم ناصر درس تقر
  . ق١۴٢٨ ، طالب یبا
ٶسـسۀ م تهـران، دوم، چـاپ ،یانیآشت نیالد لالدجیستصحیح و تعلیق  ،قیصری رسائل داوود، ی،صریق .٢٢

  .ش ١٣٨١ ران،یا ۀفلسف و متکح یپژوهش
  .ق ١۴٠٣ ،یالعرب التراث اءیحا دار روت،یب ،الانوار بحار محمدباقر، ،یمجلس .٢٣
 روح معنـا در آثـار جـوادی ۀهـای نظریـ مبـانی و کاربـست« نژاد، غفوری محمد و اصغر  علی،مسعودی .٢۴

  . ش١٣٩۵ بهار و تابستان ،٣ ۀ شمار، سال دوم، امامیهنامۀ پژوهش ،»آملی
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 تـبکال دار قـاهره،  ـلنـدن ـ روتیـب سـوم، چاپ ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق حسن، ،یمصطفو .٢۵
  .ق ١۴٣٠ مصطفوی، علامه آثار نشر زکمر ،یهالعلم

  .ش ١٣٧۵ اسماعیلیان، قم، ،پنجم چاپ ،الفقه اصول محمدرضا، مظفر، .٢۶
  العربـی،التـراث اءیـاح دار روت،یـب ،سـوم چاپ ،هربعلاا العقلیة سفارالا فی الیةالمتع الحکمة ملاصدرا، .٢٧

  .م ١٩٨١
  .ق ١۴١٧ ،یالعرب خیالتارٶسسة م روت،یب ،هالسلوکی المناهج فی الربوبیة الشواهد ،همو .٢٨
  .ش ١٣۶۶ دار،یب قم، دوم، چاپ ،الکریم القرآن تفسیر ،همو .٢٩
  .ش ١٣۶٣ ،یفرهنگ قاتیتحقٶسسۀ م ،تهران ،یاجوخو محمد ترجمه و تعلیق ،الغیب مفاتیح ،همو .٣٠
 ،ینـیخم امـام آثـار نـشر و میتنظـٶسسۀ م قم، هفتم، چاپ ،الصلاة آداب ،االله روحسید ،ینیخمموسوی  . ٣١

  .ش ١٣٧٠
  .ش ١٣٧۵ ،ینیخم امام آثار نشر و میتنظٶسسۀ م تهران، ،حمد ۀسور تفسیر ،همو .٣٢
 و میتنظـٶسسۀ م تهران، سوم، چاپ ،یانیآشت نیالد دجلالیس ،هالولای و الخلافة لیا الهدایة مصباح ،همو . ٣٣

  .ش ١٣٧۶ ،ینیخم امام آثار نشر
یرات ،مصطفیسید خمینی،موسوی  .٣۴  ق١۴١٨ نی،یخم امام آثار نشر و میتنظٶسسۀ م قم، ،صولالا فی تحر

  .الف
  .ق ب١۴١٨ ،ینیخم امام آثار نشر و میتنظٶسسۀ م تهران، ،الکریم القرآن تفسیر ،همو .٣۵
یرات  اجود ابوالقاسم، سیدویی،خموسوی  .٣۶ یرات(التقر  العرفـان، مطبعة قم، ،)نایینی محمدحسین درس تقر

  .ش ١٣۵٢
 ،»هـای دینـی ثر در فهـم گـزارهٶ مـ،آورد بدیع قرآن روح معنا ره« ،اخوت مهدیو حسین  نژاد، مهدوی .٣٧

  . ش١٣٩۴ بهار و تابستان ،۶ۀ ، شمار تفسیر و زبان قرآنۀنام پژوهش
یرات( صولالا مصباح ،سرور محمد الحسینی، واعظ .٣٨   .ق ١۴٢٢ قم، ،)خویی ابوالقاسم درس تقر
یـرات (الاصـول علم فی بحوث محمود،سید شاهرودی، هاشمی .٣٩  چـاپ ،)صـدر سـیدمحمدباقر درس تقر

  .ق ١۴١٧،  تیب اهل مذهب بر اسلامی فقه المعارفةدائرٶسسۀ م سوم،
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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  حکمت عملی؛

  چیستی اجزاء و اقسام آن
    ١محمدعلی نوری  

  دهکیچ
حکمت عملـی، دانـشی اسـت کـه بـه بررسـی رفتـار ارادی انـسان در مـسیر 

. اسـته  آنپردازد و هدفش به کارگیری حقایق ارادی پس از شناخت سعادت می
 و ملکات انسانی برای دستیابی به  افعال ارادییها یژگیمسائل حکمت عملی، و

 ایـن قـوانین کلـی ۀهـای انـسانی بـر پایـ قوانین کلی در این باره و نیز تنظیم کنش
 به گواه اینکه حکمت عملـی ؛مبادی حکمت عملی، قضایای یقینی است. است

ملاک تقسیم حکمـت عملـی بـه اخـلاق، . های برهانی قرار دارد در شمار دانش
ۀ علـوم انـسانی برهـانی را ای اسـت کـه همـ ن، بـه گونـهتدبیر منزل و سیاست مد

های وحیـانی اسـت، جـزء  گیرد و البته دانش نوامیس که مشتمل بر آموزه میدربر
 طوسـی معتقـد ۀخواجـ. باشـد  بلکه از مبادی آن می،اقسام حکمت عملی نیست

گیرد و احکـام آن   چون از روش عقلی و تجربی بهره مییحکمت عملکه است 
، متفاوت با دانش فقه و نیز آداب و رسوم میان مردم است و ارتباطی بـا ثبات دارد

                                                                 
 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٧/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(meshkat1009@gmail.com)  قمۀمی علۀ سطح چهار حوزۀطلب. ١
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 یهـا توان ناسازگار با برتر بـودن اصـل آمـوزه ن سخن خواجه را نمییا.  نداردها آن
  .ها دانست ن آموزهی بر ای حکمت عملیۀ و تکینید

 اقـسام ، سـعادت، کـنش ارادی،اجـزای حکمـت عملـی :یدیـلکواژگان 
  . علوم انسانی برهانی،یس نوام،حکمت عملی

  درآمد
در . هـای برهـانی قـرار دارد  آن است که حکمت عملی در شمار دانشءباور حکما

 که از آن به حکمـت و ی و دانش برهانی،ر برهانی و غی به برهانیاسی دانش ق،نگاه آنان
 فـارابی پـس از ،بـرای نمونـه. شـود ی تقسیم می و عملی به نظر،گردد فلسفه نیز یاد می

قسیم دانش به قیاسی و غیر قیاسی و تقسیم دانش قیاسی به پنج صنعت فلسفه، جـدل، ت
کند که به دنبال تعلـیم  سفسطه، خطابه و شعر، از دانش فلسفه به دانش برهانی تعبیر می

گیـرد و اقـسام فلـسفه را  ها تعلـق مـی  چیزهایی است که شناخت یقینی به آنۀحق دربار
) حکمـت عملـی(و علـم مـدنی )  اولـیۀفلـسف( الهیات عبارت از ریاضیات، طبیعیات،

کـه مفیـد یقـین هـستند و بـه همـین دلیـل (را های یقینـی   وی همچنین دانش١.داند می
سـینا نیـز   ابـن٢.کنـد  عملی و منطق تقسیم میۀ نظری، فلسفۀ به فلسف،)باشند برهانی می

 اشـیاء در حـد  حقـایقۀاز هم) و برهانی(تصریح دارد فلسفه که غرضش شناخت یقینی 
 نظری، تکمیل نفس با ۀشود و غایت فلسف توان انسان است، به نظری و عملی تقسیم می
 عملی، تکمیل نفس نه با صـرف علـم بـه ۀعلم به حقایق غیر ارادی است و غایت فلسف

                                                                 
ة ّصناعة السوفسطائیالفلسفة وصناعة الجدل و: ة خمسةّالقیاسیو... ةّمنها غیر قیاسیة وّالصنائع منها قیاسیو«. ١

ّة تسمی البرهانیّفالمخاطبة الفلسفی... وصناعة الخطابة وصناعة الشعر بیانـه  وّهی یلتمس بها تعلیم الحـقة وّ
 ّعلم التعـالیم والعلـم الطبیعـی: والفلسفة أربعة أقسام... نها أن توقع العلم الیقین بالشیءفی الأشیاء التی شأ

  ).١٣ـ١/١١: ١۴٠٨فارابی، (» ّالعلم المدنی وّلهیالعلم الإو
هـا یفعنهـا و بهـا ویاء التـی الأشـیشتمل علـیـة یّـفالنظر. ةیّة ومنطقیّة وعملیّ نظر:ثة ثلایّنیقیوالصنائع ال«. ٢

اء یالأشـینـال الـسعادة و بهـا یاء التـی الأشیعلی السعادة وشتمل علی ی التیة هیالعملو. ّحقحصل علم الی
، هـو علـم یّ العلـم النظـرینتهـی عنـده یمال الذکالیة و الغاّإنف. ضدادهاأ یلإ یدّٶ بها تعوق عنها وتیالت

س، ین بـالنوامکیّا متمسًاریخأروا یصین أة هو یّ الصناعة العلمینتهی عنده یمال الذکة والیوالغا.  فقطّالحق
... ةیّـّفهذا هـو خاصـة الفلـسفة العمل. كسعد مع ذلین یسعد به، لا بل وأفعل ما ین أن تعلم فقط، بل وألا 

 لّک ی استخراج الصواب فینة فیمعأن تستعمل آلات ونها أ شیاء التی الأشیشتمل علی ی التیة هیّوالمنطق
  ).۴١۵ ـ١/۴١۴ :همان(» واحد من العلوم
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  ١.استه  علم به این حقایق و عمل به آن بلکه، ارادیحقایق
انـد و   حقـایق وجـودی دو گونـه آن است کهی و عملیم حکمت به نظریل تقسیدل
 کـه یموجـودات) الف: ز دو گونه هستندیکنند ن یها بحث م  فلسفی که از آنیها دانش
. هـا را نـدارد ست و انـسان تـوان تـصرف در آنیـار انسان نیها در اخت  آنیستی و نیهست
 ماننـد آسـمان و ؛ اسـتی حکمـت نظـر،پردازد ین موجودات می ای که به بررسیدانش

ار انسان اسـت یها به اراده و اخت  آنیستی و نی که هستیموجودات) ب. فرشتگانزمین و 
 اخلاق، خانواده ۀ مانند افعال ارادی انسان در حیط؛ها را دارد و انسان توان تصرف در آن

فـارابی، ( اسـت یمت عملـک ح،پردازد ین موجودات می ایه به بررسک یدانش. و اجتماع
  .)١٢ :١۴٠۴سینا،  ؛ ابن۴٧ـ۴۶: ١٩٩١

 آن اسـت ٤سـینا  و ابـن٣ فـارابی٢،های دانش برهانی به گواه سخنان ارسطو از ویژگی
 ۀکه از اجزاء یعنی موضوع، مسائل و مبادی خاص خود برخوردار است و اقسام و گستر

 حاضر در راسـتای شناسـایی بهتـر ماهیـت ۀنگاشت. آن نیز معطوف به همین اجزاء است
  .پردازد زاء و اقسام حکمت عملی میحکمت عملی، به بررسی چیستی اج

گونه است که نخست بحث از  چینش مباحث در بررسی اجزای حکمت عملی این
گردد  ماهیت موضوع حکمت عملی یعنی افعال ارادی در مسیر سعادت انسان مطرح می

                                                                 
. یـهقـف علین الإنـسان أن کـمی قدر مـا یلّها علکاء ی حقائق الأشیوقف علی الفلسفة أن یّإن الغرض ف« .١

. یارنـا وفعلنـااء وجودهـا باختیا أشـّإمیارنا وفعلنا، وس وجودها باختیاء موجودة لیا أشّاء الموجودة إمیالأشو
 فلسفة یّ تسمی من القسم الثانیالأمور التمعرفة یّة، و فلسفة نظریّل تسمّ من القسم الأویمعرفة الأمور التو

هـا یة فیـمـا الغاّة إنیّـالفلـسفة العملیل النفس بأن تعلـم فقـط، ومکها تیة فیما الغاّة إنیّالفلسفة النظرو. یّةعمل
َعمل به فتعملیُل النفس، لا بأن تعلم فقط، بل بأن تعلم ما یمکت یس بعمـل،  لـیتها اعتقاد رأیة غایّفالنظر. ََ
  ).١٢: ١۴٠۴سینا،  ابن(»  عملی هو فیتها معرفة رأیة غایّالعملو
... والعلـوم المتعارفـة... ّأحدها الأشیاء التی نضع أنهـا موجـودة:  هو فی ثلاثة أشیاءّ علم برهانیّ کلّأن«. ٢

  ).٢/٣۵٩: ١٩٨٠، سینا ابن(» الثالث التأثیراتو
هـذه و. یّـة الـصناعات النظرّفعـال، فلتـسم تحصل المعرفـة بمعلوماتهـا لا عـن مزاولـة أیوالصناعات الت«. ٣

. كشبه ذلـأما یّات وعیالطبیم و مثل علوم التعالیهین، و استعمال البراهیلإها یحتاج فی ی التیالصناعات ه
: جملـة علـی أشـیاء ثلاثـةهـا تـشتمل بالنّإة فّ صـناعة نظریـّ کـلنّإ: ن النظر فـی هـذه، فنقـول الآناقصدو

  ).١/٣٠٧: ١۴٠٨ی، فاراب(» ئمبادموضوعات ومسائل و
ــةالأ«. ٤ ــراهین فهــی ثلاث ــئم منهــا أمــر الب ــاد ومــسائل وموضــوعات: مــور التــی یلت . ئمقــدمات هــی المب

  ).١٣٠: ١٣۶۴سینا،  ابن(» برهن بهایمات ّالمقد، وهایبرهن علیالمسائل ، وهایبرهن فیالموضوعات و
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سپس مسائل . شود  اجمال از غایت حکمت عملی نیز بحث میۀ در ضمن آن به گونکه
هـا بـا موضـوع و غایـت حکمـت عملـی بررسـی  فات به ارتبـاط آنحکمت عملی با الت

پـس از آن . شـود هـا اشـاره مـی گردد و به دو ویژگی گزارشی و انگیزشـی بـودن آن می
شود و در این باره به لزوم یقینی بـودن  ماهیت مبادی تصدیقی حکمت عملی بررسی می

  .گردد این مبادی اشاره می
گونـه اسـت کـه   حکمت عملـی نیـز ایـنۀرچینش مباحث در بررسی اقسام و گست

اش یعنـی اخـلاق،  گانـه  تقسیم حکمت عملی به اقسام سـهۀنخست دیدگاه قدماء دربار
سپس به ارتباط دانش نوامیس . شود تدبیر منزل و تدبیر مدن و ملاک این تقسیم بیان می

با حکمت عملی و اینکه ایـن دانـش از اقـسام حکمـت عملـی اسـت یـا از مبـادی آن، 
 علـوم ۀدر پایان نیز قلمرو حکمت عملی و مشتمل بودنش بر همـ. شود تفات داده میال

  .گردد انسانی برهانی مطرح می

  یموضوع حکمت عمل
 یعنی ؛ در مسیر سعادت انسان استی ارادی، رفتارهایمراد از موضوع حکمت عمل

ــا ــته از رفتاره ــیآن دس ــار ارزش ــه ب ــسان ک ــدی ارادی ان ــاد خــوب و ب ــد و از مف   دارن
 که رسیدن(حکمت عملی در این تعریف از موضوع حکمت عملی، غایت . برخوردارند

 بد و ی از رفتارهایل و دورئک و برخوردار بودن از فضای نیبه سعادت با انجام رفتارها
د یـگو ی در ایـن بـاره مـیفـاراب. نیـز اخـذ شـده اسـت) برخوردار نبودن از رذائل اسـت

ان آنچـه کـه بـا انجـام آن انـسان بـه یـان و ب مشتمل است بر سعادت انسیحکمت عمل
ن حکمـت یبنـابرا. شود یرسد و آنچه که با انجام آن انسان از سعادت دور م یسعادت م

 نه با صرف دانستن، بلکه با انجـام ، استییکویر و نیدن انسان به خی به دنبال رسیعمل
کـه حکمـت ست یـگونـه ن نیـپس ا. کند ین می که سعادت انسان را تأمییزهایدادن چ

 بحث کند که از هر جهت و با هر وصف، به رفتار انسان مربوط ییزهای چۀ از همیعمل
 داشـته یکند که مشروط است مفاد خوب و بـد ارزشـ باشد، بلکه از چیزهایی بحث می

  .)١/۴١۵: ١۴٠٨فارابی، (باشد و سعادت انسان را برآورده کند 
تش ی کـه غـایکمـت نظـرتـوان گفـت بـر خـلاف ح  مـیین سـخن فـارابی ایۀبر پا
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ه نظـام ی شـبین معنا که در ذهـن انـسان، نظـام علمـی به ا،ن استی ذهن و عسازی مشابه
 انجـام یعنـین حکمت، ی ایها  آموزهیری به کارگیت حکمت عملید، غاید آی پدینیع

) کـویئـات نیملکـات و ه(د آمدن فضائل ی از انجام افعال بد، با پدیافعال خوب و دور
دن انـسان بـه ی رسـیدر نفـس، بـرا) ئات بدیملکات و ه(امدن رذائل ید نیدر نفس و پد

  .اش است ستهیکمال نهایی و شا
ت حکمـت یـ تعریف دیگری نیز دارد که در آن غای از موضوع حکمت عملیفاراب

 ی عملـۀ بـه ارادیگویـد حکمـت عملـ وی در این تعریف مـی.  اخذ نشده استیعمل
در . )١٠٠: ١٩٩۵همـو، ( نطـق مربـوط اسـت یۀبر پاو شوق به فعل ) اریاخت(برآمده از نطق 

 اخـذ یزش در انجام فعـل در موضـوع حکمـت عملـیر البته شوق به فعل و انگین تعبیا
  .شده است

 حکمـت ۀ دغدغیآید که در نگاه و نجا به دست میی در ایاز مجموع سخنان فاراب
 ینش عقـل بـرای انسان است که این فعل ارادی، برآمده از گـزی فعل ارادی بررسیعمل

  .زه در انجام آن استیجاد انگیرساندن انسان به سعادت با ا
 ی داراید حکمت عملیگو ی میدگاه فارابی هماهنگ با دی در سخنانید مطهریشه
  : استیژگیچهار و
  .ستدود به انسان و سعادت و شقاوت اون حکمت، محیا. ١
  . انسان استیارین حکمت، محدود به افعال اختیا. ٢
 از افعـال یعنـی انـسان یاریـدها و نبایدهای افعال اختیحکمت، محدود به بان یا. ٣

 یاریـدرک افعـال اخت. اسـت) فعـل ی أن لاینبغـیفعـل وی أن ینبغی(ث حسن و قبح یح
 ۀو نـه قـو (ی انـسانۀ عقـل، ارادیرد و در پیگ یانجام م) الیو نه خ( عقل یانسان از سو

 اســت و اراده در دســتگاه ی ادراکــعقــل در دســتگاه. اســت) یوانیــل حیــه و میــنزوع
  . استیی و اجرایکیتحر
 نـه بایـدها و ، و مطلـق اسـتی و نوعیدها و نبایدهای کلی باۀن حکمت درباریا. ۴

: ١٣٨٣مطهـری، (ت راه نـدارد ی نـسبین در احکـام عملـیبنـابرا. ی و نـسبینبایدهای جزئ
  .)٣١ـ٢٢/٣٠

رفتـه اسـت؛ یز پذیـ نی فـارابی از سویژگین ویاکه د گفت ی چهارم بایژگی وۀدربار
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کند  ید میکأ تینکه فارابیات و ای نه با جزئ،ات سروکار داردی حکمت و برهان با کلزیرا
شود، مرادش آن است که با شناخت افعـال  یدا می، شوق به فعل پیکه در حکمت عمل

 آید؛ پدید میکنند،  ین میمأن افعال که سعادت انسان را تیزه در انجام ایک، انگی نیاراد
ۀ خـود  ناطقۀ برآمده از قوۀک موجود دارای شعور عقلی است که با ارادیچرا که انسان 

  .در پی به دست آوردن کمالاتش است
را علوم ی انسان است؛ زی، کنش ارادینا محور بحث در حکمت عملیس در نگاه ابن

. رسـانند ی به کمال ممکن می هستند که انسان را در قلمرو رفتار ارادییها ، دانشیعمل
شـود،  ی رفتار انسان بسنده نمۀ درست دربارۀشیها، به صرف شناخت و اند ن دانشیدر ا

نا مـراد یس به باور ابن. )١٠۵: ١٣٢۶سینا،  ابن(ن شناخت، عمل کردن است یبلکه هدف از ا
اسـت کـه ) هیصـناعات انـسان( ممکنـه ۀ مـستقبلۀ انسان، امـور کائنـی ارادیها از کنش

جادشـان بـه یند و ایآ یاند و به وجود م  که نبودهی اموریعنی ؛جاد کردی اها را توان آن یم
  .)١٨۵ ـ١٨۴: ج١۴٠۴همو، (دست انسان است 

 بهـره ی شـاهرودیعابـد االلهیـةن سـخنان آیـتـوان از ا ینا مـیس دگاه ابنیح دیدر توض
  :گرفت

ود رد؛ آنچـه موجـیـد کـه انجـام گیشـا ید و میبا ی ناظر است به آنچه م١یعقل عمل«
 کـه ییدادهایـ بـا روین معنا که عقل عملیبه ا.  لازم است که موجود شودیست ولین

 ؛شـود یست، مربوط نمـیا نی ارتباط دارند و به واقع از آن رو که هست یار بشریبا اخت
 یان کارهـایر است و از آن رو که از میپذ  از آن رو که ارادهی بشرۀبلکه به متعلق اراد

سته یـسته و شایـار کنـد کـه آن کـار بایـار کند، کـدام را اختیتواند اخت ی که میممکن
ا افعـال یـ ناظر است بـه افعـال اراده یگر عقل عملیبه سخن د. دا کندیباشد، ارتباط پ

د ریــسته اســت متعلــق اراده قــرار گیــ کــه شایفاعــل مختــار و مــشخص ســاختن فعلــ
 یث عقـل عملـیـاز حرد فاعل مختار ی که اگر آن فعل، متعلق اراده قرار نگیا گونه به

  .)٩۵ ـ٩۴: ١٣٩۵عابدی شاهرودی، (»  انجام نداده استیکار درست

 یر ارادیـ نـه فعـل غ، انسان استی، فعل ارادیمت عملکنکه موضوع حیبا لحاظ ا
گـر ی دی مطلـق تـا شـامل فعـل ارادۀ بـه گونـیز نه هر فعل ارادیانسان و ن) یعیفعل طب(

                                                                 
 ۀکننـد  ادراکۀد و عقـل عملـی را قـودانـ  کلیات عملی را عقل نظری میۀکنند  ادراکۀسینا قو البته ابن. ١

  ).١٨۵ ـ١٨۴: ج١۴٠۴؛ همو، ٢/٣۵٢: ١٣٧۵سینا،  ابن(داند  جزئیات عملی می
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 موجودات ین افعال ارادی انسان و همچنیادر اری و غیعی هم بشود، افعال طبموجودات
ن احکــام یبنــابرا. رون هــستندیــ بیگــر جانــداران، از موضــوع حکمــت عملـیمجـرد و د

 انسان است و تنها انسان است که با افعـال یعنیّ موجود مکلف ی تنها برایحکمت عمل
ّر مکلف که ممکـن اسـت اراده هـم یموجود غ. رسد ی خود به کمال و سعادت میاراد

عـت ین و طبی تکـویۀست، افعالش را بر پایف متوجه او نینکه تکلیل ایاشته باشد، به دلد
 از ی به دست آوردن کمال، بلکه به سبب برخوردارین افعال را نه برایدهد و ا یانجام م

  .دهد یش انجام ما یکمال وجود
 و ّقید مکلف بودن انسان، به ارزشی بودن فعل او، یعنی برخورداری فعلش از حـسن

و در (قبح اشاره دارد و فعل انسان هنگامی ارزشـی و برخـوردار از حـسن و قـبح اسـت 
. که در راستای سـعادت یـا شـقاوت انـسان باشـد) شود نتیجه از روی تکلیف صادر می

هـا منجـر بـه  شود و انجـام و تـرک آن ها با نام افعال مباح یاد می بنابراین افعالی که از آن
  . از موضوع حکمت عملی بیرون هستندشود، سعادت و شقاوت نمی

  :اند  را ذکر کردهیژگی چند وین برای کنش انسانابرخی از معاصر
گاهانه. ١ گاهی انسانیها  کنش:آ  کـه یا  به گونه؛اند  وابستهی و شناخت آدمی به آ

گاه   .شوند ی انجام نمیبدون آ
ن اراده و عـزم، انـد و بـدو  به اراده و عزم انـسان وابـستهی انسانیها  کنش:یاراد. ٢
  .شود ی از انسان صادر نمیفعل

. رنـدیگ یدن به هدف خاص انجـام مـی رسی انسان برای ارادی کارها:دار هدف. ٣
 یگـر از روی دی عقـل و برخـیها از رو  از هدفیاند و برخ  انسان گوناگونیها هدف

  .شوند ینش میعادت گز
گاهانـه و یل ایـ بـه دلی انـسانیهـا  کنش:معنادار. ۴  خـاص انجـام یبـا هـدفنکـه آ

 کـه در کـنش وجـود دارد و ییمعنـا.  خاص همـراه هـستندییرند، همواره با معنایگ یم
دهد، در حکـم روح و جـان کـنش  یکنشگر با التفات به آن معنا کنش خود را انجام م

 یکس. ها شناخت  آنیتوان بدون توجه به معنا ی را نمی انسانیها ن رو کنشیاز ا. است
 آن را درسـت یا معنـایـکنـد و  ی آن توجه نمـیند و به معنایب ینش را مکه تنها ظاهر ک

  .رسد یشناسد، در واقع به شناخت کنش نم ینم
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گاهانه ی با لحاظ ای انسانیها  کنش:ی و مکانی زمانیها تیتناسب با موقع. ۵ نکه آ
رنـد؛ چـون یرپذییط گوناگون تغیرند، در شرایگ ی خاص انجام میدن به هدفی رسیو برا
گاههم ط گونـاگون ممکـن اسـت تفـاوت کنـد و هـم ی در شرای انسانیها  و هدفی آ

کسان رفتار کند یتواند  یط گوناگون نمیک هدف خاص در شرایدن به ی رسیانسان برا
  .)٢۵ ـ٢۴: ١٣٩٢پارسانیا، (

هـای کـنش انـسانی بـر افعـال ارادی مطـرح در سـاحت  در مقام انطباق این ویژگـی
کننـد،   هر کنش انسانی صدق میۀها که دربار ین ویژگیتوان گفت ا حکمت عملی می

هنگامی بیانگر واقعیت کنش انسانی در فـضای حکمـت عملـی هـستند کـه هـدف از 
بنــابراین صــرف . انجــام کــنش انــسانی، رســیدن بــه ســعادت یــا شــقاوت انــسان باشــد

 مین نیازهـای مـادی وأتواند شامل هر نوع هدفی هرچند تنها بـرای تـ داری که می هدف
 حکمـت عملـی ۀدار بودن کـنش انـسانی در حیطـ  انسان باشد، به معنای هدفۀروزمر
  .نیست

 است و هدف از خلقـت انسان یینها که کمال  حکماء، سعادتیها  نگاشتهیۀبر پا
 مـاده بـه ازین که است ییجا به انسان دنیرس یمعنا  به،)٧۴: ١٩٩٣فارابی، (باشد  یم انسان
ن حالـت یـدر ا. اسـت ممکن ریخ کار انجام و یهست قیاحق درک با آن و باشد نداشته

 حلـول یکنـد و عقـل فعـال در و یدا مـیـن درجه، با عقل فعال اتحاد پیانسان در بالاتر
 ی انسان به هم فضائل نظریابیند دستاین سعادت بریبنابرا .)١٢١ـ١٢٠: ١٩٩۵همو، (کند  یم
 بـا ی و فضائل عملینظر با عقل یاست و فضائل نظر) ریخ (یو هم فضائل عمل) حق(

 ی فضائل نظری هر دو،ن لحاظیبا ا. )٣/٣۴٠: ١٣٧۵سینا،  ابن(د یآ ی به دست میعقل عمل
نفسه و نه  یرا مطلوب بالذات که فی و نه بالذات هستند؛ زی، مطلوب ثانیو فضائل عمل

 بـه یابی که نـافع در دسـتیباشد، سعادت است و مطلوب ثان یگر مطلوب میز دی چیبرا
  .باشد، فضائل است یب بالذات ممطلو

 هدف و است مربوط یویدن تصرفات و افعال ۀطیح به یعمل نا حکمتیس د ابنیاز د
 وسـط حـد: اسـت جهت سه در وسط حد فضائل،. فضائل است آوردن دست به آن از
حـد وسـط در (عفـت  ن رویاز ا. ریتدب در وسط حد و غضب در وسط حد شهوت، در

ن یتـر یاصـل )ریحد وسط در تـدب(و حکمت )  غضبحد وسط در( شجاعت ،)شهوت
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 از هـم و ینظـر حکمـت از هم که یکس. باشد یم عدالت ها آن مجموع  کهاند فضائل
 از یبرخـوردار بـر افـزون که یکس و دهیرس سعادت به است، برخوردار یعمل حکمت

 و خداونـد ۀفـیخل اسـت، نبـوت یهـا یژگـیو از برخوردار ،یعمل و ینظر حکمت دو
  .)۴۵۵: الف١۴٠۴همو، (کند  یم تیهدا را ها انسان که باشد یم نیزم رد حاکم
 دیـ بایانـسان اخـلاق و یانـسان ۀتـدبیر جامعـ شود کـه یسخنان آشکار م نیا یۀپا بر
 یراستا در حکومت نباشد، یمحور لتیفض یۀپا بر مردم ۀادار اگر و باشد محور لتیفض

 به یابی دستیبرا نیبنابرا. دارد نمیم برها گا  انسانیو کمال واقع سعادت به دست آوردن
 چـرا کـه ؛ آنـان اکتفـا کـردی و ملین منافع فردیمأرف تِتوان به ص یها نم سعادت انسان

 بـا ن منـافعیـاجتمـاع ا بلکـه ستند،یـلت نی برخوردار از فـضییبه تنها ی و ملیفرد منافع
 هـا، واقعـی انـسانهـا در تحقـق نیازهـای   و همراهی این منافع و ارزشی انسانیها ارزش
  .آورند یبه ارمغان م لت رایفض

  یمسائل حکمت عمل
 که عـوارض یت مسائل حکمت عملی، ماهیت حکمت عملیبا لحاظ موضوع و غا

، اوصـاف و یمسائل حکمت عمل. شود یز روشن میشوند ن ی موضوع آن شمرده میذات
ی و انجـام سـاز ر و جزئـیی تقـدی و چگـونگی افعال ارادی و ملکات انـسانیها یژگیو

ر ی در مـسیتواند افعال اراد ین مسائل، انسان می و شناخت ایبا بررس.  استیافعال اراد
  . برسدیت حکمت عملیها به غا سعادت را تشخیص داده و با انجام آن

  :شمرد می چنین بر، مسائل حکمت عملی راالعلوم احصاءفارابی در 
  ی؛انواع افعال و سنن اراد. ١
  ؛آیند ها پدید می لاق و سجایایی که افعال و سنن از آنات، اخکانواع مل. ٢
  ؛دهد یها افعال و سنن را انجام م دن به آنی رسیه انسان براک یاتیانواع غا. ٣
ب یـافتن ایـن غایـات در یـات و نیز چگونگی ترتی دستیابی انسان به غایچگونگ. ۴

ادت و کمـال مین سـعأهـا در انـسان در راسـتای تـ انسان و همچنین چگونگی حفظ آن
  .نهایی

 بررسی مسائل حکمت عملی، دستیابی به قوانین کلی پیرامون ۀ نتیج،در نگاه فارابی
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 ایـن ۀهای انسانی بر پایـ  و ملکات ارادی و دیگر مسائل آن و همچنین تنظیم کنشافعال
قوانین کلی با تقدیر قوانین کلی به حسب حالات و ازمان و دیگر عوارض افعال انـسانی 

 تقدیر قـوانین کلـی در احـوال و عـوارض مترتـب بـر افعـال و ،بته از دید فارابیال. است
 یر بالفعل و شخصینکه به تقدی و بدون ای کلۀملکات ارادی در حکمت عملی، به گون

ر یوکار دارد و تقـد سـراتیـرا حکمـت عملـی بـا کلیـگیرد؛ ز نجامد صورت مییها ب آن
 انـسان یض مترتب بـر افعـال و ملکـات ارادبالفعل، به تبع نامحدود بودن احوال و عوار

  .)١٠۴ـ١٠٢: ٢٠٠۵فارابی، (ها وجود ندارد  به آندستیابی نامحدود است و توان بر 
 حکمـت یها ن نکته التفات داشت که گزارهید به ای بای مسائل حکمت عملۀدربار

 و ییگرســو انــشایانــد و از د  از واقــعی و گزارشــی و حــاکیســو اخبــار کیــ از یعملــ
هـا آن اسـت کـه کاشـف از  ن گـزارهیـ بـودن ایجهت اخبـاری و گزارشـ. اند یزشیانگ

کنند که  یها آشکار م ن گزارهی نمونه ایبرا. اند  انسانیاراد) حالات و افعال(وجودات 
ن افعـال بـه ملکـه و یـک و کدام بد اسـت؟ چگونـه ای نی انسانیها ک از کنشیکدام 

ن یـ حفـظ ایها شوند؟ راه یل میتبد)  انسانشده در حالت نهادینه (یئت نفسانیخُلق و ه
ئـات بـا کمـال و ین ملکـات و هیـئات در نفس انسان کدام است؟ ارتباط ایملکات و ه

 ی حکمت عملـیها  بودن گزارهیزشی و انگییسعادت انسان چگونه است؟ جهت انشا
دن ین افعال سـبب رسـینکه ایز آن است که خود شناخت افعال خوب و بد و دانستن این
د یـن افعـال را در انـسان پدیـ انجام و ترک اۀزیشوند، انگ یسان به سعادت و شقاوت مان
  .آورد یم

ِر و شـر ی خی از محتوایل برخورداری به دلی حکمت عملیها  گزاره،به دیگر سخن
هـا   آنییاند و مفاد انشا یی هم مفاد خبری و هم مفاد انشایر سعادت انسان، دارایدر مس

 مفـاد ۀهـا لازمـ  آنیی کـه مفـاد انـشایا  بـه گونـه است؛گره خوردهها   آنیبا مفاد خبر
 از جهـت ی حکمـت عملـیهـا پیامد این سخن آن اسـت کـه گـزاره. استه  آنیخبر

ت ی و قابلی مفاد خبری، دارای از مفاد شناختاریالامری با واقع و برخوردار ارتباط نفس
ر یـکه از سعادت و شقاوت و خنیل ایها به دل ن گزارهیباشند که البته ا یصدق و کذب م

ده است ی هم خوابیها مفاد ارزش ر سعادت و شقاوت حکایت دارند، در آنیو شر در مس
ن یبنـابرا. شـوند یزش در انجام فعـل را سـبب مـی داشتن، انگین بار ارزشیل همیو به دل
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نکه گاه از یاند و ا یزشیو هم از سنخ انگی  هم از سنخ گزارشی حکمت عملهای گزاره
و » هـا یستگیبا«و » دهاینبا«و » دهایبا «،انگری بیها  به گزارهی حکمت عملیها ارهگز

؛ ٢٠: ١٣٨۴؛ حائری یزدی، ٣٠: ١٣٨۴؛ همو، ١٣٩: ١٣٧۵جوادی آملی، (شود  یاد می» ها یستگینبا«
ن یـرا مـراد از ایـهـا نـدارد؛ ز  بودن آنی و گزارشیز منافات با اخباری ن)٣۴: ١٣٩٢پارسانیا، 
 یهـا در نگاشـته» فعـل ی أن لاینبغـی«و » فعـلی أن ینبغـی«ر یـدر واقع همان تعبها  واژه
 به معنای حسن فعل و سزاواری انجام آن بـه جهـت )٩٧: ١٣٩۵عابدی شـاهرودی، (ان ینیشیپ
 بـه یر از احکام حکمت عملـیست که تعبین نین رو چنیاز ا. مین سعادت انسان استأت
اگـر هـم کـسی احکـام .  بودن این احکام باشدیزشیگ انیدها، تنها به معنایدها و نبایبا

ی و انگیزشی بداند، سخنی ی انشاۀحکمت عملی را تنها بیانگر بایدها و نبایدها و به گون
  .ها بیان کرده است ناسازگار با سنخ این احکام و فضای برهانی بودن آن

  ی حکمت عملیمباد
را بـا یـوار اسـت؛ ز اسـتیهی بـدیهـا  بر گزارهی همانند حکمت نظریحکمت عمل

ن حکمـت از یـرفت کـه اید پـذی است، بای جزء علوم برهانینکه حکمت عملیلحاظ ا
 ۀنـی در آراء اهـل مدین سـخن آن اسـت کـه فـارابیـگواه ا. باشد یات برخوردار میهیبد

ات در هندسـه و یـ، اولی اولـۀات در فلـسفیـاول: بـرد یات نـام مـیفاضله از سه صنف اول
 آن اسـت کـه یات در حکمت عملـی نقش اول،در نگاه وی. یات در حکمت عملیاول

در ایـن . )٩٩: ١٩٩۵فـارابی، (شـود  یهـا دانـسته مـ  بـا لحـاظ آنیحسن و قبح اعمال انسان
 یـۀبر پا.  استیز جاری نیات، در حکمت عملیهی روند آغاز کردن برهان از بد،صورت

 ینـیقیقـدمات  میات حکمـت عملـیـ، اول» العقـلی معـانیفـ« ۀ در مقالیسخنان فاراب
دا کـردن بـه امـور یـ است که پس از مواظبت بـر عـادت پی انسانیمربوط به افعال اراد

 ،در ایـن صـورت. )۴٨ ــ۴٧: تـا همو، بـی(ند یآ یها در طول زمان فراهم م  آنۀ و تجربیانسان
 کـنش ارادی انـسان اسـت و ۀمبادی حکمت عملی از دید فـارابی، تجربیـات در حیطـ

  .اند ه حکماء، تجربیات جزء بدیهیات شمرده شدهآشکار است که در نگا
لـی، تجربیـات و ّ، مبـادی حکمـت عملـی را بـدیهیات اواشاراتسینا در کتـاب  ابن

هـایش  از سـخنان وی در برخـی از نگاشـته. )٢/٣۵٢: ١٣٧۵سـینا،  ابـن(داند  مشهورات می



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٣

١۵٠  

 ینی دیها ، آموزهی حکمت عملیآید که مباد می نیز چنین برهعیون الحکم کتاب مانند
ی و ن عملـیهـا بـه شـناخت قـوان ن آموزهی ایۀ رفتار بشر است و عقل انسان بر پاۀطیدر ح
  :پردازد ی میات عملین در جزئین قوانی ایریکارگ به

مبـدأ هـذه و. یّـةُمـة خلقکحیّـة ومـة منزلکحیّة ومة مدنکح: ةیّمة العملکفأقسام الح«
یّـة، عة الإلهین بالـشریت حـدودها تـستبمالایّة، وکعة الإلهیالثلاثة مستفاد من جهة الشر

باستعمال یّة منهم ون العملیة من البشر بمعرفة القوانیّة النظرّ القوكها بعد ذلیف فّتتصرو
  ١.)٣٠: ١۴٠٠همو، (» اتیّ الجزئین فی القوانكتل

نیاز از  های بدیهی و بی سینا افزون بر اولیات و تجربیات که گزاره بنابراین در نگاه ابن
های دینی که در شمار مقبولات قـرار دارنـد، جـزء   هستند، مشهورات و نیز آموزهاثبات

  .باشند مبادی حکمت عملی می
 اینکـه وی حکمـت عملـی را جـزء علـوم ۀ بر پایـ،سینا باید گفت  دیدگاه ابنۀدربار

هـای بـدیهی  داند، مبادی حکمت عملـی در نگـاه وی تنهـا گـزاره فلسفی و برهانی می
انـد کـه  پذیرد که مبادی علوم فلسفی و برهانی یا از اصـول متعارفـه  میهستند؛ زیرا وی

 ِهـای یقینـی انـد و اصـول موضـوعه گـزاره های بدیهی هستند یا از اصول موضوعه گزاره
های بدیهی، اثبـات شـده یـا اثبـات   گزارهۀنیازمند اثبات هستند که در جای دیگر بر پای

در . شـوند های بدیهی ختم می  فرجام به گزارهشوند و بنابراین اصول موضوعه نیز در می
های فلـسفی و برهـانی  سینا حکمت عملی که یکی از دو قسم دانش این صورت نزد ابن

باشند که البته این مبادی یا بالفعل بدیهی هستند یا بـه  است، مبادی آن تنها بدیهیات می
) هـای دینـی آمـوزهماننـد (پس مشهورات یا مقبـولات . شوند های بدیهی ختم می گزاره
البته مـشهورات . توانند در جایگاه اصول موضوعه، جزء مبادی حکمت عملی باشند می

توانند جزء مبادی حکمـت عملـی قـرار گیرنـد کـه صـادق  و مقبولات تنها هنگامی می
های بدیهی اثبات شـده باشـد یـا اینکـه   گزارهۀها در جای دیگر بر پای باشند و صدق آن

سـینا از مـشهوراتی  از این رو مراد ابـن. های بدیهی اثبات کرد  گزارهۀ پایها را بر بتوان آن
                                                                 

تدبیر (ك ع ذلیجمو«:  استناد کردمنطق شفاءسینا در مدخل  توان به این سخن ابن در این باره همچنین می. ١
ّما تحقق صحّإن) خلاقعلم الأالمدینة، تدبیر المنزل و ق ّحقـ ویةیّبالشهادة الشرعیّ وبالبرهان النظرة جملته ّ

  ).١۴: ب١۴٠۴سینا،  ابن(» ةیّالإله عةیره بالشریتقدیله وتفص
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و » عدل حـسن اسـت«توانند مبدأ حکمت عملی باشند، مشهورات صادق مانند   میکه
همچنـین در . توان با برهان اثبات کرد ها را می باشند که صدق آن می» ظلم قبیح است«

 ستند، بـا لحـاظ اینکـه آنچـه نبـیولات ههای دینی که جزء مقب سینا آموزه نگاه ابن
َشـود و پـس از مبـرهن شـدن،  هـا اثبـات مـی گوید مطابق با واقـع اسـت، صـدق آن می ُ
  .توانند در شمار مبادی حکمت عملی قرار گیرند می

سینا مشهورات و مقبولات را به این دلیل جزء مبـادی حکمـت  شاید بتوان گفت ابن
 سازنده در پدید آمـدن حکمـت عملـی در فـضای ها نقشی عملی شمرده که این گزاره

اجتماع و فرهنگ دارند؛ زیرا اذهان مردم بیش از آنکه با فضای برهان و شرایط آن آشنا 
باشد، با فضای پذیرش عمومی و تکیه بر رأی ثقه آشنایی دارد و مردم حقایق را بیشتر از 

  .کنند ریافت می د،هایی که مشهورند یا اینکه نزد آنان مقبول است راه گزاره

  ر منزل و سیاست مدنی به اخلاق، تدبیم حکمت عملیتقس
 ارسطو در ١.کنند یم میاست مدن تقسیر منزل و سی را به اخلاق، تدبیحکمت عمل

 ی را کـه هـم بـرایم که امـوریدان ی می حکمت عملی را داراید کسانیگو ین باره میا
 ۀ هم که از عهـدیز کسانین. سندتوانند بشنا ی م،ک استی مردمان نیخودشان و هم برا

 هـستند ی حکمـت عملـی دارا،نـدیتواننـد برآ ی میکیک دولت به نیا یک خانه ی ۀادار
  .)١٠ـ ٨ ،ب١١۴٠: ١٣٨۵ارسطو، (

 فـرد بـه ای یعمل گانه آن است که علم ن اقسام سهی به ایم حکمت عملیملاک تقس
 مشارکت و افراد به ای دارد امن اخلاق که یو نفس یۀتزک افتنی انتظام یبرا ردیگ یم تعلق
 تعلق جامعه افراد ۀهم به و است عام یانسان مشارکت ۀگون به ای دوم صورت در. یانسان
 ۀگونـ بـه ایـ شـود یم خوانده مدن استیس که جامعه افراد ارتباط افتنی انتظام یبرا دارد

 ارتبـاط فتنای انتظام یبرا دارد تعلق خانواده کی افراد به و است خاص یانسان مشارکت
 .)١٣۶ـ١٣۵: ١٩۶١؛ غزالی، ١۴: ب١۴٠۴سینا،  ابن(شود  یم دهینام منزل ریتدب که خانواده افراد

                                                                 
 اقسام حکمت عملی متفاوت با دیگران است که به دلیل اینکه بررسی سـخنان ۀالبته دیدگاه فارابی دربار. ١

ای مـستقل  ، آن را در نگاشـتهوی در این باره گسترده است و امکـان آوردنـش در اینجـا وجـود نداشـت
  .ام مطرح کرده
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  تنهـا  کـهشـفاء الهیـات در نایسـ ابـن عبـارت حیتوضـ در سخن، نیا رشیپذ با ملاصدرا
ــام اســتیس و اخــلاق از ــرده ن ــدب از و ب ــزل ریت ــ من   ،)۶: الــف١۴٠۴ســینا،  ابــن(نکــرده  ادی
  :دیگو یم

 رایـز کرده؛ مندرج است،یس دانش یعنی قسم، کی در را منزل ریتدب و استیس خیش«
 یمـدن دانـش یکـی کـه تفاوت نیا با ،دارند اشتراک استیس یمعنا در دانش دو نیا

 دارند اشتراک جهت نیا در دو نیا نیهمچن. است خاص یمدن دانش یگرید و عام
 کـه اخلاق علم خلاف بر است یرونیب امور اصلاح و ریغ با معامله ها آن از هدف که

 هیـوهم و هیغـضب ه،یشهو یقوا یعنی یدرون امور اصلاح و نفس با معامله آن از هدف
  .)٢٢ـ١/٢١: ١٣٨٢، صدرالدین شیرازی( »است

 و ی را نخست به آنچه کـه بـه فـرد انـسانی در این راستا حکمت عملیخواجه طوس
کنـد و سـپس قـسم دوم را بـه  یم مـی تقـس، مربـوط اسـتیآنچه که به جماعـت انـسان

  :کند یم میرون از خانه تقسیمشارکت در خانه و مشارکت ب
 ی نوع انـسانی و افعال صناعی و آن دانستن مصالح حرکات ارادیو اما حکمت عمل«
دن بـه ی رسیشان و مقتضی باشد به نظام احوال معاش و معاد ایدٶ که می بر وجه،بود
َ آنچه راجع بود با یکی: م منقسم شود به دو قسم آن و آن هیاند سو  که متوجهیکمال ُ

ز بـه دو ی به مشارکت و قسم دوم نیگر آنچه راجع بود با جماعتی به انفراد و دیهر نفس
شان مـشارکت بـود در منـزل و یـان ایـ که می آنچه راجع بود با جماعتیکی: قسم شود

ت یـ در شـهر و ولاشان مشارکت بـودیان ای که میخانه و دوم آنچه راجع بود با جماعت
ب اخـلاق یز سـه قـسم بـود و اول را تهـذیـ نیپس حکمت عملـ. م و مملکتیبل اقل

  .)۴٠: ١٣٨۵طوسی، (» است مدنیم را سیر منازل و سیخوانند و دوم را تدب

 ۀشود که ثمر ی آشکار می حکمت عملۀگان ک از اقسام سهی هر یستیبا التفات به چ
 ها لتیرذ شناخت و ها آن آوردن دست به یچگونگ و ها لتیفض شناخت اخلاق، دانش

 منزل، ریتدب دانش ۀثمر. است نفس یۀتزک یراستا در ها آن از  جستنیدور یچگونگ و
. باشـد یمـ منـزل آن مصلحت برآوردن یبرا منزل کی افراد انیم لازم مشارکت شناخت

گاه است،یس دانش ۀثمر  بـه یابیدسـت یبـرا جامعه افراد انیم مشارکت یچگونگ از یآ
  .)٣١: ١٣٨٣ شیرازی، الدین ؛ قطب٣٠: ١۴٠٠سینا،  ابن(است  بشر نوع حفظ و ها بدن مصالح
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  یس در حکمت عملی نوامدانش
 ،)٣۶ ب،١١۴١: ١٣٨۵ارسـطو، (ارسـطو  از یرویـپ بـه المشرقیین منطق کتاب در نایس ابن
 یعملـ حکمـت چهارم قسم را استیس و منزل ریتدب اخلاق، ۀحوز سه در یگذار قانون

 خداونـد حـق را آن و کنـد یمـ ادیـ »شـارعه صـناعت« بـه دانش نیا از یو. شمارد یم
: ١۴٠۵سـینا،  ابـن(ابنـد ی دست یاله یها آموزه نیا به کنند تلاش دیبا ها انسان که داند یم
 گرید یها نگاشته از یعمل حکمت اقسام بحث در ًمعمولا یبوعل از پس یحکما .)٨ ـ٧

 حکمـت ۀحـوز در نیتقنـ افـزودن و المـشرقیین منطـق در خیشـ سخن به و هستند متأثر
 یبرخـ. انـد نـداده تیـاهم ایـ و نکرده التفات ای ی،عمل دانش ِمشهور قسم سه به یعمل

 حکمـت واقـع در داننـد، یمـ قـسم چهـار یدارا را یعملـ حکمت که یمعتقدند کسان
 و اسـت مربـوط سـلطنت و ملـک بـه که آنچه یکی. کنند یم میتقس نوع دو به را یمدن

 دانـش و اسـت مربـوط عتیشـر و نبـوت بـه که آنچه یگرید و دارد نام استیس دانش
 سـه با یعمل حکمت دانستن قسم چهار که کنند یم اشاره آنان. شود یم دهینام سینوام
 دانـش دانـد، یمـ قـسم سـه را آن کـه یکـس نگاه در رایز ندارد؛ منافات دانستنش قسم
: ١٣٨٣ شـیرازی، الـدین ؛ قطـب١/٢٨: ١٣٨٣هرزوری، شـ(است  استیس دانش در داخل سینوام
٣١(.  

د یـگو ی مـمدخل منطق شفاء در ،گونه که گذشت نا در رویکردی دیگر همانیس ابن
ل ی و برهان است و تفصیعت الهی، شریات هر سه قسم حکمت عملی کلیِ درستیمبنا

  :ردیگ یم م انجایعت الهیز با شریها ن ات آنیان جزئی و بی حکمت عملۀگان اقسام سه
ّما تحقق صحّ إن]ر منزل و سیاست مدنیاخلاق، تدب[ كع ذلیوجم« ة جملتـه بالبرهـان ّ

سـینا،  ابـن(» ٢ةیّـعة الإلهیره بالـشریتقـدیله وق تفـصّحقـیو ١ةیّ وبالشهادة الـشرعیّالنظر
  .)١۴: ب١۴٠۴

 ی از سـوی حکمـت عملـۀگانـ د مبـدأ اقـسام سـهیـگو یز می نهعیون الحکم در یو
                                                                 

 انسان کامـل بـا اتـصال بـه ی از سویافت وحین دری د،نایس  و ابنی مانند فارابی اسلامیدر لسان حکما. ١
  ).١١٩: ١٣۶٣سینا،   ابن؛٨٠ـ٧٩: ١٩٩٣؛ همو، ١٢١ـ١٢٠: ١٩٩۵فارابی، (عقل فعال است 

: ١٩٩٣فـارابی، (داند  یلات احکام را می تفصۀ هم، عقل فعالز انسان کامل با اتصال بهی نیدر نگاه فاراب. ٢
٧٩.(  
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گـردد و  ین مـیـی تبیعت الهیها با شر ل حدود آنید و تفاصیآ یبه دست م ی الهشریعت
ن در ین قوانی ایریلات و به کارگین تفصی از این عملیسپس عقل انسان به شناخت قوان

  ١.پردازد یات میجزئ
 از اقـسام یتـوان قـسم یعت را نمـیل شـریس بـه عنـوان تفاصـیرسـد نـوام یبه نظر م
 و برهـانی اسـت کـه در ی جزء علوم فلـسفیعملرا حکمت ی دانست؛ زیحکمت عمل

هـای وحیـانی اسـت کـه در تـرازی  کند، ولی نوامیس، آمـوزه ی رفتار بشر بحث مۀطیح
هـا شـمرده  های برهانی قرار دارد و در واقع چراغ راهی بـرای ایـن دانـش بالاتر از دانش

 هعیـون الحکمـ  و نیزمدخل منطق شفاءنا در یس دگاه ابنین هماهنگ با دیبنابرا. شود می
  .باشد و نه اقسام آن  میی حکمت عملی مبادۀس در زمرینوامکه د گفت یبا

ن یـ بـا ا،رفتـه اسـتیس را پذی و نـوامی حکمت عملۀطی تفاوت دو حیخواجه طوس
را در نگـاه یـدانـد؛ ز ی نمی حکمت عملی را در شمار مبادیس الهی نوامیتفاوت که و

 را شـامل ینـی دیهـا ر از متن آمـوزهی متغیها  است که استنباطی دانشیس الهی نوامیو
 ییجـا ه رجـال و جابـۀ احـوال و غلبـیهـا برآمـده از دگرگـون ن استنباطیر ایّشود و تغ یم

س را از حکمـت یل نوامی تفصیل وین دلیبه هم. ها در طول زمان است ها و دولت ملت
ارج دانـسته و  که احکام آن برآمده از عقل و تجربه و برخوردار از ثبات است، خـیعمل

در ادامـه . )۴١: ١٣٨۵طوسی، (داند  ی میس را داخل مسائل حکمت عملیتنها اجمال نوام
  . خواهیم پرداختی این سخن خواجه طوسیبه بررس

  یقلمرو حکمت عمل
 دائـر لیـدل نکـه بـهیبـا ا مدن استیس و منزل ریتدب اخلاق، به یعمل حکمت میتقس
شتر یتواند اقسام ب ی میست و حکمت عملین یعقل حصر به جاب،یا و سلب انیم نبودن

ک از یـچ ینا هـیسـ  ماننـد ابـنیروان مسلمان وی ارسطو و پیداشته باشد، در نظام معرفت
 یاســت مـدن جــایر منـزل و سیرون از سـه قــسم اخـلاق، تــدبیــ بی برهـانیعلـوم انــسان

                                                                 
ومبـدأ هـذه الثلاثـة مـستفاد مـن . ةیّمة خلقکح، وةیّمة منزلکة، وحیّمة مدنکح: ةیّمة العملکفأقسام الح«. ١

ة من یّة النظرّ القوكها بعد ذلیف فّة، وتتصریّعة الإلهین بالشریمالات حدودها تستبکة، ویّعة الإلهیجهة الشر
  ).٣٠: ١۴٠٠سینا،  ابن(» اتیّ الجزئین فی القوانكة منهم وباستعمال تلیّن العملیالبشر بمعرفة القوان
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 بـه ایـ دارند تعلق یو نفس یۀتزک افتنی انتظام یفرد برا به ای یرا علوم انسانی؛ زگیرد نمی
 مـشارکت بـه ایـجامعه تعلق دارنـد و  افراد ارتباط افتنی انتظام یبرا عام یانسان مشارکت

ن با حفظ مـلاک یبنابرا. تعلق دارند خانواده افراد ارتباط افتنی انتظام یبرا خاص یانسان
توان گفـت  یر منزل و سیاست مدن، می به اخلاق، تدبیم حکمت عملیان در تقسینیشیپ

، ارتباطـات، یشناسـ  ماننـد جامعـهی برهـانی علـوم انـسانۀ همـیمرو حکمت عملقلکه 
  .ردیگ یت را دربرمیم و تربیحقوق و تعل

رفتـه یز پذیـ ملاصـدرا نی، از سـوی برهـانی با علوم انسانیمعادل بودن حکمت عمل
ۀ نازلـۀ نفـس نکه بدن انسان مرتبـیل ایتوان گفت به دل ی میدگاه وی دیۀبر پا. شده است

 ی امور معـاش و چگـونگۀن همییتوان امر معاش انسان را نادیده گرفت، تب یت و نمساو
است بـدن اسـت ی و سیمت عملک، جزء حی و اجتماعیا اعم از فردیرفتار انسان در دن

  .)١/٢١: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(
 و هم بـا سـنن و آداب و رسـوم یس الهی را هم با نوامی حکمت عملیخواجه طوس

 یهـا کـه مقتـض  انسانی مبدأ مصالح و محاسن رفتار ارادیدر نگاه و. اندد یمتفاوت م
 یمراد از طبع آن است که به مقتضا. ا وضعیا طبع است ی ،نظام امور و احوال آنان است

هـا و آثـار،  رتیاسـت باشـد کـه بـه اخـتلاف سـیرت و تجارب ارباب کیعقول اهل بص
ب ی اسـت کـه سـه قـسم تهـذیل حکمت عمۀطیطه همان حین حیا. شود یگوناگون نم
 ؛ خود به دو گونه استیمبدأ وضع. ردیگ یاست مدن را دربرمیر منزل و سیاخلاق، تدب

ا یـخواننـد  ی است کـه آن را آداب و رسـوم مـی جماعتأیا اتفاق ریچرا که سبب وضع 
 و علم فقـه یس الهیا امام است که آن را نوامیغمبر ی بزرگ مانند پی شخصأی ریاقتضا

 ماننـد عبـادات و احکـام ، آنچه مربوط به فرد استیکی: ند و بر سه قسم استخوان یم
 سوم ؛گر معاملاتیها و د  مانند نکاح، دوم آنچه مربوط به مشارکت اهل منزل است؛آن

طوسـی، (اسـات ی ماننـد حـدود و س،سـتها میآنچه مربوط به مشارکت اهل شهرها و اقلـ
  .)۴١ـ۴٠: ١٣٨۵

 فقه به معنای هم متفاوت با علم ی، حکمت عملۀطی حی،د خواجه طوسین از دیبنابرا
َ و اجتماع مدنی و اجتماع منزلی فردیمجموع احکام عمل ن ا برآمده از سخنان معصومیَ

 ی،را در حکمـت عملـیـان مردم است؛ زیاست و هم متفاوت با سنن و آداب و رسوم م
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حسن و قـبح اعمـال را ، مصالح و مفاسد و ی عقل و تجربه و با روش برهانیۀ بر پاانسان
 از یدن به مصالح و دوری رسیا ترک افعال برایدهد و سپس به لزوم انجام  یص میتشخ

 یا شخـصیـک جماعت ی أی در آداب و سنن و علم فقه به ریکند، ول یمفاسد حکم م
دن به مـصالح و محاسـن موجـود در ی رسیشان برایشود و به دستورات ا یه میبزرگ تک

  .شود ی شارع، عمل میشده از سو نییا تعیردم ان می مِآداب و سنن
گونه کـه از   همانیس الهی باید گفت مراد وی از نوامی سخنان خواجه طوسۀدربار

 از مـتن ی فقهـیهـا  اسـتنباطید، دانـش فقـه بـه معنـایـآ یز بـر مـیـ نیظاهر عبارات و
 ین براان اهل منزل و اهل مدی و معاملات در می عبادات فردۀطی در حینی دیها آموزه

ن یـدر ا.  متفـاوت اسـتیها ها و مکان ط و زمانیها در شرا ر انسانی متغیازهایبرآوردن ن
ی س الهـی از نـوامی حکمت عملیی جداۀدرباررا  یتوان سخن خواجه طوس یصورت م

رش ی پـذی ولـ.رفتیگر پـذیکدیها با  ارتباط بودن آن یو ب) ی فقهیها  استنباطیمعنابه (
ن یـ بـر ای حکمـت عملـیۀ و تکینی دیها برتر بودن اصل آموزه ی نفین سخن به معنایا

ست؛ یـ نی و اجتمـاعی فـردۀطـی در حینیقی ی به دست آوردن احکام عملیها برا آموزه
گاه به حقیز  اوسـت، یف وجـودیها و ظرا یدگیچیقت انسان و پیرا خداوند متعال که آ

 ی انسان و رفتار ارادیگر سعادت و شقاوت و مصالح و مفاسد واقعیبهتر از هر موجود د
 کـه خداونـد متعـال بـه یعتین شـریبنـابرا. شناسد یدر راستای سعادت و شقاوت او را م

نهـد، حکمـت برتـر اسـت و  یار افـراد بـشر مـین خود در اختاامبران و معصومیکمک پ
 انـسان ینش و رفتـار ارادی از نوع بیقی درست و حقیعت به درکین شری ایۀتوان بر پا یم

ن کامل اسـت، یژه اسلام که دی و به وین الهی دیها  آموزه،ن صورتی در ا.افتیدست 
ن یهمچنـ. یشـود و نـه از اقـسام حکمـت عملـ ی شمرده مـی حکمت عملیجزء مباد

 اسـت و بـر ی کـه برهـانی حکمت عملـیهمسو با خواجه طوسی باید پذیرفت که فضا
ــدیهیات تک ــب ــضای ــا ف ــاوت ب ــه از ِ آداب و ســننیه دارد، متف ــشهورات و آراء برگرفت  ِم

  . خاص استیشده نزد جماعت رفتهیپذ

  گیری نتیجه
 از موضـوع، مـسائل و ، استیهای برهان ث که جزء دانشین حی از ایحکمت عمل



  

 آن
سام

و اق
زاء 

 اج
تی
چیس

ی؛ 
عمل

ت 
کم

ح

١۵٧  

 انـسان اسـت کـه شـناخت ی، افعال ارادیموضوع حکمت عمل.  برخوردار استمبادی
 یدت و کمال انـساندن به سعای از رذائل و رسی به فضائل و دوریابی دستیاین افعال برا

 یها  انسان مانند شناخت کنشی افعال ارادی، عوارض ذاتیمسائل حکمت عمل. است
 یهـا ها به ملکات فـضائل و رذائـل و راه ن کنشیل ای تبدی و چگونگیک و بد انسانین

ن فضائل و رذائل با کمـال ی و ارتباط ایان بردن رذائل نفسانی و از میحفظ فضائل نفسان
 رفتار بـشر و ۀطیات در حی، اولیات و تجربی حکمت عملیمباد.  استو سعادت انسان

 کـنش انـسانی اسـت کـه البتـه صـدق ۀطیهای دینی صادق در ح ز مشهورات و آموزهین
 بدیهیات اثبات ۀهای دینی اگر بدیهی نباشد، به کمک برهان و بر پای مشهورات و آموزه

  .شود می
شـود و دانـش  یم مـی مـدن تقـسر منـزل و سیاسـتی به اخلاق، تـدبی،حکمت عمل

 از یشود و نه قسم ی شمرده می حکمت عملی مبادۀعت، در زمری شریس به معناینوام
ی را  برهـانیقلمـرو علـوم انـسانۀ ر مـدن، همـیر منـزل و تـدبیسه قسم اخلاق، تـدب. آن

 اسـت کـه یا ن سه قسم بـه گونـهی به ایم حکمت عملیرا ملاک تقسیرند؛ زیگ یمدربر
  .ردیگ ی نمیها جا رون از آنی بی برهانیوم انسانک از علیچ یه
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  موجز المقالات
  یّ عرض فارابیة الأخلاق فیّ نظریدراسة ف

  
  
  
  
  
  

 م والبحثی للتعلیّنیأستاذ مساعد بمعهد الإمام الخم(ّ  حسین أحمدی(  
  م والبحوثی للتعلیّنیمعهد الإمام الخمبات والباحث یّ الأخلاقیتوراه فکد( ّحسن محیطی(  

تـان ّطـار یوجـد نظریفی هذه الإخلاق و الأئ مبادّ هی من أهمةّخلاقی الأة معرفةّنظری
 إمکـان ةّ علـی نظریـًبناء. ةّخلاقیة الأعدم إمکان معرفة وّخلاقی الأةمتقابلتان؛ إمکان معرف

.  التی تبتنـی علـی الواقـعة الثابتةّخلاقیحکام الأأمکاننا أن نعرف بعض إ بةّخلاقی الأةمعرف
 أی غیر مبـتن علـی ّ علی الواقع العینیة عندما کانت حاکیة تکون ثابتةّخلاقیالأحکام الأ

ً عـین طرقـّفـارابی. ةّ أو اجتماعیةّالعواطف الشخصی ل ئـالرذاة الفـضائل وا لمعرفـدًّا متعـدّ
 ة التـی تقبـل إمکـان معرفـةّتـه مـن القـسم الأولـی أی نظریـّلذا یحـسب نظری وةّالأخلاقی
 ةا تمکـن إقامـًیـضة وأّ البدیهیـةّ، توجد قضایا الأخلاقیّ الفارابیةّ علی نظریًبناء. ةّالأخلاقی

ّ علی السابق، هو رد علی النظریةعلاو. ةّستدلال لإثبات القضایا الأخلاقیالا  فـی ةّ النسبیةّ
 ،ته، تحتاج إلی انضمام بعض النکات لتکمیلهـاّ رغم قوّ الفارابیةّ نظریّو أنیبد. الأخلاق

علـی ستقلال التقوی من الوحی والإلهام و لاّستدلال أو البیان العقلی الاةإقام: من جملتها
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  .ةّ بعض القضایا الأخلاقیبداهة
 القـضایا  الأخـلاق،ة إمکـان معرفـةّ، نظریـةّ الأخلاقیة معرفةّنظری :رئیسةالمفردات ال

  .ّ الأخلاق، الفارابیة، طریق معرفّخلاقی الإطلاق الأةّ، نظریةّالأخلاقی

 بین ّالتمیز وّ عند الفارابیةّبین الوجود والماهیّ للتمیز ةّ التطبیقیةالدراس
  الموجود عند بوئطیوسالوجود و

  
  
  
  
  
  

  هرانطب قیقاتالتحعلوم وال فرع ةّسلامیالإ آزاد ةطالب دکتوراه بجامع (ّسعدیأ ّمهدی(  
  تبریزة بجامعكستاذ مشارأ (ّحسن فتحی (  

اح ّط شـرّ بتوسّالموجود مدی التاریخ الفلسفیریسطاطالیس فی الوجود وأبحث رأی 
ة ّفـی عـالمی المـسیحی (ّالفـارابیهـم البوئطیـوس وّهمأا؛ مـن ًن کـراریّیائّوالفلاسفه المـش

ّول متفکأ، فی مقام ّالفارابی). سلامالإو  اًّ، سأل عـن معنـی الوجـود جـدّسلامیإ ّر فلسفیّ
 بنی علـی هـذه ّ؛ ثمّلی التمایز المتافیزیقیإ ةّالماهی بین الوجود وّعبر من التمایز المنطقیو

ًّالواجب و فسر خلقـة العـالم مـستمد بین الممکن واًالتمایز تمایز تـه ّنظریفلـوطین وأا مـن ّ
ّول مفکر فأفی مقام . الفیضان  ةلأا فـی مـسًخصوص(س فلسفته سّأ ،ّئی مشاّمسیحی ّفیلسّ

تـه ّنظریطالیس واریـسطأ مـن اًّساس التمایز بـین الوجـود والموجـود، مـستمدأعلی ) ّالشر
ّ لهـذا التفـسیر، اسـتمد بوئطیـوس مـن اًموافقـ.  منـهّلهـیبالتفـسیر الإ» ةّالمـاد وةالصور«

نحـاول فـی . خلوق الخالق بالمةنسبّ، لیبین خلقة العالم واًیضأته المشارکة ّنظریفلاطون وأ
 مـن آثارهمـا ةرین مع بیـان نبـذّلی تبیین هذین التمایزین عند هذین المتفکإ ةهذه المقال
  . عندهماةّالفلسفی

  .ةّ، الوجود، الموجود، الماهیّالبوئطیوس، الفارابی :رئیسةالمفردات ال

ّصالة الوجود؛ مسألة بدیهیة أو غیر بدیهیةأ ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّراه فی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بجامعة تربیة المدرسطالب دکتو (یّسردار دکام ّ(  
  ّأستاذ بجامعة تربیة المدرس ( مهریدید سعّمحم(  
   ّأستاذ بجامعة تربیة المدرس (انیکبرأرضا(  

ِّلة الوجـود، علـی مـا عـرف فـی القـرون الأصـاأمسألة  َخیـرة، کانـت تبـدأ مـن زمـن ُ
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ّالملا
ٌ الزمن، جمع كمن ذلدرا، وص 

نحن قد طرحنـا هـذه .  قد قالوا ببداهتهةمن الفلاسفِ
ّالمسألة علی سیاق تحلیلی ّصـالة الوجـود قـد عـدوا أنّ القائلین بأقد قلنا، بما ، وّ تأریخی ـٍ

ّ للوجود کالبساطة، القول ببداهته یعد طفرة غیر موجاًوصافأ ٌ ّ َ شیاء إلی وجود هة من هذه الأُ
ّعینیة الماهیة فی الأ الوجود وصالةأقائلة بّقبول النظریة التی . وصاف الأكمع تل شیاء التـی ّ

ا ً أحصینا بعض الموارد التـی کانـت تـستطیع مستمـسکكکذل. حولنا، خلاف لمشهودنا
  .صالة الوجود أ بداهةّلی نظریةإقبال صالة الوجود فی الإأن بیقائلالللفلاسفة 

ّیة أو التبعیة، کون المسألة ّصالة الوجود، البداهة، الماهیة المفهومأ :رئیسةالمفردات ال ّ
  .اًّنظری

  عصابعلم الأة و المتعالیة فی الحکم»الوعی«و» ناأ«تحقیق فی مفهوم 
  
  
  
  
  
  

 مشهدب یّجامعة فردوسبة یلاعمة المتکالحفرع  یتوراه فکد(  زهرة سلحشور سفید سنگی(  
 محمد کاظم علمی سولا  ّ   )مشهدب یّجامعة فردوسب كأستاذ مشار(ّ
مشهدب یّجامعة فردوسب كأستاذ مشار( کهنسال   علیرضا(  
 علی مقیمی  ّ   )مشهدب یّجامعة فردوسبأستاذ (ّ

صـدرا کـسائر  ّملا. ة المباحث فی تاریخ الفلسفّأهم والوعی هو من »ناأ«البحث فی 
 ة والــوعی للــنفس، لکــن بخــلاف الفلاســف»نــاأ«ین ینــسب مفهــوم یّالإســلام ةالفلاســف
 التـی ة المـشکلّالبـدن، لیحـلا لارتبـاط الـنفس وًّا وحـدانیًبیینمین یسعی لیعرض تّالمتقد

فـی نظـر . البـدنة الـنفس وا لرابطـًّا ثنائیـًهـم کـانوا یعتقـدون تبیینـنّمین لأّظهرت للمتقد
ی ّ تـسمة ضـعیفةّ وجودیة الذی ینتقل من صورةنسان جوهر فی حال الحرک الإ،صدرا ّملا

عـصاب لکـن فـی علـم الأ. »دةّلنفس المجـرا «یّ تسمةّ قویةّ وجودیةلی صورإ »البدن«
عصاب لـم لکن علماء الأ. »الوعی« یستخرج من »ناأ«مفهوم للدماغ و» الوعی«ینتسب 

 من الـرأی ة نظرهم بالاستعاننروّلهذا یفس. لی یومنا هذاإ »للوعی« ًا کاملاًموا توضیحّیقد
 ّلکـن لأن. دان الـوعیو لفقـأ للتغییر فی الوعی ةّ هو علّ التخریب الدماغینّإالذی یقول 

یکفـی هـذا  ذن لاإ لا تنفی الدور الذی یلعبه الدماغ فی مـسیر الـوعی، ة المتعالیةالحکم
ة ّن ننـسب الـوعی للمـادأ لیس صحیح ة المتعالیةفی الحکم.  الوعیةیّّثبات مادالدلیل لإ

 »انـأ«و أ »الـوعی«د الطریق للوعی لکـن ّ تمهةّعمال الدماغیأ ّأنرغم . فحسب) للدماغ(
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تجزئـة ومقایـسة هـذه قـادر علـی دراکـات المختلفـه، ود الإّهـو الـذی یوحـد وّ مجرأمر
  .عصابمر فی علم الأیوجد تبیین لهذا الأ لکن لاالإدراکات، و

  .عصابصدرا، علوم الأ ّنا، النفس، ملاأالوعی،  :رئیسةالمفردات ال

  یّ عن الجوهر الفردیّفخر الرازالة یّنقد نظر
  
  
  
  
  
  

شاهدجامعة بأستاذ مساعد (یّ   محمود صید(  
 لامیجامعة إبأستاذ مساعد (ّ  مجید ضیائی قهنویة(  

عـاظم الفلاسـفة أدموکریتـوس مـن . ةّقدم المباحـث الفلـسفیأحقیقة الجسم هو من 
جـزاء غیـر ة قائـل بترکیـب الجـسم مـن الأّهذه النظری. بدع مبحث جوهر الفردأ ةّالیونانی

طالیس ارسـط لأةّصال الجـسمانیّة الاتـّ یتقابل نظریـةّالنظریهذه . المنتناهیة غیر المنقسمة
ّون سـیما ابـن سـینا، ّائیّالمـش. ة الـدموکریتوسّالمنتقد لنظریصال فی الجسم وّالقائل بالات

ة جـوهر ّثبـات نظریـإم بـراهین فـی اقـأ ّازیرالدین ال فخر. طالیسارسطنظر الأإلی قبلوا أ
مـن ات المتتالیـة ونـالآغیر المتنـاهی وجزاء  الأبراهینه من جهة ترکیب الحرکة من. الفرد
لـی تبیـین إقمنـا البـراهین فـی تحقیقنـا هـذا أا نّـإ. ةّخری مشتمل للبراهین الهندسیأجهة 

 ّة تمـاسّکیفیّمغالطة بین التقسیمات بالقوة وبالفعل و من الئة الناشّمغالطات الفخر الرازی
  .ةّشکال الهندسیالأ

  .، الجسم، الحرکة، الزمان، النقطةّد، فخر الدین الرازیجوهر الفر :رئیسةالمفردات ال

  الانتقادات وروح المعنی، التقریرات
  
  
  
  
  
  

 الإسلامیةة للعلومیّالجامعة الرضوبة یّة العلمأالهی عضو(  حسین فرزانة ّ(  
 الإسلامیةة للعلومیّالجامعة الرضوب أستاذ مساعد(ّ  داوود حیدری ّ(  

، »ةّللمعانی العاملمات کوضع ال«ا باسم ًانیها أحیشار إلی یلت ا»روح المعنی«ة یّإن نظر
ة یّـّ لحـل المتـشابهات القرآناقًـعتبرهـا العلمـاء طریی وةالفـسلف علم العرفـان ولها أصل فی

ّیعبـر  آثـارهم وة الفـاخرة فـیّد من العلماء المشاهیر، هذه النظرییاستخدم العد .ةّوالروائی
ا لهـذه ً وفقـ.» لفهـم أسـرار القـرآنئعرفة ومبـدأ المبـادِبمفتاح مفاتیح الم«بعضهم عنها 

َّا هو یتـصورّ وأوسع ممّلمات لمعان أعمکة الرائعه، وضعت الیّالنظر م یجـة هـذا التعمـینت. ُ
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ّ مع حفظ ظواهر الفاظ والـتخلص یلی طبقات أعمق من المعانإ المعنی، هو الوصول فی

ال حـول ٶ الإجابة عن السی إلةحاضر المقالة الیتسع. َالمجازات ومن استعمال الکنایات
 یّل منهجکلها بشین تحلکمیّة وأنه هل ّ العامیة المعانیّة التقریرات المختلفة من نظریّماه

ٍ لموضـوع یّل العلمـیـر التحلی توفّجب الاعتراف بأنی؟ یِّة بطریق علمیّوإثبات هذه النظر
ّ والفلسفیة والعرفانیةّ جوانب مختلفة من القرآنیی علیحتوی ی حاولـت ذ، ال صعبّ، مهمةّ

  .قهی لتحقةهذه المقال
  .ّ العامة، الوضعی المعانی،روح المعان :رئیسةالمفردات ال

  ناتها وأنواعهاّ؛ ما هی مکوةالحکمة العملی
  
  
  
  
  
  

محمد علی نوری  ّ ّ ّ  
  المستوی الرابع بحوزة العلمیة بقمطالب فی ّ ّ  

هـی یـستهدف ة تقصد بها الـسعادة، وّرادیإفعال أة هی علم تبحث عن ّالحکمة العملی
ة هـی المعرفـة ّة العملیـکمـمـسائل الح. ق أن یستخدمها فی هذا المسیرئبعد معرفة الحقا

ة التی تبتنی علیها یّّة لتحصیل القواعد الکلّالملکات البشریة وّرادیفعال الإات الأّبخصوصی
ّة لأن هـذا ّ حقیقیـل مـن قـضایاّة یتـشکّ الحکمـة العملیـئمبـاد. الملکاتفعال وهذه الأ

تدبیر خلاق وة بالأّالمعیار فی تقسیم الحکمة العملی. ةّالحکمة یحتسب من العلوم البرهانی
ة، ّمور بـشریأة یـرتبط بـّها شامل بجمیع علـوم برهانیـّسیاسة المدن یکشف عن أنالمنزل و

ة لیست یّ التی یشتمل علی التعلیمات الوحیانّ العلم بالنوامیس الجمعیّیرتاب بأن لکن لاو
ة ّمـة العملیـک الحّ بـأنّالدین الطوسـی یعتقد نصیر. هائجزائها، بل تکون هی من مبادأمن 

ة ّحکـام الحکمـة العملیـنّ لأالآداب والرسـوم المتداولـة بـین النـاس، لأمتغایر من الفقه و
یکـون   لاّهذا الکـلام للطوسـی. ّتجربی وّسلوب عقلیأیستفاد فیها من رصافة واستقرار و

 مبتنیـة ةّالحکمـة العملیـسـاس، وة هـی الأّ التعلیمات الدینیـنّإ: ئم مع هذا القولغیر ملا
  .علیها

قـسام الحکمـة أ، الـسعادة، ّرادیة، الفعل الإّاجزاء الحکمة العملی :رئیسةالمفردات ال
  .ةّ بالبشریةتبطالمر ةّة، النوامیس، العلوم البرهانیّالعملی
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it not includes the discipline of socially ritual rules containing 

religious instructions, but they are its foundations. Khuaja Nasir al-

Din Tosi maintains that practical philosophy absolutely differ from the 

disciplines associated with religious jurisprudence and social rituals, 

because it depends on rational and empirical manners. This utterance 

is cannot be understood as inflexible with superiority of religious 

instructions and depending of practical philosophy on it. 

 Keywords: Parts of practical philosophy, Voluntary conducts, Happiness, 

Divisions of practical philosophy, Religious instructions, Demonstrative 

disciplines associated with humanities. 
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famous Islamic scholars have used this theory. Some of them called 

this theory as “the main key of understanding” or “the principle of 

understanding the secrets of Quran”. According to this prominent 

theory, The meanings of the “Words” are wider and more general than 

what is supposed to be. The result of this semantic generalization is to 

achieve deeper layers of meanings while adhering to the Apparent 

meanings of words, free of figurative elements and metonymy. This 

article seeks to answer the question of What are the different versions 

of this theory and can it be methodically analyzed and proved or not? 

 Keywords: Essence of meaning, General meanings, Setting words for 

meanings. 

Practical Wisdom; 

What Are Its Components and Its Types 
 Muhammad Ali Nouri 

 Graduated from Howza ʻIlmiyya of Qom 

ractical philosophy is a discipline due to assessment of human 

conducts bearing to happiness, and its main goal is to access to 

the truths and employing them to reach into happiness. In practical 

philosophy the questions are to know voluntary conducts and 

characteristics, thereby to achieve some general rules, and to regulate 

human behaviors in accord with them. Practical philosophy’s 

foundations composed of necessary propositions, because it amount as 

demonstrative discipline. The criterion whereof it has been divided in 

ethics, domestic politics and national politics shows that it contains 

every discipline dealing with demonstrative humanities knowledge. So, 
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Criticism of 

Fakhr Razi’s Theory of Individual Essence 
 Mahmood Saidi (Assistant professor at Shahed University) 

 Majid Ziaei Ghahnuyeh (Assistant professor at University of Ilam) 

nvestigating the nature of body is one of the oldest philosophical 

interests. Democritus believes that the bodies have an atomic 

nature. In his atomic theory, he mentioned that the bodies are some 

combination of infinite atomic articles. Aristotle in an opposite view, 

believes that the body have a continues nature and he criticized the 

Democritus view. In Islamic tradition, “Fakhr al-Din Razi” has 

arguments on proving the atomic nature of body. His argumentations 

are based on the composition of movement from the infinite parts and 

composition of time from infinite times and has some geometric 

arguments. In this research we prove that the argumentations of Razi 

are fallacious in using the active and passive division and geometric 

shape contacts. 

 Keywords: Atomic essence, Fakhr Razi, Body, Movement, Time, Point. 

“The Essence of Meaning”, Accounts & Criticisms 
 Hussein Farzaneh (An academic member at Razavi University) 

 Dawood Heidari (Assistant professor at Razavi University) 

he “Essence of Meaning” theory, sometimes referred to as 

“Setting words for general meanings”, has a mystical-

philosophical origin and is considered by the scholars as a solution 

for solving the Quran verses and Hadiths ambiguities. Exploring 

the books of mystics, philosophers and commentators, shows that many 
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ne of the most important philosophical discussions is on the 

notion of “I” and consciousness. Mulla Sadra, like other 

Islamic philosophers, attributes the notion of “I” and consciousness to 

the soul, but contrary to earlier philosophers, he tries to present a 

monist explanation for the body mind relationship to solve the 

problems arising for the earlier philosophers because of their dualist 

explanation for the body mind relationship. For him, human being is a 

moving substance, who transcends from a wicker mode of being 

named “body” to a stronger mode of being called “abstract soul”. 

While according to neurosciences, consciousness is attributed to the 

brain, and “I” comes out of consciousness. But neuroscientists 

have not yet presented a complete explanation of the consciousness. 

Hence they justify their theory by using the idea that brain damages 

are the cause of certain changes in consciousness or of losing it. But, 

since the Transcendent Theosophy does not deny the role of the brain 

in the process of consciousness, it does not consider their reason 

sufficient to justify their theory. According to the Transcendent 

Theosophy, though the interactions of the brain is preparing 

the ground for the consciousness, it cannot be merely reduced to 

the matter (brain); consciousness or “I” is an immaterial issue 

which unifies various perceptions, and is able to analyze and compare 

them, while in neurosciences, there is no explanation for such an 

issue. 

 Keywords: Consciousness, I, Soul, Brain, Mulla Sadra, Neurosciences. 
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Principality of Existence; 

A Self-Evident or Speculative Issue 
 Sardar Dekami (PhD student of Islamic Philosophy & Theology) 

 Muhammad Saeedi Mehr (Professor at Tarbiat Modares University) 

 Reza Akbarian (Professor at Tarbiat Modares University) 

he issue of principality such as is presented in some lately 

centuries, was begun from Mulla Sadraʼs age. And from that 

time, the self-evidence of this issue, had been presented. We have 

surveyed in this article, with analytic method to this issue, and we 

have indicated, because the speakers of principality of existence say 

the existence is simplicity, the self-evidence of this issue from these 

things those are around us, is unjustified leap an existence with those 

characters. A view point that say the existence is principality and 

quiddity is objectivity, is disagreement with our observes. And we 

have mentioned in this articles cases of existence, those they can 

grasps for philosophers, those believe the principality of existence. 

 Keywords: Principality of existence, Self-evidence, Notion quiddity, None 

self-evidence. 

A Study on the Notion of “I” and 

Consciousness from the Transcendent Theosophy 

and Neurosciences’ Viewpoints 
 Zohreh Salahshur Sefid Sangi (PhD of Transcendental Wisdom) 

 Muhammad Kazem Elmi Sula (Associate professor at Ferdowsi University) 

 Alireza Kohansal (Associate professor at Ferdowsi University of Mashhad) 

 Ali Moghimi (Professor at Ferdowsi University of Mashhad) 
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recognition ways and introduces several ways to understand moral 

judgments. Farabi believes in the Argument of ethical sentences and the 

existence of moral self-evident judgments and Rejects ethical relativism. 

 Keywords: Epistemology of ethics, Moral cognitivism, Moral absolutism, 

Moral sentence, Moral recognition ways, Farabi. 

The Distinction between Being and Existant Being 

in Boethius, Compared with the Distinction 

between Being and Quiddity in Farabi 
 Mahdi Asaadi (PhD student of Philosophy at Islamic Azad University) 

 Hasan Fathi (Associate professor at Tabriz University) 

ristotle’s theory of being and existent have been interpreted and 

investigated throughout the history of philosophy. Among the 

important and influential commentators of Aristotle in this issue (in 

Christianity and Islam) are Boethius and Farabi. The distinction between 

being and existent in Boethius is a commentary of Aristotle’s theory with 

a Christian approach which can be said to be an attempt to justify Trinity; 

and the distinction between being and quiddity in Farabi is a basis for 

the distinction between necessary existent and contingent existent, to 

prove then the existence of necessary existent, i.e. God, and to justify the 

creation by the theory of emanation. In this article, after the explanation 

of the issue of distinction, we will try to show the motivations of these 

two philosophers for establishing these distinctions and the consequences 

of them in their philosophy and in the history of philosophy. 

 Keywords: Boethius, Farabi, Being (Esse/ Einai), Existant (id quod est/ to 

on), Quiddity. 
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The Review of Epistemology of Ethics 

in the View of Farabi 
 Hussein Ahmadi (Assistant professor at Imam Khomeini Institute) 

 Hasan Mohiti (PhD in Ethics & researcher at Imam Khomeini Institute) 

he epistemology of ethics is one of the foundations of morality. 

and cognitivism and moral non-cognition as one of the most 

important views of moral epistemology. Ethical cognition refers to a 

theory that believes in the recognition of some fixed and external 

moral sentences in the epistemology of ethics. Moral sentences are fixed 

when they have either objective or definite facts or are based on objective 

and stable reality. To determine the value of recognition, the type of 

recognition path is determined in epistemology. This research seeks to 

provide the epistemology of al-Farabi’s ethics with a new regularity, 

interstitial way. Moral cognitivism includes Farabi because he Introduces
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